
وس بوس وب  ات
یکال در سه پرده کمدی موز

لانی عطا گی
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اهت  ب ه ش د و هرگون لی‌ان ی امه تخ ن مایش صیت‌های این ن خ حوادث و ش
ز در  ؛ ج ی است قی یا حقوقی، تصادف ی اص حق خ ان آن‌ها و اش می

د  اره می‌کن اری اش اص یا آث خ ه رویدادها، اش امه ب ن مایش مواردی که ن
ردن  ام‌ب د و ن ه‌ان ت ار یاف تش ع عمومی ان اب وعات و من ر در مطب ‌ت یش که پ

دارد. ونی ن ان ع ق قل آن‌ها من یا ن
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هل ساله ام،  یق و همکار چ ه رف امه را ب ن مایش تن این ن هاد نوش ن یش پ
اب کرده  تخ « ان ام »اتوبوس مرگ رایش ن ی مدیونم که ب ن کمال حسی
ه  ر دادم و آن را در درج ی ی غ ه »اتوبوس بوس« ت ام را ب ود. من این ن ب

م. دیم می‌کن ق ود او ت ه خ اول ب
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‌ها ت صی خ ‌ها و ش ش ق ن

وان ه‌عن ه ب د، ن ده‌ان هاد ش ن یش یگر پ از اب ب تخ رای ان د و ب ی‌ان ریب ق  سن‌ها ت
ید قطعی. ق

و ـ مرد، حدود  ج از دهٔ اول / ب ن ا ۴۵ران ه ۵۵ ت ن ب ط، مطمئ ب ض  سال. من
دهٔ اتوبوس است  ن ک دودی ران ن ا عی ترل. در پردهٔ اول ب ود و اهل کن خ
ک در ن ود؛ عی اهر می‌ش و ظ ج از قش ب یگر در ن از  و در پردهٔ سوم همان ب

ه‌ای از  ز ویی، آمی ج از د. در ب اقی می‌مان یراهنش ب یب پ ج
ی دارد. ارنده و قدرت‌طلب عی آز وخ‌طب که‌مقدسی، ش ش خ

ده دوم ـ  ن ا ۳۵ران ؛ اما در ۴۵ ت ی و آواز وخ  سال. اهل همراهی، ش
د.  ه می‌کن لب ز غ ی ر هر چ ان ب ظ ج هٔ حف ریز طر غ هٔ خ لحظ

ر سوم ـ مرد،  ف ا ۴۰ن ی؛ از ۵۰ ت ش وش و واکن ودج تماعی، ز  سال. اج
ر از  ت یش دد. ب ون ی ی اتوبوس می‌پ از ه ب ین کسانی است که ب ست نخ

ان می‌دهد و  ش ه موقعیت واکنش ن د، ب اش ریه‌پرداز ب ظ آن‌که ن
د در  ص می‌توان خ د. همین ش اش مع ب مرهٔ ج د صدای عقل روز می‌توان

د. اش ه ب ت ان را هم داش ده دادست ماین قش ن پرده سوم ن
ا ۳۵آقای الف ـ  له‌گر و ۴۵ ت کاو، مداخ ج  سال. اهل عمل؛ پرتحرک، کن

 . مدان همراه اوست ، کیف و چ ن ی . دورب اقض ن ار ت ت در عین حال گرف
ا ۵۵آقای ب ـ  ه، حکایت و ۶۵ ت ریب ، علوم غ  سال. اهل کتاب

ر از  رگ قهوه‌ای پ ز مدان ب . چ ان ب رین‌ز ی ته، ش ف ی ودش ی؛ خ روش ل‌ف ض ف
ه و  ادان ان وقار است ورش می صی دارد. حض خ اب و وسایل ش کت

. حکه در نوسان است مض
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ا  یم ـ ت یه و راه ۶۰آقای ج ؛ اهل توج نِ گرا دگمان و ن  سال. محتاط، ب
رار.  ف

ا ۴۵آقای هاـ   سال. ۵۵ ت
ا  هٔ ۳۵آقای واو ـ ت ت ف ی واه؛ ش دلی و آرمان‌خ ور، ج ، پرش وان  سال. ج

ود را  عر خ ع‌گیری. طومار ش بحث‌های ادبی و سیاسی و آمادهٔ موض
همراه دارد. 

ا ۵۰آقای دال ـ م ز ۵۵ ت ان ایه؛ خ ن و اهل کن ، مطمئ واب ر ج  سال. حاض
انش گاه  ب ود و ز ود. در بحث‌ها سریع وارد می‌ش همراه او وارد می‌ش

د. ن لو می‌ز یاطش ج از احت
، حدود  ن م ز ـ ز ان ا ۳۵خ اموش است ۴۵ ت مدان صورتی. خ ا چ  سال. ب

عال دارد.  وری ف ا سکوتش حض و تودار. ب
ا ۶۰نصرت ـ  دلی ۷۰ ت مار و روی صن ی ؛ ب کسوت یش ده‌ای پ ویسن  سال. ن
‌دار رخ چ
ا ۵۵محمد ـ  ر را ۶۵ ت مدان‌ها و ویلچ . چ  سال. همراه و مراقب نصرت

ارد.  ران می‌سپ ه مساف ه‌ها را ب اب وش د و ن حمل می‌کن
ا  هٔ ۵۰مأمور اول ـ مرد، ت دهٔ گروه مأموران در صحن رمان  سال. ف

ه »روایت رسمی«.  تگی ب ف دیل آش ب ه، مسلط و ماهر در ت ه؛ آمران حادث
گیرد. رعهده ب قش را هم ب د این ن وان و می‌ت ج از قش ب یگر ن از ب

ا ۳۰مأمور دوم ـ مرد، حدود  تر در ۴۵ ت یش رایی و مطیع؛ ب  سال. اج
یش از آن‌که  تش ب ون ش ور دارد. خ رسی و اعمال دستور حض از ب

ان ده دادست ماین قش ن یگر ن از ه می‌آید. ب ف ی ام وظ د، از انج اش صی ب خ  ش
رد. گی رعهده ب قش را هم ب د این ن می‌توان

ا ۳۰مأمور سوم ـ مرد، حدود  ه ۴۵ ت ر؛ حواسش ب اظ  سال. مراقب و ن
ود.  یده یا دیده ش ن اید ش ب ی است که ن ز ی ران و آن چ ، مساف اهدان ش
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د.  اش ارترین مأمور ب ی ‌ترین و در عین حال هوش د کم‌حرف می‌توان
گیرد. رعهده ب قش را هم ب د این ن ان می‌توان گهب قش ن یگر ن از ب

ان ـ مرد، حدود  دهٔ دادست ماین ا ۴۰ن ؛ ۵۵ ت از ب ذ  سال. رسمی، سرد و کاغ
د.  دیل می‌کن ب کایت و اتهام ت ه‌کردن ش ار وارون ز ه اب ون را ب ان ان ق ب ز

ان ـ مرد، حدود  گهب ا ۳۰ن رای دستورها؛ ۴۵ ت ون‌وچ ری بی‌چ  سال. مج
اب و حرکات . اسلحه، طن رای قدرت ه در اج ن و گاه کودکان ش  ساده، خ

د. قویت می‌کن یکیِ تهدید را ت ز ی ه ف دنی او وج ب
ن یا مرد، حدود  گار ـ ز رن ب ا ۲۵خ ر، اما ۴۵ ت ب وگر خ ست‌وج  سال. ج

ار محدودیت و روایت‌های آماده.  ت گرف
ن یا مرد، حدود  ا ۲۵عکاس ـ ز اهدِ ۴۵ ت گار؛ ش رن ب  سال. همراه خ

را. تصویری ماج
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رده اول پ

یرون اتوبوس از ب

، راهروها و روی  کوک در سالن ، آدم‌های مش اگران پیش از ورود تماش
هره  ی چ رخ د. ب ک دودی یا کلاه دارن ن ی عی عض د. ب ده‌ان ه پراکن صحن

لوی  امه‌ای را ج ن د. یکی روز ی کرده‌ان ف التو مخ ه پ ود را در یق خ
هان  ن لف پ ت ه‌های مخ اهراً در گوش مدان که ظ د چ ن ته. چ صورت گرف

ه  د، گویی که ب اده‌ان ه دیوار ایست ی‌دلیل، رو ب ر، ب ف د. دو ن ده‌ان اره‌های ش ا اش کوک ب د. آدم‌های مش ن گاه می‌کن دارد ن ود ن ی که وج رین ویت
د.  ر دارن ظ یر ن ه‌واردی را ز از د و هر ت رن اط می‌گی ب ا همدیگر ارت اه ب کوت

لیس  ی پ رخ د که در ادامه ب ن مایش هست ان ن رین ‌آف قش راد ن این اف
انی. ی قرب رخ د و ب ن ی هست ف مخ

ایی سرد سحرگاهی.  ن ود. روش ه‌تدریج کم می‌ش ور سالن ب ن
ده اول ن ود. ران ک دودی وارد می‌ش ن رمی و عی ا کیف چ ده ی اول ب ن  ران

الی  ی ل دو کودک، اتوبوسی خ ، مث ان داز ه‌ان ت ‌تخ گ لن ده دوم ش ن و ران
ده دوم  ن امرئی را در دست دارد. ران رمان ن ده اول ف ن د. ران ن می‌ساز

د. ن ه حرکت می‌کن ی کودکان از ا ریتم ب د. ب ت سر او می‌ایست پش
ده دوم: ن ده اول و ران ن مالاً ران ی، احت اسب قی من ا موسی ر، ب ه سف ران  )ت

) هان ات اصف ی در ب
 بوس بوس، اتوبوس

ه روبوس ریم ب اد ب کی می
ه وب ه‌ای که خ چ هر ب
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ه وب ه و محب وب محج
گه ن اد و ش گل و ش وش خ

گه ن ه و قش ز اکی پ
ه وت و آب و ف درساش
ه واب ر ج همش حاض

داری م ن اگر که غ
داری ی رو کم ن ز ی چ

ریم سواری ا ب ی رویم سواری، ب ا ب ی ب

ده: ن ران
ت ممدلی ین مش ماش

دلی وق داره هم صن هم ب
رمون راغ و ف وق و چ ب

ون رخ چ ، راست ب ن ز پ ب چ
گاز و کلاچ و دنده

ده ن ار کار ب ز اب
ه اب ن ده این ج ن ران

ه وت و آب و ف درسش
گردیم ریم ب ن ب ز ب

یم، وا گردیم ن ز رخ ب چ

همه:
یم ن ز یم داد ب ن ز وق ب ب
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یم ن ز اد ب یم، ب اب کن کب
ون ج سن مرغ و پلو ف

ون ادمج اقاسمی ب رز می
وریم خ ر ب وما ب ان ا خ وریم، ب خ ر ب ر ش راب ش ش

یم ن ز ایون گپ ب ا آق ب
لکی یر ج کی، ز یواش

ا اش ات ا ن ب
الی ات ا ن ب

یم ن ز پ ب ه علی چ کوچ
ر سوم : ف ه ن ود و ب دا می‌ش کوک ج ان آدم‌های مش ر سوم از می ف  )ن

دد.( یون ی می‌پ از ب
ام همراهتون م می من

یق راهتون م رف می‌ش
م واهتون من دخ نِ ب م ، دش ین اش ا ب ، هر ج رین ا ب هر ج

م د دهن ا ب من ا دش م، ب اک پای لوطی من خ
ده: ن ده اول و ران ن ران
ا ی ، ب ن قدش ز یق ب رف
ی ریا ه ب ون هرچ قرب

یم ی کن از ریم ب ا ب ی ب
یم ی کن و راض آقامون

طر داره ی ما خ از ب
ر داره ر توخ یای خ دن
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واد ور می‌خ ه ز واد ن ه پول می‌خ ن
رات راه دور  واد، ج رات راه دور می‌خ واد، ج رات راه دور می‌خ ج

د( ه می‌رقصن ان ق ی ه و رف ر متحدان ف واد! )سه ن می‌خ
الی  ی د. اتوبوس خ ن وان ه را از اول می‌خ ران ره همان ت ف ا سه‌ن از این‌ج

ار که  د. هر ب رخ اگران می‌چ ، دور تماش ه و در صورت امکان دور صحن
د.  ن ار و کردارش را تکرار می‌کن ت ت سر گف رات پش ف د، ن یچ ده می‌پ ن ران

می  ش ین دوچ ود. دورب اهر می‌ش ر اتوبوس ظ آقای الف در مسی
مدانی در  ته و چ ه‌ آویخ ان ی از ش ف ه گردن دارد، کی گردی ب هان ج

. علامت می‌دهد. دستش است
: گه دار!الف . آهای، ن ایست ، ب  ایست

ه او  ت سر ب رات پش ف ا دهان صدای ترمز درمی‌آورد. ن ده اول ب ن ران
ا  ده ب ن . ران ده است د قدم از آقای الف رد ش ن د. اتوبوس چ ورن می‌خ

لید  ق ا دهن ت ین را ب د و صدای ماش داز ا می‌ان ده‌عقب را ج صدا دن
می‌گردند. از ه سوی او ب ده‌عقب ب ا دن د. ب می‌کن

: م رد الف لوی دماغ تی از ج ه‌موقع رسیدم! داش د( ب وق می‌کن )ذ
ریم. ن ب ز د. ب دی! وایسا... حالا درست ش می‌ش

تهای صف  ه ان ود ب ر سوم می‌دهد و خ ف ه ن مدانش را ب آقای الف چ
ایین می‌پرد.  الا و پ ه‌اش ب ن گام حرکت روی سی ین هن دد. دورب یون می‌پ

تد. اتوبوس راه می‌اف
ه را همه: ه کودکان ران  بوس بوس بوس اتوبوس… )همان ت

د( ن وان می‌خ

ود  رگ قهوه‌ای خ ز مدان ب د که روی چ ن ن ی عد، آقای ب را می‌ب دور ب
د. ده‌ان یرون ز مدان ب از چ یمه‌ب ه ن د کتاب از دهان ن . چ سته است نش
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: !الف ا هم از ماست گه دار! این آق  ن

لویی می‌دهد، از اتوبوس  ر ج ف ه ن ود را ب مدان خ . آقای الف چ ترمز
د. ا آقای ب دست می‌دهد و روبوسی می‌کن ود، ب اده می‌ش ی پ

: د.الف ماین ر ش تظ اد، همه من  است
: اً کمک آقای ب ، لطف گین است مدان سن ودم. این چ ما ب ر ش تظ  من

د. ی کن
: .الف یات است انی از ادب ب ، ان یست مدان ن  چ

: !آقای ب یش دارد ب وا ن ی‌ن د ب ه کن  این است دیگر، چ

مدان را می‌گیرد. آقای ب طرف  د. آقای الف یک طرف چ دن ن می‌خ
ان  ن س‌ز ف س‌ن ف د. آقای ب ن ن حمت وارد صف می‌کن ا ز دیگر را. آن را ب

دد. یون ه آواز می‌پ ب

د(همه: ن وان ور را می‌خ ب ه مز ران  بوس بوس اتوبوس )ت
: د( گر مرد رهی آقای ب ن هم می‌ز ودش ب عر خ ا ش ه را ب ران  )ریتم ت

! ت اید رف ون ب ان خ می
: طر دارهدیگران ی ما خ از  ب

ر داره ب اد خ ی هر کی ب
واد ور می‌خ ه ز واد ن ه پول می‌خ ن

واد رات راه دور می‌خ ج
: اده آقای ب ت د( از پای ف ن هم می‌ز ودش ب عر خ ا ش ه را ب ران  )ریتم ت

! ت اید رف گون ب سرن
: ا ادبدیگران وب ب ه خ چ  ب
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ه کن و کج ن که راهش
وره خ و ب ماست و پلو ش

ه کن رای ما لج ن ب
ه راه  ا ب ود پ د( خ ن هم می‌ز ودش ب عر خ ا ش ه را ب ران آقای ب )ریتم ت

ه و هیچ مپرس،  می‌ن
! ت اید رف ون ب گویدت که چ ود راه ب خ

یه : ق د(ب یر می‌کن ی غ  )ریتم و ملودی ت
یم ان ست لان این دب ما که طف

یم وب می‌دان ه خ درسمون را چ
عر و ادب درس امروز ما ز ش
ه ساز و طرب را ب د ت ان می‌کش

ا ما ا ب ی ه ب ن م را هم ب ش چ
ما ی حماقت عظ ن ی ب ا ب ت

: ما آقای ب ؟ حماقت که عظ را حماقت د( چ ه را قطع می‌کن ران  )ت
اده کرد. ف اید است ب عر و ادب ن یف در ش ود. از کلمات سخ نمی‌ش

: یه الف اف ا ق د ت ن اف اد. این‌ها همین‌طور می‌ب گیر است ت ن ما سخ  ش
اید. ی درست در ب

: …!آقای ب ، سعادت ت راغ ، ف اقت د لی گوین ای حماقت ب ه‌ج ب ب  خ
: د و از ما الف ماعت عوامن اد، این ج . ولی است ی است  این هم حرف

اد! می ر ن ز مدارا ب کاری ج
: یم کلمه ای آقای ب ن ی ا که می‌ب اید هر ج ا. ب دارد آق واص ن  عوام و خ

د  لن ود را ب ا صدای اعتراض خ ، همان ج سته است ش ن ایش ن سر ج
ود،  احق می‌ش ا که حقی ن ا. هر ج اید عادت کرد آق ب احق ن ه ن یم. ب کن
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د  ی ود. می‌دان ا اصلاح ش واست ت ان داد و خ ش اد و آن را ن اید ایست ب
گویم؟ واهم ب ه می‌خ که چ

: رمایید الف ف ه ب از . حالا اج . حتما همین طور است ماست ا ش  حق ب
یم. ت ف ی راه ب

یم می‌رسد که  ه ج تد. پس از دوری دیگر ب اتوبوس رقصان راه می‌اف
ود. ه نش ت اخ ن ا ش اده است ت ه دیوار ایست ر و رو ب ه مسی ت ب پش

: گه دار!الف  ن
ده: ن .ران یست گاه ن ا که ایست  این‌ج

: .الف ا هم از ماست ، این آق یست گاه هست یا ن  ایست
: ی آقای ب اد را هم که راض ارک الله! است یم( ب ا دیدن آقای ج  )ب

کردی!
: گه دار!الف ا ن ده( آق ن ه ران یم! )ب ت اد که نمی‌رف دون است  ب

رمی‌گردد. اطراف  یم آهسته ب د. آقای ج ا صدا ترمز می‌کن اتوبوس ب
ود. دیک می‌ش ز ه اتوبوس ن ت ب عد از پش اید. ب ن می‌پ ا سوءظ را ب

یم: دیدم.ج ما را ن  من ش
: یم.الف ت اخ ن ت ش ما را از پش  ما ش

یم: ن ج ی سخ یر لب د و ز گاه می‌کن ه اطراف ن می ب ش یر چ  )ز
ته  اخ ن وز ش تم، هن اش ی که گذ ود ریش ا وج ی ب می‌گوید( یعن

ود؟ ب ال من ن ب وم؟ کسی دن می‌ش
ده: ن ماییم.ران ال ش ب قط ما دن علاً ف  ف

یم: مان ج اید از دست داد. این عادت از ز ب یاط را هیچ‌وقت ن  احت
مانی می‌کردیم،  ه کارهای ساز ت ده. آن موقع الب رایم مان وانی ب ج

د  ودیم ض ته ب ود. یاد گرف ا ما ب ی‌ها ب رخ ولیت ب ودیم. مسئ ی ب ف مخ
ه و پس  ا کوچ د ت ن رسیم از چ ه محل قرار ب ا ب دیم. ت یب می‌ز عق ت
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. من که  یست ‌ها ن ای این حرف دیم. الان که دیگر ج ه رد می‌ش کوچ
م.  ار. اصلاً کار سیاسی نمی‌کن تم کن اش ستم و گذ دیگر سیاست را ش

د. دهن ه ب از ه ما را بس. اگر اج کست یمه ش ن قلم ن همی
ان آقای الف و آقای  ، می اگران ه تماش ت ب ان پش ن یم همچ )آقای ج

ا می‌گیرد.(  ب ج
یم: ، ب و ج ایان الف د(آق ن وان  )می‌خ

و ه و ن هان ز کهن از مال ج
د اش یک ب داریم قلمی که ب
دیده ایم ما وز کار همه ن

د! اش یک ب ز کار قلم که ن د، ج اش یک ب ز کار قلم که ن ج

تد. د. اتوبوس راه می‌اف ن وان ه اتوبوس را می‌خ ران همه ت

رای اتوبوس دست  د. ب ن م ز سر راه هست ان عد، آقای دال و خ در دور ب
گش  مدان صورتی‌ رن م ز ساکت است و دسته چ ان د. خ تکان می‌دهن

ین را  لوی ماش ا دو دست ج . آقای دال ب ته است را محکم گرف
می‌گیرد.

د.آقای دال: ده‌ان ا مان ر ج ف گه دارید! دو ن  ن
ده اول: ن  اسم؟ران

ته حق آقای دال: ب الب اسید؟ خ ن ی مرا نمی‌ش ما یعن ، ش یب است  عج
تم. اره گرف وعات کن دارید، مدتی است که از مطب

: د!(الف ود و روبوسی می‌کن اده می‌ش ی رمایید! )پ ه! صحیح می‌ف  ب
د.آقای دال: ا من‌ان ان هم ب . ایش امه هست ن ما در دعوت  اسم من که حت
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: ود که الف . مگر می‌ش امه‌ها است ن ما در راس همه دعوت  اسم ش
ودم که کسالت دارید،  یده ب ن ید؟ ش اش ب ا ن ما آن‌ج د و ش اش لی ب محف

ایید. ی ید ب وان ت ودم که ب امیدوار ب
د: آقای دال: ه ان ت ده هستم. از قدیم گف ید که سر و مر و گن ن ی  می‌ب

یم که  اه هست ج ن اد. ما حالا در مرحله پ ت اد، اف ت ، هف ست ، نش صت ا.ش د ج ن ه چ اد ب ار می ش ا، ف ج ن ه پ ، سن که رسید ب می‌گن
: .الف لی تون هست ل چ وز چ ما هن د. ش کن دا ن  خ

د. آقای  ن د کوتاهی می‌ز ن خ م ز لب ان د. خ گاه می‌کن م ز ن ان ه خ ده ب ن ران
ود. م ز می‌ش ان ه خ الف متوج

ار آقای دال: د. بسی ن ود ما هست ان هم از خ ( ایش م ز ان ه خ اره ب ا اش  )ب
د  ن ه هست ب همیش اسید. خ ن ما نمی‌ش یب است که ش اس! عج ن سرش

ا  ارا ب تخ ان هم اف د. در هر حال ایش اسن ن اهیر را نمی‌ش کسانی که مش
د. ار می‌دهن تخ ی اف د. یعن ما می‌آین

: ات این مرز و آقای ب ی ه مایه ادب ا چ د که ت ن هتر می‌دان ان ب ودش  خ
االله  ش ده ان ی در آین …، یعن ان هست وم مدیون و مرهون ایش ب

ود. واهد ب خ
یم: اقی و …!ج ار همه آف تخ ی کردم. اف قط معرف ه. من ف ت  الب
: ه یاد عارف الف د( ب ن مکی می‌ز ش وب آمدی! )چ ار را خ تخ  اف

ی!«  وب من ی، تو محب وب من ب اقی و مج ارهمه آف تخ د(: »اف وان )می‌خ
ارت را آوردی یا نه؟ حالا سه‌ت

یم: کسته و هم ج م ش ن اخ ان می‌دهد( اما هم ن ش . )ن ار هست  سه‌ت
ه! ت صدایم گرف

: رمودید.الف رف ف وش آمدید. مش ار خ انم( بسی ه خ  )ب
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م ز دست نمی‌دهد؛  ان رد. خ لو می‌ب رای سلام ج آقای الف دستش را ب
ه  اورد، آن را ب ی ن ب ایی ی‌آنکه دستش را پ د. آقای الف ب ن د می‌ز ن خ لب

د. دل می‌کن اره دعوت ب اش
: .الف ه من دهید ب مدان را ب رمایید. چ ف  ب

د.  ودش آن را وارد اتوبوس می‌کن د. خ مدان را رها نمی‌کن م ز چ ان خ
ان مردان  مدان صورتی می د. چ ن از می‌کن ا ب رایش ج مردان ب

یب  عق م ت ش ا چ مدان را ب گرانی چ ا ن م ز ب ان ه‌دست می‌گردد. خ دست‌ب
حمت از دست  ه ز د و آن را ب ره دست دراز می‌کن الاخ د و ب می‌کن

ه آقای  د. در این صحن ان سب ودش می‌چ ه خ د و ب یرون می‌کش مردان ب
می‌اش را روی  ش ین دوچ ، دورب مدان ردن چ الا ب ه ب رای کمک ب الف ب

د. ا می‌مان ود و ج راموش می‌ش ین ف ارد. این دورب مین می‌گذ ز
ده: ن د؟ران  همه سوارن

: اً.الف ب ری ق  ت
ده اول: ن ر؟ران ف د ن ن ی چ اً یعن ب ری ق  ت

: ود.الف ، سر راه معلوم می‌ش  حرکت کن

د.  ن وان ه »بوس بوس اتوبوس« را می‌خ ران ان اتوبوس ت ن ی ش سرن
نش راه  ی ا دورب واهد ب ود، آقای الف می‌خ دکی دور می‌ش اتوبوس ان

د‌ترین صدا  لن ا ب . ب یست نش ن ی ود که دورب ه می‌ش د، متوج ن ی ب دور را ب
اگهانی می‌ایستد که همه هول  ان ن ن ین چ « می‌گوید. ماش »استوپ

د. ن می‌کن
: تم.الف اش ا گذ ی را ج ز ی دگی چ رمن ا ش ید، ب ش خ ب لی ب ی  خ

ده: ن .ران ه است ان یک طرف اب ی یم؟ خ ه کن رمایید چ  می‌ف
: !الف ده‌عقب اً، دن  عقب لطف



17

لی می‌رسد. آقای الف از  ب ه محل ق ین دنده‌عقب می‌رود و ب ماش
اکش  د، خ یدا می‌کن نش را پ ی حالی دورب وش ا خ ده و ب اده ش ی ن پ ی ماش

ا  ود، ب د. سوار می‌ش داز ود می‌ان ه گردن خ د و آن را ب کان را می‌ت
د. ن د و همه همراهی می‌کن از می‌کن ه »اتوبوس« را آغ ران حالی ت وش خ

وان  د. آقای واو ج ون ان دیده می‌ش اب ی ار خ آقای ها و آقای واو کن
ا دیدن اتوبوس عقب  دت ترسیده. ب ه‌ش ان‌سال و ب . آقای ها می است

د. می‌کش
: ا یکی دیگر از الف گه دار! همین ج د( ن گاه می‌کن ین ن ا دورب  )ب

. همکاران هست
د. ا صدا ترمز می‌کن اتوبوس ب

اهراً او لو می‌رود ولی ظ ا پیش دماغ آقای ها ج ن ت ی ا دورب  آقای الف ب
د. رای روبوسی می‌یاب هره اش را ب ا دست چ د و ب ن ی می‌ب را ن

ما آمدم.آقای ها: درقه ش رای ب قط ب می‌آیم. ف  من ن
د.واو: ن ما حساب می‌کن ا! همه روی ش ن آق ایی ی ود که ن  نمی‌ش
: ه دست یکی از الف مدان را ب د. )چ دهی ان را ب ت مدان علاً چ  ف

ان می‌دهد( ن ی ش سرن
ا آقای ها: اب را آوردم ب ا کت د ت ن ایم. این چ ی م ب دا من نمی‌توان ه، ج  ن

ی  وب ای خ دهید. ج ه ب ود، ارائ گاهی ب مایش رید. اگر ن ب ان ب ودت خ
ارید. گذ ب
: اید پای آقای ب ید. ب اش اید ب ان ب ودت اد! خ ود است  این که نمی‌ش

د. ی ا کن ان را امض کارت
ه سویش می‌رود و رویش آقای ها: تد، ب ه آقای ب می‌اف مش ب ش  )چ

ه سعادتی  ریف دارید. چ ما هم که تش اد! ش ه! است را می‌بوسد!( ب
م.  می‌توان علاً ن ارم. ف ت ه گرف ان أسف دم. مت ر می‌ش ما همسف ا ش د ب می‌ش
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علاً کارهایی  م. ف رسان ما ب ه ش ا وسایل دیگر ب ودم را ب عد خ اید ب ه هم ش اید پرواز کردم و در مقصد ب ام بدهم. ش اید انج دارم که ب
ود را  ان خ ‌ها، ج اب ان این کت ما و ج ان ش یه( اما ج ق ه ب رسیدیم. )ب

ه  ارید که ب گذ گاه ب مایش اً طوری در ن تم. لطف اش ان مایه گذ رایش ب
اید. ی م ب ش چ

اب را آقای دال: . می‌دانی که مردم کت ودت مهم است ای خ  امض
تی که  د. وق دهن ز ب ا آن پ د که ب رن د، می‌خ ن وان خ د که ب رن نمی‌خ

د. ن وق می‌کن همانی، کلی ذ لانی و یا ب ه ف دیم ب ق ویسی ت ن ب
ا این قلم آقای ها: لد را ب ده ج کن دیگر! ده دواز ودت یک کاری ب  خ

 ، یرون می‌آورد( تو لطف کن بش ب ی یکی از ج ودکار ب ا کردم. )خ امض
ای لوی امض ا همین قلم ج پرس و ب رید، اسمش را ب اب خ  هر کسی کت

ویس! ن من ب
ایشآقای دال: ی پ لب ق ای ت یست که امض انکی ن ک ب ا، چ   کتاب است آق

ا  ود؟ این که همه ج یک ب ودکار ب اریم. مقصود تو از قلم همین خ گذ ب
ا  ودت امض د، از دست خ ن ن ی ب د تو را ب واهن ر می‌آید. مردم می‌خ گی

د. رن گی ب
د؟آقای ها: اسن ن ا مرا می‌ش ی مردم آن‌ج کر می‌کن ی ف  یعن

د. آقای دال: رن د. عکاس‌ها عکس می‌گی اسن ن گارها که می‌ش رن ب  خ
ره ما  الاخ ر است که ب تظ اد من ای آز ی ! دن وعات ، مطب یون لویز رادیو، ت

دیم که  ان ب ش اییم و ن گش یم و لب ب اب ی رصت را ب ما این ف ته ش و الب
یرون  د دهه ب ن ود را که چ ی خ لب ات ق ون یم و مکن ن ز یم حرف ب می‌توان

یرون  رای ب هایی ب ز ی دیم که چ ان ب ش یم و ن ریز یرون ب ه ایم، ب ت ریخ ن
تن داریم. ریخ

ردهآقای ها: اد دیگر ما را از یاد ب ای آز ی ود( دن رم می‌ش   )اندک اندک ن
. است
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رد. آن‌قدر توی آقای دال: ب ما را از یاد ب د ش ا می‌کن یج اد ب ای آز ی  دن
لکه  اید، ب ی ایش ب ه اش سر ج ظ ها که حاف ن ه ت ا ن یم ت ن سرش می‌ز

د. ویسن ن ما ب ه حساب ش ردوسی راهم ب ظ و ف عرهای حاف ش
د، ما همآقای ها: ن ن ز رید. توی سرمان ن گی ت ن رمایید! سخ اح می‌ف   مز

 ! ان ی ادی ب اد! آز ات آز ی اد، ادب ای آز ی . اما دن ان یم، توی سرش ن نمی‌ز
؟ ا هست دگان آن‌ج ویسن رای ن ؟ ب ا هست ها آن‌ج ز ی ی این چ یعن

: رای الف د، ب اش د. اگر ب اش ا ب دگان آن‌ج ویسن رای ن م ب  گمان نمی‌کن
ی  ز ی ه چ ا ب ا مردم آن‌ج یم ت ن ز ارسی حرف ب ه ف که ب رط آن ش . ب ماست

د. رن ب پی ن
ی! ؟آقای ها:  یعن

: رصتی پیش آمد، الف ار! ف ذ اش ن خ ش ه خ ه ب لی مت ی  حالا دیگر خ
ته ه تخ ین‌المللی، دری ب ه ای و ب طق ادها و دعواهای من  وسط همه تض

ر از این  ف د ن ن ابی. چ گاه کت مایش د. ن ن ت اش یوالی گذ ست ورد، ف ای خ
وان  ان رسید که تحت عن لش ه عق ، ب ر از آن طرف ف د ن ن ، چ طرف

د. ن داز ن ی ری راه ب ی و هن یوم همکاری‌های ادب وز  دوستی ملل، یک سمپ
دگانی که هرگز  ویسن ون ن من قلم، از این طرف کان ج از آن طرف ان

گیرد.  کل ب د که ش ن ت اش گذ ی ن ده ای، یعن ویسن ه ن ته و ن ونی داش ه کان ن
ا د ت ا هم دست دادن لک همه ب ید و ف ورش اد و مه خ ر و ب  در هر حال اب
ا از  د ت ن ویم. چ وردار ش رخ وان نعمت ب عالی هم از این خ اب ن ده و ج ن ب
اده ف رصت است ما می‌گویید از این ف ب ش ه ما رسید. خ امه‌ها ب ن  دعوت

یم؟ کن ن
د، من آقای ها: ی ی نمی‌گم. می‌دان ز ی تم. من اصلاً چ گف ی ن ز ی  من که چ

ید؟ من معمولاً از  ر می‌دان ، اما، آخ ب دارم! خ ا این کارها ن تی ب الف مخ
م  یچ‌وخ اده پرپ ا اتوبوس، آن‌هم از آن ج صوصاً ب ، مخ ین ا ماش ر ب سف

وف دارم! ، خ ا دره‌های عمیق ب
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: د.آقای ب رن ت می‌گی د سخ اد دارن  است
ی هم حدی دارد.آقای دال: ن ی دب  ب

تلاف آن‌ها سر قرهآقای ها: ا اخ وع ب ید که این موض کر نمی‌کن ما ف   ش
د.  ن ابت‌های سیاسی می‌کن له رق د ما را وسی اغ ربط دارد؟ دارن ب

یسف و مان ملل و یونسکو و یون د. توی ساز ن امی در کن د ن واهن  می‌خ
ان سرها در  تی دیگر، سری می مان کوف م، کدام ساز ه می‌دان چ

ارند؟ ی ب
: ار آقای ب ز ویم اب ش ی که ما ب ودم. یعن کر این یکی را نکرده ب  ف

؟ رگ ز ‌های سیاسی قدرت‌های ب مکش کش
د، از هر آقای ها: ن اده کن ف د سوءاست واهن ه؟ آن‌ها که می‌خ را که ن  چ

ی در  مب یست که یک ب د ن عی د. اصلاً ب ن اده می‌کن ف مستمسکی است
د. دهن ت ب ه حریف نسب د و آن را ب ارن گذ گاه ما ب واب خ

: قدر آقای ب ه این ما همیش م، ش ن ی ب . ب اک است ن ت یلی وحش  این که خ
ید؟ ین هست دب ب

یق آقای دال: اید ب یلی ب . خ از ی ه ته پ یم و ن از ی ا نه سر پ اب  ما که ب
انی اهداف سیاسی  رب ده بی‌طرف را ق ویسن ت ن د که یک مش ن اش ب

د. ن ود کن خ
ین آقای ها: ش ما مرکز ن . ش از ی ه ته پ ید و ن اش از ب ی ه سر پ ما ن اید ش  ش

یوم  وز وید. من اگر در آن سمپ وه مردم گم می‌ش ب ان ان ید و می هست
گم،  ی ب گیرم. هرچ ع ب اید موض د، ب رسن پ اغ ب م، اگر از قره ب رکت کن گویم که ش ی‌ها. اگر هم ب د، یا آن طرف ون ور می‌ش ی‌ها دلخ یا این طرف
لایی . آن‌وقت ب ی است رف ی بی‌ش د، بی‌طرف  بی‌طرف هستم، می‌گوین

ی‌ها! ی‌ها و یا آن طرف د. یا این طرف سر ما می‌آورن
: لایی؟الف ه ب  چ



21

ه کوه آقای ها: د، ما را ب ن ر کن چ ن ین را پ رخ ماش ا! چ دارد که آق  کاری ن
م،  ن ز ی ن د. اگر هم حرف دن ز ه کوه ن ه‌وری را ب یش ین پ د. مگر ماش ن کوب ب

اک  ه‌چ ن ی‌ها سی رای این طرف ودم را که ب هریان خ واب همش ج
دهم. ه ب د، چ ن می‌کن

د.آقای دال: دن ه کوه ز انش ب ب ه‌وری را هم مسلکان هم ز یش  پ
: ه‌وری را هم مسلکان آقای ب یش یده! پ ن ش های ن ز ی ه حق چ  ب

ایعات  ا. این‌ها ش یست آق اورکردنی ن د؟ ب ن ت انش کش ب همز
د؟ ن کن ن ب ی ن اید چ را ب . چ ریالیست‌ها است امپ

واندم. آقای ها: ر خ ب ای معت . واقعیت دارد. من در ج یست ایعه ن  ش
ا  ه‌وری درج یش ود. پ لام یحیی، معاونش هم ب ود، غ ب ها ن ن ه‌وری ت یش پ

ر عمر از کارهای  ا آخ د که ت روح ش ان مج ن لام یحیی چ مرد و غ
. ت اره گرف سیاسی کن

: . آدم عاقل آقای ب ا، سیاست همین است  سیاست همین است آق
گرد سیاست نمی‌گردد.

یات آقای دال: ف کرد؟ ادب ات حذ ی ود سیاست را از ادب  مگر می‌ش
ه که  مان هومر و هسیود هر چ ود؟ از ز یر سیاسی ب هان غ ای ج کج
ا  رید ت گی ردوسی ب ارسی از ف ان ف ب . در ز مانده است سیاسی است

ام! ی ظ و حتی عمر خ سعدی و حاف
: ود؟الف ایش سیاسی ب ام کج ی  خ

یر آقای دال: ا که می‌گوید، گاویست در آسمان و گاویست در ز  آن‌ج
ادن  ت رها ور اف ا خ ! ب ین ر ب تی خ ر دو گاو مش ب یر و ز عد ز مین و ب ز

؟ یست سیاست ن
: ه قدرت آقای ب ا از سیاست معطوف ب ؟ من اما آق  ها؟ از آن لحاظ

! ه قدرت رم. سیاست معطوف ب ج ز ات من ی در ادب
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دهای قدرت است آقای ها: ا دیگر اژ ا! این‌ج یست آق یات ن  بحث ادب
یح  لاق را. من ترج ر را، اخ یات را هن لعد، ادب ز را می‌ب ی که همه چ

مین همدیگر را تکه  می‌دهم که از این هر دو قوم که سر یک تکه ز
د، من اصلاً از  ن یست قط آن‌ها ن له ف گیرم. مسئ اصله ب د، ف ن اره می‌کن پ
ار  ی ت اب آوردم. در اخ مدان کت ه می‌ترسم. اما یک چ راه‌های پر گردن
ریه وقف  ی رای کارهای خ ، ب ت روش رف ارم. هر قدر که ف ما می‌گذ ید.ش کن

ده : ن ا حالا ران ، که ت ت روش داش ده اول( اگر این‌ها ف ن ه ران  )ب
د. ا می‌کن ته را وقف امام رض ن ریخ ود. روغ ته ب روخ ف

ارم را رایگان درآقای ها: دهد( من همه آث ماً پاسخ ب ی ق ی‌آن‌که مست   )ب
د. سود مادی اگر  ن اموز ی د و ب ن وان خ ارم. مردم ب ار عموم می‌گذ ی ت اخ

دم. رگان می‌ش از ود، ب ور ب ظ من
اده آقای دال: ف ا است رای امض تی که ب داش ر ن هت یک ب ودکار ب  از این خ

ی؟ کن
ان آقای ها: یب در می‌آورد و نش ویس پارکرش را از ج ودن  )خ

دهم. می‌آید آن را ب ارکر هم دارم اما دلم ن می‌دهد.( یک پ
: ویس پارکر الف ودن ا همان خ ایید و ب ی اید ب ان ب ودت  در هر حال خ

یم. حالا که  ول نمی‌کن ب ر را ق دون مساف مدان ب ید. ما چ ا کن امض
ایید. ی اید ب ان هم ب ودت دیم. خ ار ز ان را ب ت مدان چ

ا آقای ها: ردا ب ر پس ف ردا یا حداکث  اما من امروز قرار مهمی دارم. ف
ما  ه ش ود را ب د، محتمل خ ه سوی مقصد حرکت می‌کن ی که ب پرواز

م. رسان ب
: ر از الف هت د ب ق لی ن د( سی  )آقای ها را هل می‌دهد و سوار می‌کن

ا ما  اید ب . ب م است مع لاز ودت در این ج ور خ حلوای نسیه. حض
ی! اش ب
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ه  یوست د. آقای ها پ ن ده، آقای ها را وارد صف می‌کن ن آقای الف و ران
تد و وق راه می‌اف ه ف ران ا ت اگهان ب د. اتوبوس ن گاه می‌کن ت سر را ن  پش

د. ا می‌مان آقای واو ج
ید! من هم هستم!واو: ر کن  صب

ال اتوبوس می‌دود.  ب مدانش دن ا چ د. آقای واو ب ده توقف نمی‌کن ن ران
ود را  ام خ ج دتر می‌رود. سران ن ود، اتوبوس ت دیک می‌ش ز ار که ن هر ب
رد. )این ر می‌گی ر آخ ف ه ن ان ه ش د و دستش را ب تهای صف می‌رسان ه ان  ب

ود( را ش ن اج ه حالت اسلوموش د ب ه می‌توان صحن
ه رسیدم!واو: رین لحظ  در آخ
: !الف این ی ود ب ب ما قرار ن  ش
ا می‌ریم؟واو:  حالا کج

: د!آقای ب دا می‌دان  خ
: عالی؟الف اب ن  اسم ج
د(واو: امش را نمی‌دان ود که کسی ن ور می‌ش  …! )دلخ
: د.الف اش ان در لیست ب امت م ن  گمان نمی‌کن
ا!واو: را آق  چ

ه!آقای دال: اش ب ه که ن یرممکن  غ
ده: ن وش آمدید.ران  همگی خ

: ریم.الف گه می‌داریم، آمار می‌گی ا ن  حالا یه ج
قدره؟آقای ها: ر چ رج سف  خ

؟آقای دال: ر ما است تظ  کسی هم من
: اید دید!آقای ب  ب
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اً  ت مدان صورتی نسب د. چ گاه می‌کن هره مردان ن ه چ اموش ب م ز خ ان خ
ا  کوکِ سالن ب د. آدم‌های مش ان سب ود می‌چ ه خ ن ه سی ک را ب کوچ

ه حد  ران ب مار مساف د که ش ر می‌دهن ب ه یکدیگر خ اه ب اره‌ای کوت اش
امرئی را محکم می‌گیرد. صف  رمان ن ده ف ن . ران نصاب رسیده است

د د و می‌کوش ن س می‌ز ف س‌ن ف ه حرکت درمی‌آید. آقای واو ن  اتوبوس ب
د. گ کن ا دیگران هماهن قدم‌هایش را ب

رانه(همه:  بوس بوس بوس اتوبوس… )ادامه ت

ه تدریج دور  ه ب ران ود. صدای ت ور کم می‌ش ود. ن اتوبوس دور می‌ش
ود. د از طرف دیگر وارد می‌ش ن ود. اتوبوس دوری می‌ز می‌ش

 بوس بوس، اتوبوسهمه:
ه روبوس داریم می‌ریم ب

ی روبوس کی؟ دس بوس چ
ر! دست عروسان هن

، دست ونوس روی هلن
یم ن ز یم داد ب ن ز وق ب ب
یم ن ز اد ب یم، ب اب کن کب

ون ج سن مرغ و پلو ف
ون ادمج اقاسمی ب رز می

وریم خ ر ب وما ب ان ا خ وریم، ب خ ر ب ر ش راب ش ش
یم ن ز ایون گپ ب ا آق ب
لکی یر ج کی، ز یواش

ا اش ات ا ن ب
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الی ات ا ن ب
یم ن ز پ ب ه علی چ کوچ

الی ات ا ن ا، ب اش ات ا ن ب
یم ی کن از ک ب ایم موش ق
و ده مون این دل وامون

یم ی کن د، راض ا که ش هر ج

: ، آقای ب اداران ن ه‌ها را! مات ان خ اب ا! کت یم آق ن ی ب و ب ون ه‌هاش  موز
ه  ار در عمرش ب د ب ن ... آدم مگر چ اتوریان اچ ، خ ، ساریان انف اراج پ
ی از میراث  ش خ ی هم ب یاک ارمن یده‌ام کن ن ه ش از ایروان می‌رود؟ ت

ا  ته ب . الب د است ز ان ب ه هم ز ی ارامن یکرتراش ر پ ! هن ان است گی‌ش رهن ف
. یست ایسه ن ل مق اب ا ق الی ت ای

یم: ربی‌ها که ج یم، غ ت اش عر گذ وقی را که ما در کلام وش  همه آن ذ
یخ  د. ش ی صرف کردن یکرتراش د، در پ ن ت داش ا صورتگری ن کلی ب مش

ا در اسلام  هان کرد/ ت ن یر موی پ رماید: روی در ز عطار می‌ف
ار را مسلمان  ت از روی/ همه کف رگرف ا موی ب از ت ان کرد/ ب رست کاف

کرد.
عر است که آقای دال: ( این همان ش م ز ان ه خ هان ب ن گاه پ ا ن  )ب

رنگ آی مسلمان  دو، دل کلیسا رخ ف ال هن ر، خ لف کاف می‌گوید، ز
ان کرده ای؟ رست ود را کاف اده خ ز

: .آقای ب ا! آن حکایت دیگری است ر آق ی  خ
: !الف د( ایست د قطع می‌کن لن ا صدای ب  )بحث را ب

د و همه  اگهانی ترمز می‌کن ا صدای ترمز بطور ن ده ب ن )ران
د( ورن ه کله می‌خ د و کله ب ن ت لو می‌اف ه ج ان ب ن ی ش سرن
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ه طریق آقای دال: ؟ چ دگی است ن ه طرز ران ا؟ این چ رته آق ب ه خ  چ
ی؟ واهی ما را بکش ؟ مگر می‌خ ترمز کردن است

: تم الف ا. من گف د آق ی ش خ ب ما ب د( ش د همه را ساکت کن  )می‌کوش
اب می‌کردم. همه  ی ور غ اید حض هر ب روج از ش ل از خ ب د. ق ایست ب
م کسی  ن ی ب ا من ب ود. ت ارج نش اً هیچ کس از صف خ ید لطف ایست ب

د. اش ب ه یا کم ن اف اض
ل آقای دال: . طرف مث یست دگی ن ن یوه ران . این ش ر این ود ب ا وج  ب

د. این ه دستش دادن ن ب ی د، ماش اش که ب ی درش  این که یک عمر سورچ
ود. که نمی‌ش

یم: له!ج ه می وردم ب ا کله خ  )سرش را می‌مالد( من ب
ر سوم: ف د! )دیگران هم ن ن ی می‌کن از اد ب ز ان آدمی ا ج د ب  واقعا که دارن

ود( لوغ می‌ش د و ش ن ایید می‌کن حرف او را ت
: واهش الف ! خ ایان ! آق ایان د( آق مع را ساکت کن  )سعی دارد ج

ده! وز که طوری نش ید. هن اش ته ب ر داش رید. صب گی ت ن م سخ می‌کن
!واو: ت م ریخ اب ود؟ من همه کیف و کت ش ه ب واستی چ  می‌خ

یم: مم!ج ش ت توی چ ست پام رف ص کلمه، ش ی اخ ه معن ، ب  من
ر سوم: ف گویم.ن ی ب ز ی وام چ  من حالا واقعا نمی‌خ

: نی؟الف را حرف می‌ز گو دیگر! پس چ ب ن  خ
یست که!آقای دال: ن ن دن که دیگر قدغ ه آقا حرف ز ی چ  یعن

د.واو: ن ان را سد می‌کن ی ادی ب لوی آز  همین طور است که ج
: ه الف د ب ن ایش کمی ت ده پ ن ه این داره؟ ران ه ربطی ب ان چ ی ادی ب  آز

ا پیش  ود. همه ج م ب ه که لاز ر از آنچ ت یش ورد. کمی ب پدال ترمز خ
ود! ود. سهوی ب ب می‌آید. عمدی که ن

تی، قتل سهو!واو: اش امش را می‌گذ د، ن ته می‌ش  اگر کسی کش
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: تلی؟الف ه ق ورش را در آوردی. چ  تو دیگر ش
تی.واو: ودت گف  خ
: قط سهو!الف تم ف  من گف

یم: ت سهو!ج قط گف  راست می‌گوید. او ف
د!واو: دن یکی می‌ش ته ش ه کش ر ب ج ب اگر این سهو من  خ
: انی(الف د قتل سهو! )عصب ه آن وقت می‌ش از  ت
 من هم همین را می‌گم!واو:

…!آقای دال: ان ی ادی ب  آز
: !الف د( ساکت ن ریاد می‌ز  )ف
نی؟واو: را داد می‌ز  چ

گوی پر  ت ن در این گف ز ز ج ود و همه ب لوغ می‌ش حرف در حرف ش
ود. آقای الف  ارج می‌ش ترل خ د. کار از کن ن الت می‌کن حرارت دخ

ر  دترین صدا ب لن ا ب د و تصمیم می‌گیرد که ب ارگی می‌کن یچ احساس ب
ود. اع مسلط ش اوض

: امی(الف ظ رمان ن ردار! )ف ب ! خ  ایست
د.  ن ردار می‌ایست ب همه خ

: د،الف ن ز ه حرف ب از دون اج ید. هر کس ب ور هست ع ز اب د که ت ابت ش   ث
ور  ا حض ید ت ایست ! ردیف ب یم. ساکت اده اش می‌کن ی از اتوبوس پ

ود. ش ام ب ج یاب ان غ
امی از  ظ ل یک ن یرون می‌آورد. مث ش ب ب ی اهه‌ای از ج آقای الف سی

د. پس داز راد می‌ان ه اف اف ی ا و ق ه سراپ گاهی ب رد و ن ابل صف می‌گذ  مق
صوصی  ه‌یک خ راد را یک‌ب ام اف ه‌آهستگی ن ود و ب دیک می‌ش ز ن
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ده اول  ن لوی ران عد ج اق می‌دهد. ب اهه انطب ا سی می‌پرسد و ب
ارش می‌دهد. ه او گز می‌ایستد و گویی دارد ب

: د.الف امدن ی وز ن ر هن ف د ن ن  چ
ده اول: ن ودیم.ران از کرده ب ر حساب ب ف  روی سی ن

: د.الف دار مان د و این مق ن ت  آب رف
ده اول: ن می‌آید.ران ور ن ود. حساب ج  این که نمی‌ش

: د.الف ده‌ان  من همه سعی‌ام را کردم. همین‌ها مان
ده: ن ریم.ران ب ود ب ا خ یم و ب ر را سوار کن ا رهگذ د ت ن ، یک چ ب  خ

: ص الف خ د، مش ه ما دادن صاتی که ب خ ؟ اسم و مش یست دنی ن  ش
. یست ان در لیست ن ر هم اسمش ف د ن ن ه چ از . ت است

لاً کی؟واو:  مث
: وید.الف اده ش ی اید پ ما ب ما! ش ود ش  خ
اده واو: ی واهی مرا پ خ ی که ب اش وم؟ اصلاً تو کی ب اده ش ی اید پ را ب  چ

ی؟ کن
: ون هستم؟الف ب کان تخ ده من ماین  من ن
ه کسی یا کسانی تو را واو: د؟ چ کیل ش ؟ کی تش ون  کدام کان

د؟ اب کردن تخ ان
ر سوم: ف و!ن ات نش ی ئ ز ا، وارد ج ی اه ب ما کوت ( ش ه آقای الف  )ب

: م، این اتوبوس راه الف کن اده‌ات ن ی ا پ د( ت سب ه آقای واو را می‌چ  )یق
د. ت نمی‌اف

ته واو: رت داش لطی نکردی، وهم ب وز هیچ غ ه! هن ت رت داش ال ب ی  خ
ه‌کاره‌ای! که چ
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: م. مملکت این‌قدر بی‌حساب است که تو، توی الف  حالیت می‌کن
ه  از دون اج ده، ب ته ش ر گرف ظ ه‌ای در ن رای کار ویژ اتوبوسی که ب
ه  ی را ب اخ ه این گست از ا هستم، اج ج ا من این ی؟ ت ن ی ش ن ایی و ب ی ب

کسی نمی‌دهم!
می‌آیم.آقای دال: ی، من هم ن اده کن ی ید؟ اگر او را پ اش ه‌کاره ب ما چ  ش

یم: ما دارد؟ )سه‌تارش ج ه ش ه ربطی ب را؟ چ ما دیگر چ ا، ش ید آق کن  ن
ا  ار ج تی دهد. سه‌ت ین را آش د طرف ارد و می‌کوش مین می‌گذ را ز

د( می‌مان
ا!آقای دال: عیض است آق ب  این ت
ر سوم: ف .ن یست  اما اسمش در لیست ن

ده.واو: اه ش ب ت ماً اش  حت
ر سوم: ف . من هم صورت دیگری از ن یست اهی ن ب ت ا، هیچ اش ر آق ی  خ

عت  ف ه ن اید ب دگان دارم. )در گوش آقای واو می‌گوید( ش دعوت‌ش
ایی! ی د که ن اش ب

؟ همه‌کس مرا واو: یست ع من در چ ف ا می‌دانی ن  تو از کج
ودم. د کرده ب امز ر ن ز ت رای پولی ‌هایم را ب اسد. من حتی کتاب ن می‌ش

: د کردی؟ عقدش می‌کردی؟آقای ب امز را ن  چ
وز در این مملکت کسیواو: ، هن ب ا. خ م آق ت می‌کن دی صحب   دارم ج

یای  هوری هستم. دن ه من آدم مش ؛ وگرن ده است ا نش ن ارم آش ا آث ب
اب  ‌وکت یست که، حساب رد. مملکت ن ه سر می‌ب ار ب تظ یات در ان ادب

! داست ود، کدخ یدار می‌ش واب ب ر از خ ودت دارد. هرکی ز ن
 هیس! ! ! !همه:

: ود؟آقای ب ه ب ودید چ عری که سروده ب رین ش . آخ له، ممکن است  ب
وز نسروده‌ام.واو: عرم را هن رین ش  آخ
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یم: له‌ای در یک ردیف ج غ ا هر ج ی؟ آدم را ب ن ی انی( می‌ب  )عصب
رای همین از آمدن املو ب تم. ش املو هم گف ه ش د. من این را ب ارن  می‌گذ

د. منصرف ش
: داد.الف ه ن از ه او اج ا ب ر، درد پ ی  خ

ر سوم: ف اره لیست را ن اً دوب داد! حالا لطف ه ن از ه او اج اید آیدا ب  ش
دید. ن ب ب

: د.الف ی اده ش ی اً پ ما لطف ه آقای واو( ش  )ب
ام.آقای دال: می ید، من هم ن اده کن ی  اگر او را پ

: ما دارد؟الف ه ش ه ربطی ب  چ
یم: ایم.ج ی واستم ب م. من که از اول نمی‌خ اده می‌ش ی  من پ
: .الف ما در رأس لیست است  ولی اسم ش
ر حساب کردم.واو:  من روی این سف

ر سوم: ف تم، اگر ن ما گف ه ش رمی‌دارد و می‌رود( من که ب  )ساکش را ب
ام. می اد، من ن ی او ب

ه صف  ا ب د ت ال می‌کن ب د و آقای الف او را دن ر سوم می‌گریز ف ن
ود. ق نمی‌ش د، اما موف رگردان ب

: د!الف د! یکی کم ش  حیف ش
ید دیگر!آقای دال: ت ف ی ید؟ راه ب را دیگر معطل می‌کن  چ

ده اول: ن یم ها. هر ران ت ه. رف مون ا ن یم، کسی ج ت ف ی واهیم راه ب  می‌خ
گه! یست ب کی ن

یم: دد(ج ن گه! )می‌خ طور ب ، چ یست  اون کسی که ن
ده اول: ن وکش بی ران د که ج وعی حالی اش می‌کن د مصن ن خ ا لب  )ب

ریم؟ یه( ب ق ه ب دیدم! )ب ن ( خ ه است مز
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: !الف ر کن ه، صب ه ن  ن
اب از  ت ا ش د و ب رن گاران و عکاسان دور اتوبوس را می‌گی رن ب )خ

ا  گار ب رن ب م خ ان د. خ رن ی عکس می‌گی ز ی هر کسی و هر چ
د. عکاسان و  ه می‌کن دی که در دست دارد مصاحب لن ون ب میکروف

د( ن ود هست ول کار خ غ رداران مش لم‌ب ی ف
: ر کرد!الف ب  از همان که می‌ترسیدم، پیش آمد. این‌ها را کی خ

گار: رن ب ید؟خ ی کن ان را معرف ودت  ممکن است خ
: ه ای کردن این الف ه رسان مایلی ب واهید، من ت خ  راستش را ب

ایان را  انم‌ها و آق دارم. اما حالا که اصرار دارید خ آکسیون ن
م. ی می‌کن ان معرف ت دمت خ

اپد( صحیح واو: ون را می‌ق د و میکروف داز لو می‌ان ود را ج  )خ
د و از  ن یست دا ن د از هم ج رمن ر و هن ایی که هن د، از آن‌ج رمایی می‌ف
ا و  ود ملج تماعی خ د اج رای اعتلای رش ایی که توده مردم ب آن‌ج

دان و اهل قلم را همواره و  رمن د، ما هن دارن ویات ن ز معن متکایی ج
ر سر  ود ب ویق‌های خ ا تش ا ب ه طریق علی ت و ب اسب ه هر من ا و ب هر ج

ه در  ان مدیون توده همیش رورز د، پس همگی ما هن وق می‌آورن یم.ش ه هست صحن
: د. الان کار آقای ب یلی توده توده می‌کن ( خ ه آقای الف ه ب  )آهست

دستمان می‌دهد.
: ! الف ان ودش رای خ ین اما ب ان مت ار ایش ت اپد( گف ون را می‌ق  )میکروف

ه دگی از قاطب ماین ه ن د. من اما ب ویسی ن ه حساب همه ن ها را ب ز ی  این چ
د از متصدیان  ن حمتکش این مملکت هست ر ز اهل قلم که قش

ان ن هایت امت د، ن ه‌ان ت رعهده داش ر را ب ی  محترمی که تصدی این امر خ
دارم.
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گار: رن ب ال خ ب ر دن ی را در این سف ه اهداف رمایید که چ ف  ممکن است ب
ید؟ می‌کن
ا آقای دال: یش است ت رکت در پ ری پر ب اپد( سف دگو را می‌ق لن  )ب

وار را  مین همج کران دو سرز ف ن ات دوستی و مودت روش ب موج
د. راهم کن ف

گار: رن ب واهید آورد.خ ود خ ا خ انی ب ه ارمغ  چ
م. آقای ها: روش ف م ب توان اب هایم را ب لد از کت د ج ن  بستگی دارد که چ

د،  ن اش د و اگر هم ب ن یست ا اهل کتاب ن یدم که مردم آن‌ج ن الان ش
اامید  ها آدم را ن ز ی یدن این چ ن د. راستش ش ن وان ارسی نمی‌خ ف

ود. اب ب لد کت یست ج د ب ه من دادن ی که ب ف لی أ ‌الت د. همه حق می‌کن
گار: رن ب ه کردید؟خ ‌ها را چ  کتاب
م!آقای ها: وان ودم می‌خ ، خ یست ریدار که ن  خ
: ان اهل کتاب آقای ب ب ز ور می  مقصود همکارم از این که مردم کش

د. ن رون هست اکرده الکاف دای ن یست که خ ی ن دین معن د، هرگز ب ن یست  ن
ه عهد  قط ب یل که ف ی اسرائ ن ا ب د و ب دن ن ب ای دید پ ه کتب عهد ج آن‌ها ب

ه را  ز ی د. این وج ون د، اهل کتاب محسوب می‌ش اد دارن ق یق اعت عت
د. مان اریخ ب ن در ت د که این سخ اش ود. ب ت نش رداش ا سوء ب تم ت گف

د( گاه می‌کن ه ساعتش ن )آقای الف ب
اپد، واو: ون را می‌ق د و میکروف گار می‌رسان رن ب ه خ ود را ب  )خ

ده  ویسن انم‌ها! ن ایان و خ د.( آق لب می‌کن ود ج ه خ ردار را ب لم‌ب ی ف
ه آب و  اج دارد که ماهی ب ی ان احت ی ادی قلم و ب ه آز همان قدر ب

هترین  ا ب ان اگر حتی ب . گل‌های بست اب ت ه آف ه هوا و گل ب دگان ب پرن
د،  اش تاب محروم ب ور آف ود، اگر از ن ته ش اش ب اک و کود و آب ان خ

د و  ور می‌پاش ان ن ست ر ب اب است که ب ت عاع آف ود. ش ا نمی‌ش کوف د.ش ا می‌کن کوف ان را ش گلست
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گار: رن ب گویید؟خ واهید ب ه می‌خ ا تهدید( چ  )ب
یم: ا. از ج ارید آق گذ راغ ب ه‌ها چ ان اپد( در گلخ ون را می‌ق  )میکروف

اه  ز گی ت توسن ه ف کن ب وراف ا ن ید و ب اده کن ف وب است کود حیوانی خ
گار تحویل  رن ب ه خ ون را ب د. )میکروف ون ا ش کوف ا گل‌ها ش ید ت کمک کن

ه داری  طار می‌دهد:( حواست هست چ ه واو اخ ه ب می‌دهد. آهست
واهی دردسر درست کنی؟ می‌گی؟ می‌خ

ده اول: ن رین سوارران ود. مساف ید دیر می‌ش ب دیگر، اگر معطل کن   خ
د. ون ش

: د.آقای ب ن ت گرف د. عکس ن ه نش ا من مصاحب وز ب  هن
: ما عکس الف واهد از ش خ ان ب ا دلت ان می‌دهد( ت ش نش را ن ی  )دورب

رسیم. ه مقصد ب ارید اول ب گذ . ب ت واهم گرف خ
د و راه ده عوض می‌کن د، دن ن می‌کن الی را روش ی ین خ ده اول ماش ن  ران

د. ن الش حرکت می‌کن ب ه دن یه هم ب ق تد. ب می‌اف
 بوس بوس، اتوبوس...همه:

ود که سه‌تارش  ه می‌ش یم متوج ود؛ ج ین که کمی دور می‌ش ماش
. یست ن

یم: !ج ، استپ ، ایست ریاد( ایست ف  )ب
د.  ن ایست می‌کن ی ماش

: د؟الف ی ش  چ
یم: د.ج ا مان ارم ج ار! سه‌ت  سه‌ت

ده: ن د!ران ا نمی‌رسیم. دیر ش  آق
: قط از الف ما ف را ش اً! چ رید لطف گی دارد، کمی‌دنده‌عقب ب ی ن ب  عی

رید  گی ید؟ کمی‌دنده‌عقب ب ه می‌ران اده‌های یک طرف ان‌ها و ج اب ی خ
ردارد. ش را ب که این همکار ما ساز
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ر  ش را ب ود و ساز اده می‌ش ی یم پ ین دنده‌عقب می‌رود. ج ماش
ود. وسد و سوار می‌ش می‌دارد. آن را می‌ب

ه  د و در صحن ن وان ، دست ونوس« می‌خ ا »روی هلن ه را ت ران ت
اگهان می‌ایستد. ا اتوبوس ن د ت ن ی می‌کن از ن‌ب ی ماش

د؟آقای دال: ر ش ب ه خ از چ  ب
ده اول: ن ه دست ران ، در می‌آورد و ب ت ه گردن داش ی را که ب ف  )کی

عد، تو  ه ب ا ب ج ت سرش است می‌دهد.( از این ده دوم که پش ن ران
ی! د مرد حلاج ن ده چ ان ب ! نش می‌رانی. این گوی و این میدان

ده: ن گاه ران ! )توی کیف را ن وردن ل آب خ ه، مث اش الت راحت ب ی  خ
؟ ت دویچ د( سان می‌کن

ده اول: ن !ران ودت  آن هم مال خ
: !الف ن ی اش اید ب ما ب ا؟ ش  کج

ده اول: ن .ران ان یمارست رم ب اید ب ه، ب م مریض ن ر رسید که ز ب  خ
: !الف ما حساب کردن ه، همه روی ش  این که نمی‌ش

ده اول: ن ه ران ه! )ب اش ت ب الت تخ ی ه کارش وارده. خ . ب  این آقا هست
ه  ود، ب ه سرعت دور می‌ش رو. )در حالی که ب م ب ان رو ج ده دوم( ب ن ران

د( بوس بوس، اتوبوس…! ن وان خ مع می‌گوید ب ج
د. ن ت د و راه می‌اف ن می‌کن الی را روش ی ده دوم اتوبوس خ ن ران

 بوس بوس، اتوبوس…!همه:
ام  یدن ن ن ا ش ، دست ونوس« می‌رسد. آقای ب ب ه »روی هلن ه ب ران ت

د. د می‌کن لن ونوس سر ب
: ی هم می‌توان دید.آقای ب تران ارمن مال را در دخ لوهٔ ج  این ج
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ا آقای دال: ب ی ی ز ر ارمن ت ود دخ دی( اگر قرار ب یمه‌ج ی، ن وخ یمه‌ش  )ن
ه دست آرد  ی ب راز ی ظ می‌گوید: »اگر آن ترک ش را حاف د، پس چ اش ب

د. دارن ر ن ی ظ ران ترک ن ت ا، دخ ری آق ایی و دلب یب دل ما را«؟ در ز
وردید؟ آقای ها: ی را خ ریز ب ه ت ت ه‌داری هم همین طور! کوف ان  خ

ی‌ها  ریز ب دیدم، اما ت ی را ن راز ی ته ترکان ش ! من الب معرکه است
د. دارن ، حرف ن دایی‌اش خ

ایی و واو: یب یه ز ود. قض ب ه ملیت ن اره ب ظ از ترک، اش  مقصود حاف
د. ی کن ته و آش دوغ قاطی ن ا کوف یات را ب ادب

ر آقای ها: ی هم هن ز پ . آش ر است ر هن ا. هن ایی است آق یب ایی ز ب ی  ز
. ز است گی ران ها ب ت ی واقعا اش ریز ب ته ت . کوف است

یم: ر ج ودش را دارد، هن ای خ ذ لقی غ ب هر خ د، خ اش  این طور ب
ت  خ پ رین دست هت ه ب طق ی‌ها در تمام من ودش را دارد. ارمن ی خ ز پ آش

ر  انش سی ت گش وردید؟ آدم از لیسیدن ان ون خ د. لاهماج را دارن
ل درست  ب ن ا کدو ت اما را که ب اپ اش هم همین طور، ق ود. خ نمی‌ش

ی است که عین حلیم  ز ی وردید؟ هریسا یه چ د. هریسا را خ ن می‌کن
ن بطوطه  . حتی اب ز دیگر است ی . اصلاً یک چ یست . اما حلیم ن است

واهید  ما می‌خ . حالا ش رده است ام ب امه اش از هریسا ن رن در سف
ید؟ رتری یک قوم قلمداد کن ی را ملاک ب ریز ب ه ت ت کوف

لط آقای ها: را خ ما چ لق‌ها دارد؟ ش ه حقوق خ ه ربطی ب ا چ ذ  غ
ه  یج ت ظ ن یت حاف واهید از همان ب ما می‌خ ید؟ حت حث می‌کن مب
ود؟ در  ان ب ایج رب لاً آذ دار مث ی هم طرف راز ی ظ ش رید که حاف گی ب

حالی که
ود. ده ب روع نش وز این دعوای قره‌داغ ش مان هن آن ز



36

ود! تمام این آقای دال: ب انی ن ست ! اصلاً ارمن اغ ه، قره ب  قره داغ ن
یر سم  ، ز از ق ف ا ماورای کوه‌های ق ه ت ت رق دور گرف واحی، از ش ن

د! ودن ستوران ترکان ب
.واو: ته است مه گرف ش ی« سرچ از هٔ »ترکت ا هم واژ  از همان‌ج

: وی آمده آقای ب ج امی گن ظ رین ن ی سرو و ش ان خ ا، در داست را آق  چ
کار از  ه قصد ش سرو ب ود. خ ی ب اده ارمن اهز رین یک ش ی است که ش
ت  ود را پش ی دید. خ ن ت . او را در حال آب ت ش مه ای می‌گذ ش ار چ .کن ت اره او پرداخ ظ ه ن هان کرد و ب ن تی پ درخ

دم ولی آقای ها: وان رین را خ ی سرو ش ه‌ای. من خ ب صحن ا! عج اب ه ب  ن
ت  ودش را پش ی که خ تم. یعن داش ه ن ه این صحن هی ب اصلاً توج

د؟ ت و عریان دید ز هان کرد و یارو رو لخ ن ت پ درخ
: . آقای ب ده است ه وصف ش دان رمن ار هن ه‌ای است که بسی  صحن

اق چ ب ون بت ق یرین می‌گوید: پریرو چ ایی ش ب ی امی در توصیف ز ظ  ن
ه  ری که ب ودم در سف ود من خ اق من ب ود آف داری که خ ن ود/ تو پ من ب
ه را  رگ این صحن ز امی تصویر ب ظ گاه متروی ن تم، در ایست اکو داش ب
ود. از ا ب ب ی ، دیدم. الحق ز ودن ی کرده ب ساز از انی ب ایج رب ان آذ اش ق  که ن
ود.  ا ب ب ی ، ز ت امی هم داش ظ ز ترکی که ن ی ریم که کن ا پی می‌ب همین ج
ارس د، ترک و ف اش ان ب ران در می ت ایی دخ یب ایی که پای ز ی که ج  یعن

ان ز  وب مه خ هریست پر کرش رماید: ش اعر می‌ف دارد. ش ی ن و ارمن
. هت ش ج ش

ان و واو: ایج رب ه این آذ ه ترک ربطی ب ظ اما از واژ  مقصود حاف
ود. ن ب ی ش ی ن ه ارمن اغ همیش دارد. قره ب اغ ن دعوای قره ب

وآقای دال: ود که ت ده ب رای ما مان د( حالا ب سب هٔ آقای واو را می‌چ   )یق
ی؟ راستی‌راستی که  اع کن ان دف ایج رب ل آذ اب ی‌ها در مق هم از ارمن

ین می‌پرورم! مار در آست
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دی؟ آن واو: رتی ش ی را غ دم! چ ی ز اسی حرف ن ه‌ش  من از لحاظ واژ
ا رویان ترک هم هستم. یب لص ز ی، من مخ ال کن ی طور که خ

: امه را از آقای ب وسن اب ه‌ای از ق ت وش ه دعوا ن یصله‌دادن ب رای ف  )ب
ه‌ای را  کت ارید ن گذ تم. ب اره ونوس می‌گف یرون می‌آورد.( درب ش ب ب ی ج

م.  قل کن ان ن رایت ان هم ب ی اسی ایران ن ایی‌ش یب وق ز اب ذ در ب
ل  وج زّ دای ع ویسد: »خ امه می‌ن ابوس‌ن هاده است و ملاحت در عنصرالمعالی کیکاووس در ق رو ن م و اب ش کویی در چ ان را ن همه آدمی

. و طراوت در پوستِ روی و موی  دان ی و حلاوت در لب و دن ن ی ب
د.« ی ن این همه گردان یّ سر را مز

‌وتاب ادامه  ا آب د. آقای ب ب هٔ آقای واو را رها می‌کن آقای دال یق
می‌دهد.
: .« آقای ب یکوی بی‌ملاحت ه که ن یکویی ب ی‌ن هب من ملیح ب ه مذ  »ب

رم  ی و کوتاهی و ن ه دراز د ب بُوَ رمایید: »معتدل  ف ه ب وصف را ملاحظ
اه‌موی و  گون و سی وان و می یق پوست و هموار استخ ت و رق گوش

دان و  نخ ردْ ز «… »گِ ه‌سرین رب ان و ف اریک‌می رو«… »ب اه اب سی
ا ونوس  «. حالا این وصف را ب دان دان و هموار‌دن ید‌دن ‌لب و سپ سرخ

ا  ری ب اف ن رین ت مال کمت رمایید. آیا آن علم‌الج ف ایسه ب لی مق یچ وت ب
لی دارد؟ یچ وت اسی ب ن ایی‌ش یب ز

د.( ت )آب از دهن مردان راه می‌اف
: د( آقای ب از می‌کن یرون می‌آورد؛ ب ده ب ش پوستری لوله‌ش ب ی  )از ج

م همگان  ش لوی چ لی. )تصویر را ج یچ وت لوی »تولد ونوس« ب اب ت
د! ی اوت کن ان قض ودت رمایید! خ ف می‌گیرد.( ب

: از هم دارید، الف . از این تصاویر اگر ب ر ماست انمی همسف ا، خ  آق
د. ی هان کن ن پ
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ه  ت روخ راف د، ب ن ی ان اتهام می‌ب ود را در مظ ته و خ آقای ب که لو رف
ود. می‌ش
: کیکآقای ب ف اید از هم ت ی را ب وگراف اسی و پورن ن ایی‌ش ب ی ا ز ما آق   ش

دارد! تی ن ی نسب وگراف ا پورن ر است و ب د. این تصویر اوج هن ی کن
: را از الف د. چ اش ما ب ا ش اید حق ب رای آرام‌کردن او( ش ه نرمی، ب  )ب

ودت  ا خ لوی ونوس را ب اب قط ت ری ف ار هن ان این‌همه آث می
می‌گردانی؟

: سمهٔ آقای ب رما، این هم تصویری از مج ف ! ب یست قط ونوس ن  ف
! ژ داوود میکل‌آن

د:  از می‌کن یرون می‌آورد و ب ر ب ‌ت رگ ز یب دیگرش تصویری ب از ج
الا  گو ب ت د. گف ن ی ب ا ن د ت ت می‌کن م ز پش ان سمهٔ عریان داوود. خ مج

می‌گیرد.
ن آقای دال: ی ن ما چ اد. ما واقعا از ش مع کن این بساط را است  ج

ال نمی‌گردد.  ذ ت ر اصیل ایرانی هرگز گرد اب یم. هن ت داش اری ن تظ ان
ریز  ب رش ت ز کوهی که روی ف قش سرو و ب ای ن ه‌ج ید که ب کن تصور ب

د. حتی  ارن گذ ایت ب یر پ مان ونوس را ز ی ان پر و پ ، پست است
ود کرد. تصورش را هم نمی‌ش

 یا آن تصویر کریه داوود را!آقای ها:
: .آقای ب وقی است ذ هایت کژ ا! این ن یست آق ژ کریه ن   داوود میکل آن

ه من  لم. اگر چ ائ اوت ق ف ی ت لاق عرف ری و اخ وق هن ان ذ من می
ی  ری، یعن اسی هن ن ایی‌ش ب ی ‌گرا. اما ز لاق ار اخ سی انسانی هستم ب

مال  ه علم‌الج ی ب اراب ا و ف ن مان پورسی ی که از قدیم، از ز ز ی همان چ
م. لوط نمی‌کن لاق مخ ا اخ ؛ را ب ده است ته ش اخ ن ش



39

: اط الف ب ود از ارت ما خ . ش ت اید گف ب ما ن ه ش اد! این را ب  اما است
لاق اطلاع دارید. این دو در ادامه  مال و علم الاخ ی علم‌الج لسف ف

د. یکدیگرن
: ی‌دار در آقای ب د. اما…، و یک امای معن رمایی ته درست می‌ف  الب

وهر« است و در  ایی »ج یب د که ز ن ود دارد. همگان می‌دان ا وج این‌ج
گاه‌های  د. آقا همین دست لوه می‌کن ار ج « های بسی سام و »صورت اج

ور است و  ن ور معادل می رمایید، ش ف ه ب قی ایرانی را ملاحظ موسی
ا داوود  اسی ب ن ایی‌ش یب ور را از لحاظ ز ور. حالا ماژ ماهور معادل ماژ

ا ونوس! ور را ب ن د و می ی ایسه کن ژ مق میکل آن
ارد. آقای  م همگان می‌گذ ش لوی چ ا پوستر را ج ار دیگر دو ت آقای ب ب

د که پوسترها را  داز گ می‌ان ن ود، چ انی می‌ش دت عصب ه ش دال ب
یب  د و در ج ا می‌کن گیرد، اما آقای ب آن‌ها را از دستش دور کرده، ت ب

ارد. می‌گذ
گاری را! ازآقای دال: ه ن مع کن این هرز ورش را در آوردی! ج   دیگر ش

ی! اده می‌کن ف ر سوءاست ام هن ن
: ه آقای ب ر، ن ه از هن ید، اما ن د را یدک می‌کش رمن ام هن  ن

ما حتی  ه، هیچ سر در نمی‌آورید. ش لسف ه ف اسی، و ن ن ایی‌ش یب ز
روی  می که اب د: »خ ی وان خ ا، ب ید آق وان خ همیدید. ب ف ظ را هم ن حاف

ه  / ب ت داخ اتوان ان ارِ ن نِ ز ان م ه قصد ج / ب ت داخ وخ تو در کمان ان هش ن ت م تو صد ف ش ریب چ ی کرد/ ف روش ودف ه خ رگس ب مه که ن  یک کرش
ا حکایت  د/ صب ود گره می‌ز تول خ هٔ مف رّ ه طُ ش ف ن / ب ت داخ هان ان در ج
دان‌لب  ن وی‌کرده و خ ته و خِ ف ‌آش لف « یا »ز ت داخ ان ان لف تو در می ز

رگسش  / ن وان و صراحی در دست ل‌خ ز اک و غ یرهن‌چ / پ و مست
الین من آمد  ه ب ب دوش ب یم‌ش / ن ان سوس‌کن ش اف وی و لب ده‌ج عرب

ا ونوس  ظ را ب دا، همین یک تصویر حاف ه‌خ ما را ب « ش ست ش ن ب
ه  ؟ دیگر چ یست ید. آیا اوج این همانی ن کن ایسه ب لی مق یچ وت ب
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ان ن صورتگری در می ایین می‌آورد( اگر ف واهید. )صدایش را پ  می‌خ
ر از  گرانی ماهرت سا که ما صورت ه ب ود، چ یک‌ها حرام نمی‌ب ات ن این ف

یم! ت ود داش ان خ لی می یچ وت ب
ه اطراف  ا ترس ب د، دیگران ب ن ان دست می‌ز ا هیج )آقای واو ب

د.( ا هم »هیس!« می‌گوین د و همه ب ن گاه می‌کن ن
د.  یچ ود می‌پ ه خ ود ادامه می‌دهد. آقای دال ب ه راه خ اتوبوس ب

تی آقای دال: دیک درخ ز ان دستت در این حوالی، ن ده، قرب ن  آقای ران
یم. کن یک کوتاهی ب یک ن ا پ گه دار ت ن

ده: ن اییران گه می‌دارم، یک چ ار ن ه رودب ، می‌رسیم ب ر کن داداش   صب
وریم. هم می‌خ

گه آقای دال: ودم را ن می‌توانم خ ده، من دیگر ن یلی مان ار خ ا رودب  ت
دارم!

ت و  ه پش د. آقای دال ب ون اده می‌ش ی د و همه پ ن ترمز می‌کن ی ماش
گاری  د. آقای ب سی ولن غ ود مش ه خ اهی می‌رود و دیگران ب ن پ

ه حرف می‌گیرد. م ز را ب ان د و آقای ها خ ران می‌گی
ار آقای ها: ا رودب ب می‌توانستی ت ی‌ها. خ رخ د ب ن ه هست  بی ملاحظ

د. راستش  اش ه ب ت انم‌ها هم داش رای خ ایی که امکانی ب ی. ج ر کن صب
انم‌ها سال‌هاست که آن عادت اطر حمایت از خ ه‌خ واهید، من ب خ  را ب

ید،  د.( می‌دان گاهش می‌کن اوت ن ف ی‌ت م ب ان ه را ترک کردم. )خ مردان
کر دیگران هم  ه ف رد و ب گذ ود ب صوصی خ ع خ اف اید آدم از من گاهی ب

د و آن  کیل میدهن وس را تش ف یمی از ن امعه ما ن ان در ج ن د. ز اش ب
ید ه هست ود. متوج کری نمی‌ش ان ف هایش از ی رین ن تدایی‌ت رای اب  وقت ب

گویم؟ ه ب واهم چ که می‌خ
ده: ن ار ران د. دیگر در رودب د که دیر ش ون رین محترم سوار ش  مساف

ید! یم. سوار ش توقف نمی‌کن
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د: ت ین راه می‌اف م ماش ه خ  »بوس بوس اتوبوس…« اتوبوس ب
!« می‌آید. ه رسید، صدای »استپ صحن

!آقای ها: ، استپ  استپ
: د؟الف ه ش از چ  ب

گه دارید،آقای ها: ه ن ید. یک لحظ ایست ا ب . همین ج یست ز مهمی ن ی   چ
تم. اش ا گذ ی را ج ز ی من چ

ه  ت ب د، پش ت می‌رسان ت همان درخ ه پش ود را ب آقای ها دوان خ
لوارش  یپ ش د. ز ک می‌کن ود را سب ه اتوبوس خ ت ب اگران و پش تماش

ه  ود را ب د و خ ن ی ه گلی می‌چ اخ ل ش غ د، از همان ب الا می‌کش را ب
ه گل را  اخ تد و آقای ها ش د. اتوبوس راه می‌اف اتوبوس می‌رسان

ه گل  اخ د که ش م ز می‌دان ان د. خ دیم کن ق م ز ت ان ه خ واهد ب می‌خ
ا اکراه آن  . ب ده است ده ش ه کن ست ا دست نش د و ب اش یف ب د کث می‌توان

گه می‌دارد. ود ن رد و دور از خ را می‌گی
م  ش ه چ وش آمدید« ب ت خ هر رش ه ش لوی »ب اب ه ت هٔ صحن ی در حاش

وش ، خ ت ، رش ت د. »رش ن وق می‌کن د و ذ ن ن ی لو را می‌ب اب  می‌رسد. همه ت
آمدیم!«

لوی دیگری می‌آید: اب لا ت ا کرب ا ۱۲۵۰ »ت اصله ت ر ـ ف لومت  کی
یت‌المقدس  لومتر«.۲۰۰۰ب  کی

ه واو: د »ب ویسن می‌آید. از یک طرف می‌ن ور درن ا هم ج ها ب ز ی  این چ
لیم  لا و اورش وش آمدید« و از طرف دیگر آدرس کرب ت خ هر رش م ش ش ه چ لویی از ایروان ب اب د. اما هیچ ت را در این مسیر می‌دهن

ورد! نمی‌خ
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ه آقای دال: د راستی‌راستی ب ن واست د. اگر می‌خ ن د رد گم می‌کن  دارن
د! دن وب می‌ز ن ه سمت ج اده و ب اید آن‌طرف ج لو را ب اب د، ت رون لا ب کرب

: یش الف هٔ پهلوی رسیدی، یک ن ه درواز ، ب ون دستت ده( قرب ن ه ران  )ب
یم. ا سوار کن ر را هم قرار است از آن‌ج ف . یکی دو ن کن ترمز ب

ه راه ادامه می‌دهد.  ده ب ن ران
امد. از واو: ی املو ن ! پس نصرت می‌آید! حیف که ش وب ه خ  چ

د. ده‌ان قط همین‌ها مان ان ف کسوت یش پ
: ه آقای ب رگان ب ز ام ب رد / که ن د اهل خ ن دان رگش ن ز ( »ب یر لب  )ز

ر؟ ب ه خ ( از سایه چ ه آقای الف رد.« )رو ب تی ب ش ز
: عد از الف یرمرد ب د! پ گیرم، نش ا او تماس ب یلی سعی کردم ب  خ

د، دیگر از سایهٔ  تم ش « خ وان عر »ارغ ه سرودن ش ه‌ای که ب حادث
ودش هم می‌ترسد. خ

 سایه از سایه می‌ترسد!آقای دال:
: گه دار!الف ا ن ده( همین‌ج ن ه ران  )ب

د.  الی می‌ایست ی د. اتوبوس خ ا صدای دهان ترمز می‌کن ده ب ن ران
رگی دور  ز ال‌گردن ب ود؛ ش اهر می‌ش ‌دار ظ رخ دلی چ نصرت روی صن

مدان  ودش و چ مدان خ . محمد چ یده است یچ سر و صورتش پ
ر نصرت را هل می‌دهد. د و ویلچ نصرت را حمل می‌کن

: ا نصرت و الف ده و ب اده ش ی ودیم. )پ ان ب رت تظ وش آمدید! من  خ
دی، سالهاست که  ایی مرد؟ گم ش د.( کج محمد دیده بوسی می‌کن

. دیدمت ن
: !نصرت ت است ه حاج ا چ ه تماش یده را ب لت گز  عز

: . اما حالا الف ت است ه حاج ه صحرا چ ، ب ون کوی دوست است  چ
ا حرف داریم. ی رویم که یک دن ا ب ی ا، ب ی دیگر ب
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: ورده‌ام.نصرت دت سرما خ ه‌ش می‌آیم. ب ته( من ن ا صدای گرف  )ب
د. پای محمد: مان ها ن ن ایم که ت ی اطر نصرت ب ه‌خ واستم ب  من هم می‌خ

د. ودم هم درد می‌کن خ
!واو: ه حیف  چ

یرون می‌آورد  ان وسایلش ب ه‌ای از نصرت را از می اب کهن آقای واو کت
د. ا کن ا امض ه او می‌دهد. ت و ب

م و سیر واو: ود می‌گردان ا خ ان را ب ت اب  سال‌ها است که این کت
ید. ا کن رایم امض وم. این را ب نمی‌ش

ا  د و امض ن ود. آن را ورق می‌ز حال می‌ش وش اب خ ا دیدن کت نصرت ب
د. می‌کن
: یده‌ام که نصرت ن ودم: »نصرت ش ه ب ت وش ا ن ! آن‌ج ب ، عج ب  عج

م! ه می‌کش د که من چ ی!« حالا دیگر هیچ‌کس نمی‌دان گار می‌کش سی
ه آقای واو پس می‌دهد. ا کرده ب اب را امض کت

: می‌آیید؟الف ، ن ار حیف  هز
: روید.نصرت ما ب ایم. ش ی م ب می‌توان ا این حال ن ه، ب  ن
می‌آیم.محمد: می‌آید، من هم ن  حالا که نصرت ن

رد را  اه و ز ه الف بطری‌های سی ارد. )ب مین می‌گذ مدان‌ها را ز محمد چ
ان می‌دهد( این‌ها را هم آورده  ش ود را ن ا داده ب ر ج ت ویلچ که پش

ود. ا نصرت سرش گرم ش ودم ت ب
: ان الف ودت ب سلامتی خ می‌آیید. پس مواظ . حیف که ن  حیف

رین سرمایه‌های  و آخ ز ی، تو هم ج ( مرد حساب ه نصرت ید. )ب اش ب
ز  ی . سلامتی تو از همه چ اش ودت ب ب خ یات ما هستی، مواظ ادب

ا  ا محمد دست می‌دهد و ب . )نصرت را می‌بوسد. ب ر است مهم‌ت
د( ک آلود و احساساتی وداع می‌کن مان اش ش چ
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ود آقای الف سوار اتوبوس می‌ش
: م، الف ن ی ق را می‌ب ای ساب ق ی از این رف رخ ار که ب  )احساساتی( هر ب

. رین دیدار است م که این آخ ال می‌کن ی خ
د(:واو: گاه می‌کن تن نصرت را ن ان که رف ن  )همچ

رات ف ی ن عض »یاد ب
م می‌دارد...« ن روش

تد:  »بوس بوس اتوبوس…«اتوبوس راه می‌اف
: !الف . استپ  ایست

ده: ن ؟ران از د ب ی ش  چ
: تم.الف اش ا گذ ز مهم را ج ی  یک چ

ده: ن تی؟ران اش ا گذ ی رو ج  چ
: رگردم.الف ا من ب ید ت ر کن ا صب ما همین ج  ش

ه نصرت و  ود را ب ر می‌گردد و خ ه عقب ب ود و ب اده می‌ش ی آقای الف پ
د. د می‌رسان ون ه گم ش ت صحن ا پش د ت ن ت محمد که می‌رف

: دهید الف رید. آن‌ها را ب ود می‌ب ا خ را ب ه‌ها را چ اب می‌آیید، نوش ما ن  ش
رسد. ه اهلش ب ا ب ت

ود را  د و خ ل می‌کن غ ه را ب اب ه‌های نوش یش ودش ش د، خ ر نمی‌کن صب
د: »بوس بوس، اتوبوس…« ه اتوبوس می‌رسان دوان ب

ایان پردهٔ اول پ
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پردهٔ دوم
مین  ان را در دو ردیف عمودی روی ز مدان‌هایش ران چ مساف

، راهروی  ان دو ردیف اصلهٔ می د. ف ن ن ی ش د و روی آن‌ها می‌ن ارن می‌گذ
 . سته است الی نش ی رمان خ ت ف ده پش ن د. ران اتوبوس را تداعی می‌کن
ه  ران ست ت د نخ ن ود. ب ش می‌ش ا صدای ایرج پخ ده« ب ن هٔ »ران ران وار ت ن

ود. یده می‌ش ن د ش ن یع‌ب ا ترج ت
د: وانی می‌کن ده هم‌خ ن وان ا خ د ب لن ا صدای ب ده ب ن ران

وار: ده و صدای ن ن ده روران ده رو، اون کلاچ و دن ن رم ران  آخ ب
ده رو! ن ور و حال ب ، ش ین ب و ب رمون گاز و ف

ارد و ر سر می‌گذ رمی‌دارد، ب ده را از سرش ب ن اپوی ران  آقای واو کلاه‌ش
ارسی وارد راهروی اتوبوس  لم‌ف ی اهلی ف د از رقص‌های ج لی ق ه ت ب

ن ایی الا و پ ه‌هایش را ب ان د و ش ان رخ مالی را در هوا می‌چ ود. دست  می‌ش
رب  رایش ض ردارد، ب دگی ب ن ی‌آنکه دست از ران ده، ب ن د. ران داز می‌ان

ی  رخ ه ب ی ق دد. ب ن ه حرکات آقای واو می‌خ م ز بی‌صدا ب ان می‌گیرد. خ
د. ن م می‌کن ی اخ رخ د و ب ن ن کف می‌ز

: ارهٔ آقای ب ر اهل قلم است یا کاب ا! سف د آق ی ش کن اموش  خ
ین‌راهی؟ ب

یم: ته!ج ا ته اتوبوس را گرف ال ت ذ ت ه، اب ت رف یرون ن هر ب وز از ش  هن
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لم‌ واو: ی رای ف ل را ب ذ ت عرهای مب د یکی از کسانی که این ش  می‌گوین
ود. املو ب یص ش خ ص ش خ ، ش ت ارسی می‌گف ف

: د. این آدم را اولآقای ب ی را عوض نمی‌کن ز ی ود! این‌که چ ود که ب   ب
. از  ز ی ار هر چ ر و معی ریات او را کردید مت ظ عد ن رگش کردید. ب ز ب

دید که امر  رایش کف ز یات حماسی. آن‌قدر ب ا ادب ه ت ت قی گرف موسی
ات  ی ت ب گوش ه آب قی اصیل ایرانی را ب د. موسی ه ش ب ت ودش مش ر خ ب
، آن حماسهٔ  ن یم، آن سلطان سخ ردوسی عظ اره ف یه کرد و درب ب تش
رم دارم. د که من از تکرارش ش ‌های یاوه‌ای ز ، حرف حماسه سرایان

یم: د. روی ج اش ل سروده ب تذ ه‌های مب ران ود که ت ب ته آن طور هم ن  الب
ت ان نسب م ن ه غ ودش هم آن‌ها را ب لم کار کرد. خ ی ا ف د ت ن اریوی چ  سن

املو که  ورد. ش خ ان ب اید یک طور ن ره هر کسی ب الاخ ا ب داد. آق
ه همان  انش ب ت و ن د. او یک قلم داش ن ز یل ب رود ب نمی‌توانست ب

ود. ان ب آویز
: اطر آقای ب ه‌خ د. من او را ب ی کن ت ن رداش اه ب ب ت ن من اش  از سخ

م. من از این که این آدم را  ، محکوم نمی‌کن کارهایی که کرده است
ر مرد حسابی  ید، آتش می‌گیرم! آخ اوت ادبی می‌ساز ع هر قض مرج

د؟ ن اش هست ب ز ت ب گوش دالله آب ا عب رز ‌های می ا و ردیف ساز صب
!واو: ات ی ت ب گوش ه، آب اش ن ب ز ت ب گوش  آب

: د؟آقای ب رقی می‌کن ه ف  چ
رمی‌گردد. واو: گ عامه ب رهن ه ف د. این ب رق می‌کن  معلوم است که ف

ده،  ه ش ی که کهن ز ی ی چ یات یعن ت ب گوش د که آب هرکسی می‌دان
ه و گرم  از ود. آن موقع که ت ب ه ن گون مانی این ی ز اده. یعن ت دهن اف از

لاصه  ود. خ ل مصرف ب اب ود، ق ره آمده ب ر سر سف ود و ب ده ب ته ش پخ
ش  . این از ارز ته است ش قی ردیف گذ اریخ مصرف موسی این که ت

ه  قی را ب روغ هم این موسی . ف یر کرده است ی غ مان ت آن نمی‌کاهد. ز
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ک  دن یک لچ وان ار عربی خ ت می‌دهد و کن وری نسب ه کش ف کمانچ
ارد. بسر می‌گذ

یم: وعات ج د. این موض ی ا هم قاطی می‌کن ز را ب ی ما دارید همه چ  ش
هم دارند؟ ه ربطی ب چ

: لاً یک آقای ب ا مث رت آق ا! این حض کر است دیگر آق ف ن  روش
ه  ا کرم می‌رقصد و از طرف دیگر ب اب . از یک طرف ب لکتوئل است ت ان

ا  ا ت ی یدا، همین‌طور ب ی و ش وین دالله و عارف قز ا عب رز قی می موسی
اش می‌گوید. ب ز ت ب گوش ا و ویولن یاحقی آب ه ساز صب ب

اری؟ من واو: ی در می از ی ب را هوچ دم. چ ی ز ین حرف ن  من کی چ
 . ت گف ته هم این را ن رگش ت ب خ ا آن ب ی ان ت و ث املو می‌گف تم که ش گف
ت این که من  ، گف ت گف ا اصلاً آن را هم ن الث «. ث ات ی ت ب گوش ت »آب گف
یات را هم دوست ت ب گوش ما آب یست که حت م ن  یک ایرانی هستم، لاز

م! اش ه ب ت داش
: ه آن آقای ب ما هم ب ود که ش ی آن مطالب همین می‌ش ه معن قل ب  ن

د. ی اعتراف می‌کن
ید؟واو: ن را تهمت می‌ز ی کردم آقا؟ چ ه اعتراف  من چ

یم: کرد!ج  اعتراف ن
:  کرد!آقای ب

: کرد!الف  ن
ا  دگو همراه ب لن د ب لن اره صدای ب الا می‌گیرد. یکب صدا از دو طرف ب

ود: یده می‌ش ن ده ش ن دترین صدای ران لن ب
ده رو!« ده رو! آن کلاچ و دن ن رم ران »آخ ب

: ؟ الف یست ورد چ خ واست ب ه ای که نصرت می‌خ اب یم این نوش ن ی ب  ب
ورد. د و می‌خ یکی می‌ریز اف پلاست ف رد در یک لیوان ش ه ز اب وش  )از ن



48

ی از آن از دهانش  ش خ د و ب ، گلویش می‌سوز ت داش ار ن تظ ون ان چ
. د است ن ب ت د.( اوه عج می‌ریز

‌ها  وز لب ه هن د لحظ ن د؛ چ ان ‌ها را می‌پوش ه حرف ران ده و ت ن صدای ران
هٔ  ا سرف د، ت ون ان داده می‌ش ت‌ها ی تهدید نش گش د و ان ن ب ن می‌ج

ه سوی او  گاه همه را ب رعه، ن ین ج ست اگهانی آقای الف پس از نخ ن
د. ون کاو می‌ش ج د. همه کن رمی‌گردان ب

: !آقای ب رسان ه ما ب رعه هم ب ، یک ج ه ات ن ان لب تش  قرب
د.  رن گی رعه ای ب ا ج د ت ن ان را دراز می‌کن م ز لیوان‌های ش ان ز خ ج همه ب

: رد؟الف اه یا ز  سی
یم: د؟ج رقی می‌کن ه ف  چ

م  ش ه چ ت ب ی و لذ هره اش تلخ د. از چ ش آقای الف از هر دو می‌چ
عد کار  !« ب یست ان چ رقش همیدم ف ف وز ن عد می‌گوید »هن می‌رسد. ب

د.  یدن را تکرار می‌کن ش چ
یم: !ج رسان ه ما هم ب ، ب ی هست ی؟ هر چ یست که تمامش کن  قرار ن
!واو: لوط کن  مخ
: م! رویش هم الف مز لا! لامصب این یکی آب ز دق ب ن ه خ ریز ب  ب

ه  ا درواز ردت ت م! آن یکی اما می‌ب مز ته محصولات ز داییش نوش خ
د. ر می‌گردان م و ب هن ج

یم: .ج ق است م را عش هن  ج
: ه آقای ب اولها )استکانش را ب ر کأساً و ن  الا یا ایها الساقی اَدِ

د( ن استکان آقای واو می‌ز
ارد و  ش صوت می‌گذ ه را در پخ اب ب مهت ب ش گ امش ده آهن ن ران

رای این لید از رقصی که ب ق ه ت د. آقای واو ب وان ا آن می‌خ ودش هم ب  خ
ه ای  ان ای دوست ض روب ف ود می‌رقصد. مش لم آقای هالو ب ی گ در ف آهن
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ده وامی‌دارد. حالا  ن ی و خ وش ه خ رین را ب د که همه حاض تولید می‌کن
ار مستی در . اما اندک اندک آث یست ری ن ب یت خ ان  دیگر از دعوا و عصب

ر! د، اما کمت ده هم می‌نوش ن ود. ران م ز دیده می‌ش ان ز خ ج همه ب
یم: د( ج ن راد می‌ز رد اف رد ف ه استکان ف ویان استکانش را ب تی‌ج  )آش

اب و  ، صراحی می ن لل است الی از خ قی که خ ی ه رف مان در این ز
ها  ن ه ت رای من ن ا! ب ق دم، اما رف وان عر را خ . این ش ل است ز ه غ ن ی سف

د. من  ی لل هست الی از خ ان خ ق ی ما رف ، که تک‌تک ش اب صراحی می ن
ان درست  د، ایش اش ب م ن ان د خ ه ب ت ما را، الب ه ش یل مردان یک موی سب

ا نمی‌دم! ی ه تمام دن ان را هم ب دارد، اما یک موی ایش یل ن است که سب
ا را آقای دال: ی ودت گلی که دن . خ یز ق است عز مالت را عش  ج

! د در آب ن ی ویش می‌ب قش خ ی. هر که ن ن ی ان می‌ب گلست
 بسلامتی! بسلامتی صراحی!همه:
ید همه واو: ه! اسات اش ب الی ن ایش خ ر؟ ج ب ه خ ل چ ز ه غ ن ی  از سف

د! ا آن رطل گران توان ز ید که ب وان خ عری ب د. ش معن ج
ویای آقای دال: وانی و ج وان که ج خ ودت ب ! خ یز وان عز خ ودت ب  خ

ام! ن
ق هایم را واو: اه مش ما سی ون ش یدی چ ل اسات اب رات دارم مق  مگر ج

م؟ رو کن
یم: ل ج اعر مث عرهای یک ش ی. همه ش اید رو کن د، ب اش ق هم که ب  مش

ه! حالا  لق اقص الخ ی ن رخ د، ب گلن وش ی‌ها خ عض د. ب ن ه هایش هست چ ب
رای  ار ب گذ ه‌ها را ب لق اقص الخ . ن گلا را رو کن وش اگر داری یکی از خ

عد! ب
م! اما واو: م و یا ذ لقی کن ما را حمد ت م که این حرف ش  نمی‌دان

ان  ت وش . امیدوارم که خ لواره ای است ز اد! غ ادا ب ه ب م، هر چ وان می‌خ
اید. ی ب
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: ؟آقای ب ه‌ای است غ ه صی لواره دیگر چ ز یده! غ ن ش های ن ز ی ه حق چ   ب
وی داریم.  ن کامه داریم، مث اعی داریم، قصیده داریم، چ ما رب

وب  یلی هم خ اسم، خ ن ید که نمی‌ش ال کن ی ه خ یم. ن ت داش لواره ن ز غ
د،  یه کم می‌آورن اف د، ق گوین ل ب ز د غ واهن ایان می‌خ اسم. آق ن می‌ش

د  ارن ایان کار مسمط. اسمش را می‌گذ ود و پ وی می‌ش ن وسط کار مث
. گ لن رگاوپ ت وان ش خ ما ب لواره، ش ز غ

یب واو: اره در ج ود، دوب یرون آورده ب یب ب  )طوماری را که از ج
ل پدیده‌های اب وز مق د که هن ن ید. کسانی هست ش خ ب لی ب ی ارد( خ  می‌گذ

وارانی  د مرده خ ن ه. مان وحان ب اومتی مذ د. مق ن اومت می‌کن وین مق ن
ه ه از صدقه سر مردگان دریوز د، همیش ه دارن ان ان‌ها خ  که در گورست
وز از  تصد سال هن تصد سال و هش عد از هف د. این است که ب ن می‌کن

سا کرم‌های  د. ب ن کن می الی ن ه خ ان اها ش ‌ها و مولان ظ وت حاف اب یر ت ز
د. رف دارن ده ش ر این مرده‌های رون د و ب وارن اکی که مردار خ خ

: هار آقای ب ی در چ امی عروض ظ . ن عت است ‌ترین صن ریف عر ش  ش
هوری دارد: اعر«، تعریف مش اله، در صلاحیت ش مق

اعت اتساق مقدمات  دان صن اعر ب اعتی است که ش اعری صن »ش
رد را  خُ ی  ه که معن ر آن وج ه، ب تج یاسات من ام ق ئ د و الت موهمه کن
از  ت ب ش لعت ز یکو را در خ رد، و ن خُ رگ را  ز ی ب د و معن رگ گردان ز ب
ه ایهام قوت‌های  د، و ب لوه کن یکو ج ت را در صورت ن ش ماید و ز ن

ی و  اض ب ق اع را ان دان ایهام طب ا ب د، ت ز گی ران هوانی را ب انی و ش ب ض غ
ود.« ب ش ام را در عالم سب ود، و امور عظ ساطی ب ب ان

د. ن گاهش می‌کن از ن ا دهان ب سکوتی در می‌گیرد و همه ب
: ودم آقای ب مله‌ای از خ ان ج رایت همیدید؟ ب ف ز کلام مرا ن ما مغ  ش

قل دادن  د، صی اموز ی ان ب ب اغ ر را از ب ود صب اید در کار خ اعر ب دارم: ش
عر  میرمایه ش یرین کردن خ ان و ورآوردن و ش یکرتراش یات را از پ اب
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رین  ی ه‌ای ش ا کلوچ د ت ر را می‌مالن می طور خ ید چ ن ی ب . ب وایان ان را از ن
ی سروده‌ام  یروز اره ده روز پ عری درب راً ش ی د! اخ ما تحویل دهن ه ش ب

م. وان ان می‌خ رایت . ب اهکاری است که ش
وب واو: اد خ رت است د! حض ل ش ان مسج عرت ی ش یروز  پس رمز پ

د! می‌مالن
ا  ه وسط راهرو می‌آید ت گین در می‌گیرد. آقای الف ب سکوتی سن

گیرد. ج را ب ن لوی تش د و ج ت را عوض کن وع صحب موض
: ه مقصد رسیدیم، الف عد که ب ا! همکاران محترم! ب ق ، رف ان  دوست

اعریم،  . همه ما ش ت واهیم داش وانی خ عرخ رای ش ی ب رصت کاف ف
عر  داریم. هرکسی ش ته دیگران ن ه نوش ی ب از ی ده‌ایم، هیچ ن ویسن ن

د. وان خ د، توی دلش ب وان خ ا صدای آهسته ب ودش ب رای خ ودش را ب  خ
ه  ، کمی هم ب رصت دهید در این ف ه ب از ود. اج ن ش یست کسی ب م ن لاز

وبی  ر خ ب یز خ ان عز ه دوست اید ب یم. ب رداز پ ماندهی ب کارهای ساز
دأ و هم در مقصد، در تماس  یکوکار، هم در مب ر و ن ی راد خ دهم. اف ب

د.  ن أمین کن ر را ت ه سف ودج د ب ن ین‌المللی توانست مان‌های ب ا ساز ب
ه  ودج ه ب اری ب ش رت و اقامت در مقصد هیچ ف ارج مساف مخ

دید.  ش ه ن ما متوج ل این که ش ( مث د. )سکوت واده‌ها وارد نمی‌کن ان خ
د. این کرایه از  ی اش گران ب ابت کرایه اتوبوس ن یست که ب م ن ما لاز ود.ش ت می‌ش ان پرداخ ب ز انب می ج

یم: د!ج یلی عالی ش  هورا! این که خ
یب و آن آقای دال: ا ما این همه این ج تی ت ودتر می‌گف ب این را ز  خ

یم! کن یب ن ج
: ده الف أمین ش ا هم ت ذ ا سه وعده غ رج اقامت در مهمانسرا ب  خ

. است
 هورا! هورا! هورا!همگی:
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: ر از الف ف ه هر ن ویی، ب ه ج د از محل صرف ون عده ی کمتری آمدن  چ
قد هم تعلق می‌گیرد. رین صد دلار ن حاض

!واو: ، پولش را می‌دن ارک الله، آن را هم که نمی‌دن  ب
: رید. اما حالا وقتش الف وبی خ اتی خ ا صد دلار می‌توان سوغ  ب

د. اسم‌ها را  اب کن تخ ودش را ان اقی خ رسید که هر کسی هم ات
ره  ف اق یک ن ت دارد. دو ات اقی دو تخ ویسم. هر ات ن ا من ب گویید ت ب

د. تصاص می‌یاب م ما اخ ان ه همکار خ است که یکی ب
د. این آقای دال: ان واب ار دیگران خ ود کن م را که نمی‌ش ان ، خ ب  خ

ه کی می‌دی؟ ه؟ آن یکی را ب . اما آن دیگری چ درست
) )سکوت

یم: د و ج ن روپف می‌کن ایان همه خ م. این آق واب ا کسی نمی‌خ  من که ب
م! ن ی ش ن ح ب ا صب اید ت من ب

: ت در آقای ب و از پش روپف ت ی. صدای خ روپف می‌کن ودت خ  خ
ود. یده می‌ش ن بسته هم ش

م.آقای دال: واب د، نمی‌خ اش اقی که کسی ب  من هرگز در ات
: !الف  حتی همسرت

اموسی اش آقای دال: را ن ه؟ چ واب ا می‌خ ه که همسر من کج ه تو چ  ب
م. ت می‌کن ی؟ من از حقم صحب می‌کن

تی!واو: رداش ودت ب رای خ اق تکی دیگر را ب ما آن ات را ساکتی؟ حت  چ
) )سکوت

ایی نرسیده، رانت واو: ه ج وز ب ید؟ هن ن ی انم‌ها! می‌ب ، خ ایان  آق
رسد. ه همه ب اید ب اق تکی هست ب . اگر ات ده است روع ش واری ش خ
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: اید در الف ر ب ف یم. یک ن قسیم کن اق تکی را ت اید یک ات طور ب ر چ  آخ
ه  ت راف داش ز اش ی ر همه چ اید ب ون ب م. چ د و آن من واب خ اق تکی ب ات

رد. وش می‌گذ ما خ ه همه ش وم که ب ن ش م و مطمئ اش ب
ه این واو: ی و ب اش وردار ب رخ اق تکی ب واهی از آرامش ات  تو می‌خ

ه گول  چ ی؟ ب اره آرامش و آسایش ما کسب اطلاع کن له درب وسی
نی؟ ! می‌ز

: ان روی هم الف ودت اً خ ز دیگر نمی‌رسد. لطف ی ه هیچ چ لم ب  من عق
د. دهی من ب ید و اسامی را ب ق کن ان تواف ودت اقی خ ات

ا واو: د( من ب ن ی ش ای دیگر می‌ن ود و ج د می‌ش لن  )از پیش آقای ب ب
وم. ا این نمی‌ش وم، ب ش اق ب هر کسی هم ات

: ا من هم آقای ب د که ب ن ار می‌کن تخ واهد. مردم اف خ یلی دلت ب  خ
اید ه اید، ب ت اش ام گذ لواره ن ز گی که غ لن رگاوپ ت ا ش ما ب د. ش ون ش ن ب  سخ

ید. دان ان ب کسوت یش ر پ راب ان را در ب ودت حد خ
؟ واو: ان آمده است کسوت یش و پ ز ما ج ام ش ا و کی ن ! کج اش ا رو ب  آق

ما  ی ایی که حرف از ن ل می‌دی؟ ج وب ه ن ایز ودت ج ه خ ودت داری ب خ
ه یک،  اعر درج وز ده‌ها ش املو و سهراب و نصرت و هن است و ش

امه؟  ا کدام کارن ید؟ ب ان می‌کن کسوت یش ان را قاطی پ ودت ما خ ی هم آمده ش دوز لان د، پ ودن ار کرده ب یاطان را احض ایی خ د ج می‌گوین
. یه است خ ت که او هم اهل ب ود و می‌گف ب

یم: .ج یست ظ درست ن  این لحن و این لف
د.آقای دال: ی اش ه ب ت د را داش ی  احترام ریش سف

: یراهن آقای ب د پ ن د، چ اش ه ب ه من می‌رسد. هر چ اق تکی ب  آن ات
اره کرده ام. ر از همه پ ت یش ب

د؟واو: کسوتی ش یش ار پ اره کردن معی یراهن پ  حالا دیگر پ
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: د.الف ی ا هم مدارا کن م. ب ا می‌کن من ایان ت ، آق ایان  آق
ود؟واو: اق می‌ش ه کسی هم ات ا چ ده ب ن  آقای ران
: رد. این الف گی اید تصمیم ب ودش ب ان و خ ودت . خ وبی است  سوال خ

گیریم. رای او تصمیم ن ان ما است که ب ان دموکراسی در می ز می
ما هم واو: ه او نمی‌دید؟ آن‌وقت من و ش اق تکی را ب را ات ، چ ب  خ

ه کارگر  ق ده طب ماین ل و ن وان سمب ه عن ده ب ن ویم و آقای ران اق می‌ش ات
د. اده می‌کن ف اق تکی است از ات ی از امت

یم: ه کارگر!آقای دال و ج ق اد طب اوید ب ده و ج ن  ز
ارک!واو: ان مب دت ون ی کر، پ ف ن  کارگر، روش

یم و واو: ایان دال و ج د و آق ارن ه می‌گذ ن ر سی د و دست ب ن  )می‌ایست
د( درود درود درود ن وان ان سرود می‌خ اکوب پ

ای کارگر درود!
تک تو گران ای پ

ید بی کران ورش ر از خ ن‌ت ت تو روش خ ای ب
ون سرای تست ی کران همه چ یای ب دن

دی ر ایز آن ف
یر پای تست در ز
رگ  ز ای سرور ب

ر سترگ ای رهب
یر ب ده ی خ ن ران

گیر رمان ما ب طر ف م‌های خ یچ و خ در پ
گیر! رمان ما ب ف
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: ده الف ن ه ران اق تکی را ب د! ات اش ا! ب اب وب ب یلی خ ورد( خ ا می‌خ  )ج
تم. یرف ذ دارد. من پ م ن امی لاز ظ ه ن می‌دهیم. این که دیگر رژ

اد دموکراسی!همه: ده ب ن  هورا! ز
اریا!واو: اتوری پرولت  و دیکت

یم: !ج ن قدش ز  ب
یم!واو: وش ن ده ب ن ه سلامتی آقای ران ار ب گذ  ب
: !الف ان ودت ، مال خ ان ا ج اب ا ب ی ه آقای واو می‌دهد( ب  )یک بطری را ب

د. مست  ن الی می‌کن ه را می‌گیرد و استکان‌ها را پر و خ اب بطری نوش
د. ون می‌ش

عار‌ها: ه سلامتی!ش ه کار توایم! ب ده ب ن  کارگر، کارگر، ز
س  ش نج سته و هیچ طرف ش ج لت که هر دو طرف ی ه سلامتی سب ب

! یست ن
ارک! ان مب دت ون ی ، پ ن ، کارگر قلم ز ن یل ز کارگر ب

ده: ن ده رو!ران ده رو، آن کلاچ و دن ن رم ران  آخ ب
ده رو!همه: ده رو، آن کلاچ و دن ن رم ران  آخ ب

، حالا دیگر  ه‌ها، سکوت یچ گردن ین در پ ن حرکت ماش )اسلوموش
ود.  راگیر می‌ش اریکی. سکوت ف ب است و ت د. ش ن واب همه خ

ت سر  ه پش گاهی ب . ن طرب است دگی مض ن ده در حال ران ن ران
قی آرام اما  د. موسی ن واب ود که همه خ ن ش ا مطمئ د ت داز می‌ان
رم  د »آخ ب وان ه آرامی می‌خ ده ب ن . ران ا است ض اکی در ف ترسن

د.  ن واب ود که همه خ ن می‌ش ده رو« مطمئ ده رو، آن کلاچ و دن ن ران
ش از در سمت ف ا کی ودش را ب د و خ ان رخ ه راست می‌چ رمان را ب  ف

ین بطرف دره حرکت کرده، همه  د. ماش ن پرت می‌کن ایی ه پ پ ب چ



56

الی  ی د و اتوبوس خ ون اب می‌ش لو پرت ه ج مدان‌ها ب ا چ رین ب مساف
د.( ون یدار می‌ش واب ب ده از خ ت ز می‌ایستد و همه وحش

د؟همه: ه ش ، چ  وای، آخ
: د!الف  تصادف ش

: د؟آقای ب  همه سالمن
 سرم! وای سرم!واو:

ده؟آقای دال: روح ش  کسی مج
: ورد و همه ماالف هم می‌خ ورد. الان تعادل اتوبوس ب   کسی تکان نخ

یم. ه ته دره سقوط می‌کن ب
د(  لو حرکت می‌کن حمت بطرف ج ا ز م ز آهسته و ب ان )خ

: د. کمترین حرکتی الف مان ا ب ج ، همان ا هست ید، هر کس هر ج ایست  ب
د. ارج کن د اتوبوس را از تعادل خ می‌توان

اد توی دره؟آقای دال: ت ده اف ن  ران
: .الف یست م. ولی ن  نمی‌دان

یم: دارد؟ج دک ن ن د. کسی ف ن ی م را نمی‌ب ش م چ ش  چ
د.واو: دن اموش ش راغ‌ها خ را چ  چ
: م ز را می‌گیرد و بسویالف ان د. دست خ ن می‌کن راغ دستی روش   )چ

ز ی م ز خ ان روید. )خ ن ب ایی ه آرامی پ ما از آن طرف ب د.( ش ود می‌کش  خ
مش  ش د. چ یرون پرت می‌کن ه ب ین ب ره ماش ج ن ود را از پ یده خ ز و خ

هان  ن اریکی پ مدانی در ت ت چ ودش را پش تد که خ ده می‌اف ن ه ران ب
). کرده است

یم؟آقای دال: ا هست  کج
: م.آقای ب هن ه ج  درواز
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: ده اید!الف ن ما همه ز  ش
د و روی واو: داز یرون می‌ان ا یک معلق ب ین ب ره ماش ج ن ود را از پ  )خ

می‌آید؟ را صدایت در ن ده ای؟ چ ن تد( تو مردک ز ده می‌اف ن ران
ده: ن ادم توی ران ت ردم! اف ! آخ سرم! آخ مُ عی( آخ ریاد تصن  )داد و ف

دره.
طور واو: م، سیصد متر عمق دارد. تو چ ن ی  این دره که من می‌ب

ا رسید؟ ه این‌ج ه ات ب از ن تادی توی دره که ج اف
ده: ن . )در ران ده است مان رایم ن انی ب م، ج دا نمی‌دان ه‌خ م، ب  نمی‌دان

یرون می‌آورد  ی را که در کیف دارد ب دویچ د و سان از می‌کن کیف را ب
ده  ن ردم و ز د.( مُ ن ا دهن پر حرف می‌ز ود. ب وردن می‌ش ول خ غ و مش

د! لوارم پاره ش . ش کست وردم. دستم ش ب گهی خ دم. عج ش
ودی؟واو: واب ب  خ

ده: ن دند؟ران یدار ش د. مگر ب ودن واب ب  همه خ
: د( تو الف داز یرون می‌ان ره ب ج ن یده از پ ز ز و خ ی ود را خ  )خ

را  ردی؟ حالا چ ین را بطرف دره ب طور ماش یکه چ ایی؟ مرت این‌ج
ایی؟ ج این

ده: ن م.ران ی نمی‌دان م. هیچ  نمی‌دان
ادی؟واو: ت یرون اف ن ب ی طوری از توی ماش  چ

ده: ن م.ران ب می‌کن ن تعج  من هم از همی
: ر کرد،آقای ب دلی گی ام لای صن د( من پ ن ریاد می‌ز ین ف   )از توی ماش

ده. اتم ب ج اد ن ی یکی ب
: یم؟الف ه کن  حالا می‌گی چ

ده: ن ورد و دایما ران ش را می‌خ م. )ساندویچ دا نمی‌دان ه‌خ م، ب  نمی‌دان
) ر است تظ د، گویی که من گاه می‌کن اده را ن دو طرف ج
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د توی آقای دال: ن داز ن ی د همه ما را ب واهن د که این‌ها می‌خ ودن ه ب ت  گف
کردیم. اور ن دره، ما ب

: ا الف ی صد ت اده روز و دره ای ها؟ توی این‌ج ز دی ج  حالا توهم ش
وری  ئ دار ت ما هم طرف ! ش یه ست ق ل ب ه. این هم مث تصادف می‌ش

ه هستی؟ توطئ
اری؟واو: ه را تصادف می‌گذ  تو راستی راستی اسم این حادث
: اد از اینالف می یکه الدنگ ن ه این مرت د( ب داز ده می‌ان ن ه ران گاهی ب   )ن

اد که  هت می گو، ب ده می‌پرسد( راستش را ب ن د. )از ران کن کارها ب
ن بدی؟ ت ه کش ه همین سادگی همه ما را ب واهی ب خ ب

ده: ن اد!ران می ه من ن ه، ب  ن
: ه سر الف ون ت اد که ب می تی ن لف ا چ ه این آدم دست و پ تم! اصلاً ب گف  ن

رد؟ ب یه مرغ را ب
طورواو: ، چ ت یم می‌رف ق ا صراط المست ت اهدن ی که داش ن ی ر ماش   آخ

ر  اده توی دره. سپ ت رخ راستش اف راهش را بطرف دره کج کرد؟ چ
ه ز ب ی اد. همه چ ا توی هوا ایست ا یک پ ره گیر کرد و ب ه یک صخ لو ب  ج
ود،  از ش ود دری ب د؟ اگر قرار ب از ش را ب ده چ ن ر در سمت ران م. آخ هن ج
و صدای الرحمانش از ته دره  د و این یاب از می‌ش اید در سمت دره ب ب

یک  ز ی ه؟ هر کسی که دو سه کلاس ف ه گوش میرسید. مگر ن ب
ین هم توی هوا  رود، در ماش الا ب د، آب اگر سرب د، می‌دان اش ده ب وان خ

ود، مگر نه؟ از می‌ش ب
یم:  نه؟ج
ه؟ دروغ می‌گم؟واو: ی ن ی چ  یعن

یم: د!ج وان وعطا می‌خ ه اب اغ الا می‌رود، قورب  آب که سر ب
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ا از واو: یم، آق ت قالب تهی می‌کن ا تو هم! ما داریم از وحش اب رو ب  ب
د. ن ه حرف می‌ز اغ وعطای قورب اب

: کری کرد.الف اید ف  حالا ب
ده: ن کریران د، ف ه ساعتش می‌کن گاهی ب د، ن ه اطراف می‌کن گاهی ب   )ن

اد. حالا که طوری  ادا ب ه ب ! هر چ وب یلی خ هنش می‌رسد.( خ ه ذ ب
روع  و ش ود از ن . پس می‌ش یست می ن خ مرد، کسی ز د. کسی که ن نش

کرد.
ی پیش آمد، واو: د، چ ی ش یم چ ن ی ب اید ب روع کرد؟ ب و ش ی رو از ن  چ

؟  ت ین عیب داش روع کرد؟ ماش و ش ود؟ همین طور از ن قصیر کی ب ت
ود؟ راب ب ده خ ن ود یا ران راب ب رید؟ موتور خ ترمز ب

یم: ، ج ان ، توی سرمای کوهست لمات ی که توی این ظ ال می‌کن ی  خ
د.  ه ما حمله کن ی ب ایی که هر آن ممکن است یک حیوان وحش ج

د توی دهان آدم  ن ه ق یست که یک حب د، کسی هم ن همه هول کردن
د که این طوری  ی ش یم که چ ارد، وقت آن است که تحلیل کن گذ ب

وردی؟ لت رو خ د؟ عق ش
: یم، محرزالف کن دیم و معطل ب اید وقت را الکی از دست ب ب   این که ن

یم؟ کن اید ب ه ب . اما چ است
: ا الان که آقای ب ید. ت ما هست گیرد، ش اید تصمیم ب  آن کسی که ب

طر ه خ ه گردن د. الان که ب ی ت ما تصمیم می‌گرف ود، ش روال ب ز ب ی  همه چ
یم.  کن ه ب گین که چ ره ب الاخ ید، ب الی کن ا خ ید که ج وان رسیدیم، نمی‌ت

اسم. ن ه را نمی‌ش طق من که این من
ود که ما را توی این واو: ا ب رت آق ه این حض ان ری داهی  همین رهب

ایید  ا ت ده را از کج ن ما اصلاً صلاحیت این ران . ش ت داخ مصه ان مخ
ت  ید که تصدیق دارد و یا همین طور پش کردید؟ اصلاً می‌دان

سته؟ ن نش ی ماش
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: ی؟ اول الف ش واهی اتوبوس سوار ب ا می‌خ عالی مگر هر ج اب ن  ج
گاه اتوبوسرانی،  ن ه ب دیم ب نگ ز ی؟ ما ز گاه می‌کن ده را ن ن تصدیق ران
دگی هستم  ن مایی ران د. من مگر مامور راهن ه ما دادن ین را ب این ماش

م؟ گاه کن که تصدیق طرف را ن
اس واو: ن اش صر ن ان این همه آدم را توی دست یک عن ؟ ج  همین

ه  یست مال چ ی که معلوم ن ن ی ا ماش ه، ب تی، آوردی سر گردن اش گذ
ه  ب ب ه، ما را توی این ش ن قاطی دارد یا ن سالی است و آب و روغ

تن بدی؟ کش
: ه الف رگه معاین لکه ب ده، ب ن امه ران ن ها گواهی ن ه ت ولم، ن ده مسئ ن  حالا ب

ا یکی  ودی، ب ب ودت اصلاً دعوت ن م؟ تو که خ ترل کن ین را هم کن ماش
د.  ریم، نش گی دنت را ب لوی سوار ش یم ج واست ه خ دیگر آمدی. هر چ
امه دارد؟  ن ا گواهی ن آق ی ب رو ب ودت ب ب خ دی؟ خ کار هم ش حالا طلب

عد  ، ب کن گاه ب یکش را هم ن ا لاست هارت ته؟ چ ه گرف نش معاین ی ماش
و. سوار ش

یم: ادی ج ق ت لسه ان یم ج می‌توان ا که ن گه. الان در این‌ج می د ن  این هم ب
اریم. گذ ب

م هر کسی ش لوی چ د و ج ان سب ود می‌چ انی خ یش ه پ ی را ب ذ ده کاغ ن  ران
عد می‌رود  م می‌ایستد و ب ان لوی خ د. اول ج ن ی ب ا آن را ب می‌ایستد ت

ه آقای واو. عد ب ان می‌دهد و ب ش ه آقای ب ن عد ب یم. ب لوی ج ج
م!واو: ون وای از ج ی می‌خ ته؟ چ  چ

ده: ن ید؟ حالا ران ن ی ب امه ام را ب ن واستی گواهی امه! مگر نمی‌خ ن  گواهی
ای  انی ام. این هم مهر، این هم امض یش ه پ دم ب ون سب . چ گاه کن ن

 . ن ی ی؟ اون هم ماش ن ی ب واهی ب ه می‌خ لیس، حالا دیگر چ یس پ رئ
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ن قاطی  ه. موتورش هم آب و روغ اش ش هم سر ج رخ ا چ هار ت چ
نکرده!

ر آوردی!واو: ون گی اب ی ا تو هم! ما رو در این ب اب رو ب  ب
: ن قاطی کردیم.آقای ب ل این که همه آب و روغ  مث

یم: اید ج . ب یست ها ن : الان وقت این حرف ز مسلم است ی  یک چ
دیم. ات ب مصه نج ودمان را از این مخ خ

: ه آقای ب ، ب یست گوید. اگر راه دیگری ن  اگر کسی راه حلی دارد، ب
. ر است ز معقول‌ت ی یم، از همه چ ماد کن ن آدم اعت همی

. و هر راه آسانی، حتما واو: تر است ا، آسان یست آق ر ن  معقول‌ت
. یست معقول ن

: یم؟آقای ب کن ه ب رمایید چ . حالا می‌ف ماست ا ش  حق ب
ود و ما را واو: طا ب ، کاری که معلوم است که خ  حد اقلش این است

یم. اید تکرار کن ب ار کرد را ن ت دچ ب ه این مصی ب
یم: ی عملی!ج ی ب  این یعن

: . من که آقای ب ان ب قط در دستور ز . اما ف ی عملی هم عملی است  ب
م. ن ز ا یخ ن ام. من می‌روم توی اتوبوس، ت دارم می‌چ

ده: ن اد! هر کی ران ی اد، ب ی واد، ب . هرکی می‌خ ین  من میرم توی ماش
ه! ودش قصیر خ ه، ت ا می‌مون اد، ج ی ن

، واو: یست ر ن . این آدم اصلاً حاض طاست مودن خ موده را آز  آز
د! د که این ش طور ش د که چ ن ی ب د و ب کن گاهی ب ن

: ید، ما می‌رویم.الف ید و تحلیل کن مان ا ب ج ن ادید که همی ما آز  ش
ودش  ای خ د و هر کسی سر ج ون ا تردید و دودلی سوار می‌ش همه ب

قرار می‌گیرد.
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ده: ن دای ران دید که خ ن ب دها را هم ب ن ید. کمرب ن ی ش ن ید! همه ب ن ی ش ن  ب
پ  ه سمت چ ان را ب ودت ی خ ن گی ه. ولی سن ت ف ی راتون ن اقی ب ف کرده ات ن
ودم را  طای خ اید خ رسد. من ب مین ب ه ز ن ب ی رخ ماش ا این چ ارید ت ی ب
د!  ی ش خ ب یلی ب م. خ رسان ه مقصد موعود ب ما را ب م و همه ش ران کن ب ج

ار دهید.  ش ان ف ودت ن خ ا وز د. این طرف را ب ی ن ی ش ن اه کردم. ب ب ت اش
ایم. ی م عقب ب وان ت ید که من ب گاه کن ین را ن ت ماش ما پش انم ش خ

 . پ ه چ ، ب پ ه چ ود علامت می‌دهد: ب ا دست خ ین ب ت ماش م ز پش ان خ
رای  د و آن را ب ن ی م ز را می‌ب ان ین حرکات دست خ آقای واو از ته ماش
اه ب ت پ و راست اش ین چ د. گاهی هم ب ان می‌کن ی د ب لن ا صدای ب ده ب ن  ران

اهم داد همه را در می‌آورد.  ف د و این سوءت می‌کن
. یک کمی دیگر! یک کمی دیگر! آقای همه: ه این طرف ار دهید ب ش  ف

 ! اریکلا، یک کم دیگر عقب ! ها ب ، عقب ، عقب ده، عقب ده گاز ب ن ران
ه آن طرف  ، ن پ ! این طرف چ پ ! چ پ ه میگه چ ! ن ، راست راست

د! اگرد. آره حالا درست ش ه سمت ش ده، ن ن سمت ران
اصله می‌گیرد، اما  ی از دره ف هٔ کاف داز ه ان ه عقب می‌رود و ب ن ب ی ماش
ش  ف د. کی ه سوی دره می‌ران رین سرعت آن را ب ت یش ا ب اگهان ب ده ن ن ران
ای  ه ج ی‌درنگ ب یرون می‌پرد. آقای الف ب رمی‌دارد و از اتوبوس ب را ب
د و ترمز را ین را هدایت می‌کن رمان را می‌گیرد، ماش ده می‌پرد، ف ن  ران

هٔ دره  ود و اتوبوس در لب د می‌ش لن دید ترمز ب د. صدای ش می‌کش
یرون  م ز که ب ان . خ رخ آن در هواست ار دیگر یک چ د؛ ب می‌ایست

اگهانی  ا توقف ن ال آن می‌دود. ب ب ه دن ده ب ت‌ز ده، وحش اتوبوس مان
ود  د، اما خ ش کن دیک است غ ز ود؛ ن انوهاش سست می‌ش اتوبوس، ز

گه می‌دارد. را ن
ن اول: ه اسلوموش د؛ ب ن لا می‌کن ق ود ت ات خ ج رای ن ران ب  مساف

د  ن روج می‌رسان ه راه خ ود را ب د، خ ن ن گ می‌ز ن مدان‌ها و یکدیگر چ چ
ین  ‌کردن ماش د. آقای الف پس از متوقف ن ایین می‌آی و از اتوبوس پ
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ه عقب  ده ب ن ود. ران اده می‌ش ی ود و پ د می‌ش لن ده ب ن ای ران از ج
ا آن را د ت ن ور می‌ز ارد و ز یر آن می‌گذ ه‌اش را ز ان  اتوبوس می‌دود، ش

د و  رار می‌کن ده ف ن ورد. ران ن تکان نمی‌خ ی د، اما ماش داز ن ی ه دره ب ب
د. ه تصادف می‌مان یج ت ر ن تظ د، من دور می‌ایست

ن دوم: ران اسلوموش رد. مساف وم می‌ب ده هج ن ه سوی ران  آقای الف ب
ا حرکت‌های  د و ب ن ده را محاصره می‌کن ن د، ران دن ون ی ه او می‌پ ب

ن ادامه  ی اسلوموش از د. ب ن اش می‌کن ه او پرخ آهسته و بی‌صدا ب
ه  ور آبی و قرمز روی صحن ود. ن دیک می‌ش ز یر ن دارد که صدای آژ

ان  د. آن ون کتورهای دستی وارد می‌ش ا پروژ د. سه مأمور ب رخ می‌چ
د. هٔ دعوا رسیده‌ان ان درست در می

اطب قرار  ا دیدن اتوبوس سالم، دو مامور دیگر را مخ مامور اول ب
می‌دهد.

!مأمور أول: است ج وز این ‌مرده که هن  این صاحاب
ه د چ ن وز نمی‌دان د. سه مامور هن ن هلوی او می‌ز ه پ ج ب ا آرن  مأمور دوم ب

. دعوا ادامه دارد. ته است را لو رف دار از ماج مق
!مأمور دوم:  ایست

د. ا نمی‌کن ن کسی اعت
!مأمور دوم: تم ایست  گف

تد. دعوا قطع  ران می‌اف کتور روی صورت مساف نور سه پروژ
ود. می‌ش

گیرید!مأمور سوم: اصله ب الا! از هم ف  دست‌ها ب
الا!مأمور اول: لو! دست‌ها ب ه ج ط! رو ب ه خ  همه ب
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د.  ون اع مسلط می‌ش ر اوض اش ب ا پرخ دعوا ادامه دارد و ماموران ب
ه  ان ب د که رویش ن ط می‌کن ه خ ، طوری ب ن مله ز مأموران همه را، از ج

ده  ن د. ران ن ن ی ان را می‌ب اگران ترس آن د. تماش اش سوی سالن ب
ایستد. تهای صف ب واهد در ان می‌خ

!مأمور أول: رو آن‌طرف و ب ه! ت  تو ن
ار  نش ب گاه سرز ه او ن ود. مأمور اول ب دا می‌ش ده از صف ج ن ران

دد. ود را می‌دز گاه خ ده ن ن د. ران می‌کن
ه آب مأمور أول: ه دسته گلی ب ده( چ ن ه ران گردید. )رو ب  همه را ب

دادی؟
: از کرد، پرید الف ودش در را ب ه طرف دره، خ ت ب ین را گرف  ماش

تم.  ه سرعت تصمیم گرف دم. ب ه ش . من در یک آن متوج ایین پ
ا ترمز کردم  ا پ اندم و ب یچ پ پ ه چ رمان را ب ، ف ن ی ت ماش ستم پش نش

ه  ود، همه ما ت ب هن من ن ور ذ یدم. اگر حض و ترمز دستی را هم کش
ودیم. دره ب
رای مامور اول: ایه یک ب دگی پ ن امه ران ن ما گواهی ! ش ب ! عج ب  عج

ری هم دارید؟ رب دگی اتوبوس مساف ن ران
: ر!الف ی  خ

رمان اتوبوس مامور اول: ت ف ه دادید پش از ود اج ه خ طور ب  پس چ
ید؟ ن ی ش ن ب

: م.الف ران امه اتوبوس ب ن دون گواهی دادم، ب ه ن از ود اج ه خ  من ب
ه سمت مامور اول: ین را ب تی و ماش رمان را گرف تی، ف ودت گف  خ

پ هدایت کردی! چ
: ان این همه آدم …!الف اد توی دره و ج ت ه می‌اف وب وگرن  خ
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ودمامور اول: . نمی‌ش انون است ون ق ان ا! ق ز دیگر است آق ی   آن یک چ
ا یک رای آق علاً ب ه مامور دوم( ف د. )ب ر کن سی ف واه ت ه دلخ  که هرکسی ب

ق  یم که طب ن ی ب ا ب دگی کرد، ت ن ی تصدیق ران ویس که ب ن ریمه ب ج
اید کرد! ه ب مقررات چ

ز  ه‌ج د. همه ب ن از می‌کن دنی را آغ رسی ب از مامور دوم و مامور سوم ب
د، ن یدا می‌کن اس کسی پ یب یا لب ه از ج د. هرچ ون رسی می‌ش از ده ب ن  ران

گه دارد. ا در هوا ن د ت ه دستش می‌دهن ب
یرون می‌آورد( این مامور دوم: ویس ب ودن یم خ یب آقای ج  )از ج

؟ یست چ
یم: .ج ویس پارکر است ودن  خ

ود. ارد و رد می‌ش ودش می‌گذ یب خ مامور دوم آن را بی حرف در ج
از  د، آن را ب یرون می‌کش یب آقای واو طوماری ب مأمور سوم از ج

کتور می‌گیرد. ور پروژ لوی ن د و ج می‌کن
؟مأمور سوم: یست  این اعلامیه چ

.واو: لواره است ز ، غ یست ه ن  اعلامی
اره؟مأمور سوم: ی‌خ ی‌چ  چ

عر.واو: لواره! ش ز  غ
… در… مأمور سوم: ب است د.( ش وان حمت می‌خ ز ریده، ب ریده‌ب  )ب

یم و… امیدم و در این  ؛ که در این ب الان سته…، ن ان و من خ ست ب یدی و ش ه امید سپ یده نرسیدم و ب ه سپ اهی، ب ب اوج سیاهی و ت
یدی…! یدی و سپ سپ

گه می‌دارد.( ه دست آقای واو می‌دهد. که در هوا ن )طومار را ب
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ه مأمور سوم: ی؟ »ب مایی می‌کن اه‌ن را سی ؟ چ یست ات چ رف خ  این مز
یده ود، سپ ح می‌ش ، صب ر کن تر صب یش وب کمی ب یده نرسیدم!« خ  سپ

؟ یست د. کارت چ ن هم سر می‌ز
ی؟واو:  چ

ل؟مامور سوم: غ  ش
اعر!واو:  ش

ی؟مامور سوم:  چ
اعر!واو: تم که ش لم را پرسیدید، گف غ  ش

وری آقا؟مامور سوم: ون می‌خ ه راهی ن  از چ
ورم!واو: لو می‌خ ورم، پ ون نمی‌خ ا ترس( من ن  )ب

ی مامور سوم: ز ه سب ذ را ب واده ای. این کاغ ان ال گردن خ گو پس وب  ب
ه تو نمی‌دهد. ه هم ب چ رب ه ت ا دان دی، دو ت روش ب ف

.واو: رای مردم است . ب یست روش ن ی ف ز رای سب  ب
اعری هم مامور سوم: ! ش ت خ دب ؟ ب یست و مردم ن ز روش ج ی ف ز  سب

ه آب  وز رب ان کن که خ کر ن د: ف ن ت اره، از قدیم گف یچ د؟ ب ل ش غ .ش است

رگ ونوس و داوود را  ز یب آقای ب دو تصویر ب مأمور دوم از ج
الای آقای ب  ه دست‌های ب د و ب از می‌کن یرون می‌آورد. آن‌ها را ب ب

د. کتور تصاویر را وارسی می‌کن ا پروژ می‌دهد. سپس ب
ار مأمور دوم: ز ودت داری؟ اب ا خ یست ب ! این‌ها چ ن ممان روش ش  چ

قط همین از هم از این‌ها داری یا ف د؟ این‌کاره هستی؟ ب ن ‌وکارت  کسب
رند؟ ف دو ن
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: ه آقای ب ت ه‌ها گرف د، از توی موز ن ی هست اریخ ار ت  این‌ها عکس آث
د. دن ش

ان مامور دوم: ش اریخ مصرف وز ت د. هن ن اش ه ب لی کهن ی اد خ می ر ن ظ ن  ب
ی؟ ا کار می‌کن ته. کج ش گذ ن

: ویسم!آقای ب ز می‌ن ی  چ
ی؟ التماس دعا! یک مامور دوم: از می‌کن ویسی؟ سرکتاب ب  دعا می‌ن

. از کن رای ما ب سرکتاب هم ب
: ویسم.آقای ب اب می‌ن  من کت

ان مامور دوم: یمارست ؟ همتون از ت ور رمالی است  این هم یک ج
اره  ا اش . )ب ، این یکی رمال است اعر است ؟ او یکی ش رار کردین ف
ر،  ن‌گی ویس، ج ، دعان ین ‌ب ر، کف الگی ید؟ ف ه کاره هست ما چ ( ش الف

دهٔ ارواح. ن ارکن ، احض ین ر، طالع‌ب بّ مع
: ویسم و الف امه می‌ن لم ن ی ا. ف کدام. من کارگردان هستم آق  هیچ

م. کارگردانی می‌کن
؟مامور دوم: ی است داز اان ی و پ اق کن  کارگردانی هم نوعی کارچ

یرون می‌آورد. در  ه ب اب وش هٔ ن یش یب آقای الف دو ش مامور سوم از ج
د. و می‌کش د و ب از می‌کن آن‌ها را ب

وردی این‌ها را؟مأمور سوم: ها خ ن ویی می‌ده؟ ت ه ب  چ
، مال مامور دوم: یست ما ن رای ش . ب ده دستش ه مامور سوم( ب  )ب

د؟ رخ وب می‌چ ؟ خ راه است ( کسب و کار روب ه الف . )ب تری است مش
ه دست او می‌دهد. ه‌ها را ب یش د. مأمور ش آقای الف سکوت می‌کن

ان  ن وق ز ود ب ین خ ا ماش گار و عکاس ب رن ب گام، خ در همین هن
د. ون اده می‌ش ی د. پ می‌رسن
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گار: رن ب د؟خ ی ش ود. پس چ ش ی ب ود تصادف ا قرار ب ج  این
ا ونوس و  عکاس بی‌درنگ از صف عکس می‌گیرد. تصویر آقای ب ب
ار از او عکس  د ب ن د و چ لب می‌کن ه او را ج ، توج داوود در دو دست

می‌گیرد.
د،  دنی کن رسی ب از که او را ب ی‌آن ده را می‌گیرد. ب ن مأمور دوم کیف ران
م  ش لوی چ یرون می‌آورد و ج اس را ب هٔ اسکن د، بست از می‌کن کیف را ب

ه را می‌گیرد ه مأمور اول می‌دهد. مأمور اول بست گار و عکاس ب رن ب  خ
ارد. ود می‌گذ یب خ و در ج

ه او  که دستش ب م ز می‌رود، اما پیش از آن ان ه سوی خ مأمور سوم ب
د. برسد، مکث می‌کن

ان را مأمور سوم: ودت ان خ ودت اً خ م. لطف ن ما دست نمی‌ز ه ش  من ب
ید. کن دنی ب رسی ب از ب

ودش را  ایین می‌آورد که خ ، دست‌هایش را پ اگران روی تماش ، روب ن ز
ان دادن  ا نش ز و ب د، تهدیدآمی ن ی د. مامور دیگر او را می‌ب رسی کن از ب

د: ن ریاد می‌ز اسلحه ف
م.مامور دوم: لیک می‌کن ه ش الا وگرن  دست‌ها ب

د!مامور سوم: کن دنی ب دید ب از ودش را ب اید خ تم. ب  من گف
مالد.مامور دوم: ودش را ب ودش خ ی خ  یعن

رند؟مامور سوم: ی که دارند عکس می‌گی ن ی می‌ب  مگر ن
د.  ن متمرکز می‌کن دن ز ور را روی دست‌ها و ب کت ور پروژ مأمور دوم ن

رد. عکاس عکس می‌گی
تلاف  ان اخ ودش ان خ د. می رن اصله می‌گی مع ف د قدم از ج ن مأموران چ

ه  وز ب د، دیگری هن ده می‌دان ه را تمام‌ش کست پروژ د: یکی ش دارن
ران  د و مامور سوم مراقب است مساف گاه می‌کن ده ن ن اتوبوس و ران
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هوم  ان مف ‌هایش د. حرف ون ن ان را می‌ش ت‌وگوی آن دار از گف ه مق چ
. یست ن

ه کارمان ادامه مامور اول: ا ما ب ید ت ص کن گاران را مرخ رن ب  خ
دهیم. ب

د.مامور دوم: الا دستور دارن  از ب
هیه مامور سوم: د ت ه عکس و سن یت پروژ ق عد از موف ود، ب  قرار ب

عی! ین وض ن ه در چ د، ن ن کن
!مامور دوم: ان ی عدا ب رن و ب گیم ب ون ب هش وب ب  خ

ام مامور سوم: ه انج ین و کار را ب یم توی ماش ون ش ن  می‌گم، همه را ب
یم. رسان ب

.مامور دوم: یست دنی ن گارا که ش رن ب ور خ ا حض  ب
اد.مامور اول: می رن  از اول می‌دانستم که این کار از دست این یارو ب
یم؟مامور دوم: یکار کن  حالا می‌گی چ
ید.مامور اول:  تمومش کن

ی؟مامور سوم: ی که چ  یعن
تم.مامور اول:  همین که گف

الا…؟مامور سوم: ه ب  یک تماس ب
تم.مامور اول:  همان که گف

همم.مامور سوم:  اصلاً نمی‌ف
ه مامور اول: ظ ب ران را تحت الحف د. مساف ی ب دیگر تمامش کن  خ

ارید. ی پاسگاه ب
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ده: ن یم. ران ت د؟ راه می‌اف ن . همه هست ن رین اتوبوس سوار ش  مساف
ون  ارمش ی م؟ ب ون کن یکارش ا رو چ ن ه مامور اول( حالا می‌گی ای )ب

پاسگاه؟
ه!مامور اول: ته بی عرض ! پدرسوخ ه ات ن ه ن ون ر خ ب ر ب ی خ  ن

: ن الف ت ه کش اره ما را ب ا دوب رد؟ این آق ه کسی اتوبوس را می‌ب  چ
می‌دهد.

ی مأمور اول: ن ی ب ا ب ، ت رمان ت ف ن پش ی ش ودت ب  اگر دوست داری خ
وز همان  ه ای دارد. هن یج ت ه ن تن مقررات دولتی چ اش ا گذ یر پ که ز

کرده ایم! ه درستی پات حساب ن ت را ب ن ی ست ار نخ ب
د. ده می‌کن ن ه ران رو ب

.مأمور اول: مت ن ی  تو پاسگاه می‌ب
د.  ن ده ردیف می‌کن ن ت سر ران کتورها همه را پش ور پروژ ا ن ماموران ب

ده صف  ن ت ران ده، پش ته ش اش ان گذ ایی که در دستش ی ا اش راد، ب اف
وز تصاویر ونوس و داوود را در دست دارد؛  د. آقای ب هن دن ن می‌ب

مع  ته و آقای واو طومارش را ج ه را گرف اب وش هٔ ن یش آقای الف دو ش
ن  ی ر همه در صف می‌ایستد. ماش یه آخ ق ز همراه ب ی م ز ن ان د. خ می‌کن

گار و  رن ب ال آن و خ ب ه دن تد و اتوبوس ب یر راه می‌اف ا آژ ماموران ب
د.  ن ه سوی پاسگاه می‌ران ال آن‌ها ب ب ه دن عکاس ب

ده: ن د( بوس بوس اتوبوس…ران وان ا مصمم می‌خ  )ن
الش  ب ه دن ی میلی ب ا بی حالی و ب ش را نمی‌دهد. همه ب کسی پاسخ

د. ون ارج می‌ش ه خ د و از صحن ن ت راه می‌اف
ایان پرده دوم پ
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پردهٔ سوم
ی. اه مرز پاسگ

‌ها،  اب د. کت ده‌ان ار ش ب لن از روی هم ت یمه‌ب از و ن ران ب مدان‌های مساف چ
 . ته است یرون ریخ امه از آن‌ها ب ژ ی لواری و پ یرش اس‌ها، ز ترها، لب دف

مدان  د. چ ده‌ان اه ش ورده و سی ر خ رهای داوود و ونوس ج پوست
ه از آن  ان ن اس‌های ز ی از لب ش خ مدان‌هاست و ب الای تودهٔ چ صورتی ب

. اده است ت کسته روی آن اف ار ش . سه‌ت ده است یرون ز ب
ه  ود ب ز تحریر خ و روی می ج از د. ب اده‌ان ه دیوار ایست ران رو ب مساف

د. پس از  تدا می‌کن ه او اق ز ب ار می ده کن ن . ران اده است ماز ایست ن
ایین می‌آید ز پ ، از می پ و راست ه چ وت کردن ب ماز و ف ایان ن  مراسم پ
ود را در هر خ ده مُ ن ارد. ران و می‌گذ د، در کش مع می‌کن ش را ج ماز ان  و ج

ارد. یب می‌گذ ج
و: ج از ها ب ن ز ت م. این می وان ماز می‌خ ز ن را روی می ید چ ب می‌کن  تعج

یت المال  ها ب ز ی یه چ ق ه من تعلق دارد، ب ا ب ی است که در این‌ج ز ی چ
ود. پدرم که ته ب دم کاش ده که ج ته ش وب گردویی ساخ د. از چ ن  هست

قل  ت ا که من ه این‌ج . ب ت ز را ساخ ود. از آن گردو این می درودگر ب
م. این  وان ماز نخ یت المال ن مین ب ا روی ز ودم را آوردم ت ز خ دم، می ش
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ود و  وت معلم ب تم. مادرم دوران طاغ وسواس را از پدر آموخ
 . اپاک می‌دانست . ابوی حقوق او را ن ت حقوق دولتی می‌گرف

ادا پول  . مب رج کن دا خ ار و ج گذ ه ب ت آن پول را روی طاقچ می‌گف
ود، همه درآمدش را  ود. ابوی خ لوط ش ا پول حلال مخ وت ب طاغ

ه نمی‌رسید. ان ه خ ی ب ز ی یرات می‌کرد، چ خ
واهد  ود. اگر کسی نمی‌خ ا نش ایان قض ماز آق د( ن ه می‌کن از سی ت ف )ن
ایان و  . آق ه است ان خ ماز اق یک ن ت همین ات د، پش وان خ ماز ب ا ن ج این

د. ن ه کن از و ت د، وض رن ب ریف ب ، تش انم هر کس مایل است ته سرکار خ  الب
رسیم. ه کارها ب ی وقت داریم که ب ه کاف داز ه ان ماز ب عد از ن ب

د.  ایستی دارن د. از هم رودرب ن گاه می‌کن ه هم ن ه، ب ت ر گش رها ب مساف
د. از گروه  ه می‌کن لب ر تردید غ د. آقای ب ب دهن ی ب ه پاسخ د چ ن نمی‌دان

ش را درمی‌آورد و راه  ش د و کف ن الا می‌ز نش را ب ی ده، آست دا ش ج
تد. می‌اف
: ا. آقای ب ی حاج آق ن ی ب ر ب ی ر. خ ر، الله اکب  بسم الله، بسم الله، الله اکب

ه طرف در  دی ب ن ه‌ت ود. )ب ا ش م قض ماز ودم، ن گران ب همه‌اش ن
ی می‌رود.( روج خ

: ان گهب ه ن ان خ ماز ا از ن اده( مقصود حاج آق لوی در ایست ا اسلحه ج  )ب
ت در  ! پش ه این طرف ، ن ! آن طرف ان اب ی ه خ ، ن اق توی پستو است ات
. روست ویی هم همان روب . دستش ه است ان خ ماز اول، دست راست ن

دت را که گم واو: ی، مسج کن له‌ات را گم ن ب ! ق یخ ( آش ه آقای ب  )ب
کردی!

ه راهش ادامه می‌دهد!( د و ب گاهش می‌کن ی ن ه تلخ )آقای ب ب
ه واو: ماز ب س ن ا دهان نج ی. ب کش ت را آب ب ره دهن  راستی یادت ن

د! ن کمرت می‌ز
: ه کار؟آقای ب است چ ا نج . مرا ب س است ودت نج  دهان خ
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تی.واو: م می‌گف ؟ در گوش ت از ونوس!« یادت رف ن از ه سلامتی ن  »ب
: نی؟ این آقای ب را تهمت می‌ز ه سلامتی! چ تم ب  من کی گف

ر  ‌ها ب ن این حرف ت د او را از گف اره می‌کوش ا اش یه؟ )ب دیات چ رن چ
ر دارد.( حذ

ت را واو: ره دهن ا یادت ن تم ت د.( گف لید می‌کن ق اره او را ت  )ادا و اش
ی! آب بکش

و: ج از ه ب . عیسی ب یست ما مربوط ن ه ش ه واو( ب ا. )ب دارد آق ی ن ب  عی
ان را  رما! حساب ایش ف ما ب ( ش ه ب ود! )ب ه دین خ ود، موسی ب دین خ

دارید؟ اد ن ق ماز اعت ه ن ما ب رمی از واو( ش ه ن ه می‌رسیم. )ب داگان ج
دارم؟واو: اد ن ق ت اعت تد( کی گف ت می‌اف ه لکن  )ب

و: ج از من دیگر ب وانی و یک مؤ ماز نمی‌خ را ن ب پس چ ریاد( خ ه ف  )ب
ی؟ کر می‌کن ه من را هم امر ب

یستم. واو: کرات ن کر کردم؟ من اهل من ه من ؟ من کی امر ب ی؟ من  چ
د. وان خ ماز ب عد ن د و ب اش اید درست ب ز آدم ب ی قدم که همه چ من معت

و: ج از ید؟ب وان ماز نمی‌خ یست که ن ان درست ن ت ز ی ما همه چ  پس ش
.واو: م درست است ز ی ؟ من همه چ ی؟ من  چ

و: ج از ید؟ب وان ماز می‌خ  پس ن
ی که واو: لوغ . در این ش یست م. الان وقتش ن وان  گاهی اوقات می‌خ

واهد. ور قلب می‌خ ماز حض د. ن وان ماز خ ود ن نمی‌ش
و: ج از ار کی ب رین ب ور قلب دارید؟ آخ ! معمولاً کی حض ب ! عج ب  عج

واندی؟ ماز خ ن
اید حساب پس واو: ه می‌دانم؟ مگر ب را؟ چ تد( چ ه تردید می‌اف  )ب

بدهم؟
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و: ج از دی، ب ه ما اگر حساب پس ب ا ب له! این‌ج ، ب ب ته( خ روخ راف  )ب
ه؟  ! مگر ن یمه سوز ده ن ار کن ش یر ف امت ز ی ر است از این که روز ق هت ب

واندی؟ ماز خ ار کی ن رین ب آخ
م!واو: ه می‌دان ! چ ، دیروز ب ، دیش یست  یادم ن

و: ج از اهد داری؟ب  ش
اهد می‌گیرد؟واو: د، ش وان خ ماز ب واهد ن  مگر آدم می‌خ

و: ج از ه راست و ب ان ین روی ش ب . کرام الکات ا هست اهد همه ج  ش
امه اعمالت  ی، در ن ه که می‌کن د. هر کار حسن ه‌ان ست پت نش چ

ته روی رش م، ف ن ی لید هم. این طور که من می‌ب د. هر عمل پ ویسن  می‌ن
یکار  ، ب ته دست راست رش تن است و ف وش پ دایما در حال ن ه چ ان ن ش مَ هُ وَ ا یرَ رً ی خَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ ن یعْ مَ فَ د. » ران سته، مگس می‌پ نش
دا حساب و کتاب  ال کردی که کار خ ی « خ هُ ا یرَ رًّ ةٍ شَ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ یعْ

ی،  دی کن د. دز ن نش هست ای ت اهد اعمال آدم اعض هترین ش دارد؟ ب ن
را لو می‌دهد. دروغ  مت ت ش ی چ ی کن ز را لو می‌دهد. هی دستت ت
ای  هادت می‌دهد که دروغ می‌گویی! و اعض ود ش ان خ ب گویی ز ب

دیگرت هم!
دا!واو: ه خ د( من دروغ نمی‌گم ب گاه می‌کن لوارش ن ه ش ده ب ز ت   )وحش

اهد است که من هرگز دروغ نمی‌گویم. هیچ یک از  ه سر ش دا ب خ
تم و ه دروغ گف د. در همه عمرم ن دارن ن ن ت رای گف ی ب م حرف ن ای ت  اعض

. اهد است دا بسر ش نه…، خ
و: ج از اهد است که دروغ ب ه سر ش دا ب دد( خ ن ه می‌خ یان  )موذ

می‌گویی!
د( …!واو: ارگی سکوت می‌کن یچ ا احساس ب  )ب

و: ج از گویی. من که ب اءالله که راست ب گویی. ان‌ش اید راست ب  ش
ه هیچ‌کس دیگری  ه ب ه تو و ن ه ب یستم. دوستت هستم. ن ت ن من دش
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ه  ودم ب ویم. خ ش ما را ب اه ش واهم گن ون نمی‌خ م، چ ن می‌ز تهمت ن
می‌آیم.  اه ن ما هم کوت اه ش ل گن اب اه دارم. اما مق ی گن ه کاف داز ان

همیدی؟ ف
همیدم!واو: ، ف ب  خ

و: ج از دانم راست می‌گویی و ب ا ب وان ت خ ی( پس حالا ب  )عصب
مدانت را  واندی، چ وان و اگر درست خ خ . ب یست ی در کار ن دروغ

دگیت و دیگر کاری  ن ه و ز ان رو سر خ . ب یرون رو ب ردار و از این در ب ب
دارم. ه کارت ن ب

م.واو: وان خ ه ب د( چ گاهش می‌کن ارگی ن یچ ا ب  )ب
و: ج از واندی، معلوم ب ین را درست خ هادت . اگر ش وان خ ین را ب هادت  ش

د. سب ه تو نمی‌چ ی و هیچ تهمتی ب ماز است که اهل ن
؟واو: یست ین دیگر چ هادت  ش

و: ج از روع ب طور ش ماز چ وانی؟ ن ماز نمی‌خ ار ن ج ب ن  تو مگر هر روز پ
ود؟ می‌ش

ود.واو: روع می‌ش ور ش ار یک ج  هر ب
و: ج از روع ب ور ش ار یک ج ماز عمه ات هر ب ! ن رف خ یکه مز  مرت

د که این  ب معلوم ش ود. خ روع می‌ش ین ش هادت ا ش ماز ب ود. ن می‌ش
وت و  ن یستی. ق لد ن ین را ب هادت ورده. ش ت نخ ه گوشَ کلمات هرگز ب
ا که آمدی، اگر مامای تو مسلمان  ی ه دن ورد. ب خ ه کمرت ب ود ب سج

د.  وان ین را خ هادت رد، در گوش تو ش ب ت را ب اف ود، پیش از آن که ن ب
ا  ارد، همه ج ا وقتی که سرش را روی لحد می‌گذ ه مسلمان ت چ ب

یستی!  ه مسلمان ن چ یستی، ب د. تو که مسلمان ن وان ین می‌خ هادت ه کار؟ش ان چ ست ه ارمن ر ب را آخ تی، ت ان نمی‌رف ست ه ارمن ودی ب اگر ب
ی هستی؟ ارمن



76

ید! واو: گاه کن ید ن وان . می‌ت ه هست ی چ دا ارمن ه خ ا ب ه آق  ن
د.( اره می‌کن لوارش اش ه ش امحسوس ب )ن

و: ج از ه ب تی ب را می‌رف ! پس چ رف خ م مردک مز گاه کن ه را ن  چ
؟ ان ست ارمن

، هتل واو: د که اتوبوس هست ن ت  والله همین طوری پیش آمد. گف
ادم. ت ماعت راه اف دم، همراه ج ر ش انی. خ مج

و: ج از تی؟ب اخ ن ا می‌ش ماعت را از کج  این ج
ما سوارواو: ا. مگر ش ا آق تم؟ هیچ ج اخ ن ا می‌ش ؟ من این‌ها را کج   من

ید؟ توی اتوبوس،  ا هست ن رها آش ا همه مساف وید، ب اتوبوس می‌ش
دهم. ایی ب ن ه کسی آش دارم ب ما عادت ن ی توی قطار و هواپ

و: ج از دی؟ب ا سوار ش  کج
ی. واو: اج ه آب ان رم خ واستم ب ودم، می‌خ اده ب گاه ایست  سر ایست

ه سر  ب رد، یک مرت م ب واب ودم، خ سته ب دم. خ اتوبوس رسید، سوار ش
ارا درآوردم. اده آست از ج

و: ج از تی.ب ار دروغ گف د ب ن ، چ ودت اعتراف کن  حالا خ
؟واو:  کدام دروغ

و: ج از رگی ب ز  همین که می‌گویی، هرگز دروغ نمی‌گویی، دروغ ب
؟ یست . هست یا ن است

ا!واو: ر آق ی  خ
و: ج از گوید وب ! ! ! اگر کسی دروغ ب یست د( ن د می‌کن لن   )صدایش را ب

گوید؟ ود، دروغ می‌گوید یا راست می گوید که دروغ ب عد ب ب
.واو: وب دروغ است  خ

و: ج از ش دروغ ب ؟ راستش دروغ است یا دروغ  کدامش دروغ است
است و یا …!
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م کدام راست است و یا واو: ه می‌دان ا. من چ م کردی آق ( گیج  )گیج
. دروغ است

و: ج از م؟ب واهی کمکت کن  می‌خ
 …!واو:

و: ج از ما! امان ازب . اما…، اما دروغ راست ن د است ما ب   راست دروغ ن
ما! دروغ راست ن

ه من دارد؟واو: ه ربطی ب ی؟ چ ب که چ  خ
و: ج از یم. ب ت می‌کن دارد. داریم همین طور صحب ه تو هیچ ربطی ن  ب

. رای من مهم است ما ب اوت ش قض
م.واو: اوت نمی‌کن ؟ من هرگز قض را مهم است را آقا؟ چ  چ

و: ج از اوت کار ب . قض کن اوت ن ی. هرگز قض ا کار درستی می‌کن اق ف  ات
لق  . پیش خ ول است دا مسئ ی پیش خ ا! قاض تی است آق سخ

ول ودش مسئ . پیش خ ول است مه اطهار مسئ . پیش ائ ول است  مسئ
؟ یست . هست یا ن است

مالاً!واو: اید، احت ، ش ( هست  )گیج
و: ج از ؟ب یست  هست یا ن

ی؟واو:  چ
و: ج از م.ب ت  همان که گف

دم!واو: ه نش رمودید…، متوج ید…ف ت ی گف  چ
و: ج از ش را ب ماز ت ن ایی که می‌رف ه آق ما ب م! ش ه ات می‌کن  متوج

دید. د، تهمتی ز وان خ ب
ی می‌کردم.واو: وخ قم ش ی ا رف تم ب ! داش ؟ هرگز  کی؟ من
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و: ج از ایی را ب ودت آق ی خ وخ ی می‌کردی! در ش وخ  که این طور! ش
کر کردی و اتهامی  ه من ، دلالت ب ت ی می‌رف ب رای ادای امر واج که ب

؟ دی. درست است ه او ز هم ب
ر!واو: ی  خ

و: ج از ید ب لسه را قرائت کن ( صورتج ان ده دادست ماین ه ن اره ب  )اش
اً! لطف

: ان ده دادست ماین ی ن ز ت می ه ای پش گام بی‌صدا در گوش ا آن هن  )که ت
رای ادای  یدی که ب ه ز د( متهم ب وان ته می‌خ ود، از روی نوش سته ب نش
ی.« و در رود، دهانت را آب بکش : »یادت ن ت ، گف ت ب می‌رف ماز واج  ن

م  ان از ونوس خ ن از ه سلامتی ن ی را ب ز ی : »چ ت راز داش ادامه اب
یده ای!« نوش

دم؟واو:  من کی این حرف را ز
و: ج از ، یا می‌گویید که ما دروغ ب عالی است اب ن ار ج ت ن گف  عی

گویی ما دروغ  اید ب قطه ای رسیدیم، که یا ب ه ن می‌گوییم؟ حالا ب
ه ای و تهمت  ت ودت دروغ گف ی که خ اید اعتراف کن می‌گوییم، یا ب

ده ای! اروا ز ن
د و واو: ود، قد راست می‌کن ود مسلط می‌ش رخ د، ب کر می‌کن  )کمی ف

تم! ید و من هم راست گف ت ما راست گف ر! هم ش ی مصمم می‌گوید( خ
و: ج از ید،ب ت کن اب اید ث د! حالا ب هم می‌مالد( عالی ش   )دست‌هایش را ب

قت دارد! ی ده اید، حق ود ز ه دوست و همکار خ اتهامی که ب
دم؟واو: ه او ز ه اتهامی ب  من چ

و: ج از د؟ب وان خ ما را از روی پروتکل ب قل قول ش گویم ن  ب
تم.واو: ی گف م... مرغ . همین طور تخ یست م ن ر! لاز ی  خ
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و: ج از ی که از دهن متهم ب م. حرف ان ه ج دد( ن ن ه می‌خ دان من یروز  )پ
م را  ه است که پوست تخ وج ل ج . مث یست ی ن م مرغ درمی‌آید، تخ

م  ل تخ ه داخ می‌توانی ب یرون پریده. آن را دیگر ن ده و ب ترکان
ده  ماین د. )از ن مارن ز می‌ش ایی ر پ ه‌ها را هم آخ وج رگردانی. ج ب

د؟ ا ش د ت ن ا حساب آقا چ ا این‌ج ان می‌پرسد( ت دادست
: ان ده دادست ماین ا و ن موع دو ت ی. مج ف اتی، یک مورد ن ب  دو مورد اث

یم! ن
همیدم؟واو: ف  ن

و: ج از ر ب ف اید دو ن مر ب رب خ ا! در مورد اتهام ش یمت آق همان  می‌ف
ف ه حد قذ دیک ب ز ون ن انم چ ی خ از ه ونوس ن پ اره ت اری. درب ی اهد ب  ش

ید. اش ته ب اهد عادل داش هار ش اید چ است ب
د، هر واو: ودن ا من ب ماعت که ب ارم؟ این ج ی ا ب اهد عادل از کج  من ش

از ونوس  ن از ود، ن ب ی ن از ه ونوس ن پ ا، ت من د. ض ن یست د، عادل ن ن اش ه ب چ
ود! ب

و: ج از م ب ان قط اسم خ ول داری؛ ف ب ! پس اصل حرف را ق وب یلی خ  خ
ه  ول داری و چ ب ی را ق ز ی ه چ اً چ ق ی یم دق ن ی ب ی! حالا ب را اصلاح می‌کن

ی. کار می‌کن ی را ان ز ی چ

و: ج از یر پاسخ ب لی و یا خ ا کلمات ب قط ب الات ف ه این سؤ اً ب  لطف
د: دهی ب

؟ ت ام داش ه ج ارالیه مسکراتی ب ید که مش ت ما گف یک، ش
د؟ ما ز ام ش ه ج امش را ب ید که ج ت ما گف دو، ش

ود؟ م ب ان از ونوس خ ن از ه سلامتی ن ید که ب ت ما گف سه، ش
یدید؟ وش م ن ان از ونوس خ ن از ه سلامتی ن ما هم ب هار، ش چ
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یر؟واو: ر، خ ی ر، خ ی ر، خ ی  خ
و: ج از راتب ا و همه این حض ده و این آق ن رمایید که گوش ب   پس می‌ف

؟ معیوب است
انواو: هامی در می ا همکارم کردم. اصلاً ات ود که ب ی ب رف خ ی مز وخ   ش

ود. ب ن
و: ج از م وب ان ا ونوس خ ارالیه ب ا آلوده مش ن ود. رابطه ز ب   پس اتهامی ن

ود؟ ی ب وخ یره همه ش غ
ود. یک واو: ی ب وخ له، ش له، ب ه او دست می‌دهد( ب کی ب  )حس سب

ه! گان چ ت ب یطن ک! یک ش ی کوچ وخ ش
و: ج از ید که دیگر ب اش ده ب ه ش . امیدوارم متوج وب یلی خ . خ ب  خ

یرید.  ذ پ ید، را ب ن ‌هایی که می‌ز ولیت حرف اید مسئ ید و ب یست ه ن چ ب
ودم  ه خ م و ن ما دردسر درست کن رای ش واهم ب ه می‌خ من امروز ن

ا اقرار  ا همین ج ‌هایی که ت ه کاری دارم. در حرف اف حوصله اض
ار  ی ت د، در اخ م ش ریدید. اگر لاز ود خ رای خ ف را ب ا حد قذ کردید، ت
ه حد همکاری  قط ب عد، ف ب ا ب ی پرونده قرار می‌دهیم. از این‌ج قاض

ید؟ ا ما همکاری کن رید ب ستگی دارد. حاض ما ب ش
د؟واو: اش ه ب ا همکاری چ  ت

و: ج از ب

و: ج از اوری. راستش را ب ی ی درن از ی همین که دیگر ب  همکاری یعن
ه سوار  رای چ اسی؟ ب ن اسی یا نمی‌ش ن ماعت را می‌ش گویی. این ج ب

یب داد؟ رت ر را ت ه کسی این سف دی؟ چ این اتوبوس ش
ما واو: ا ش دارم که ب ز دیگری ن ی تم. چ ه می‌دانستم گف  من هرچ

اعر!  اعرم، ش ا. من ش ز دیگر است آق ی م. کار من یک چ همکاری کن
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ا من  ما ب ه ش رم، ن ید، ب ارم. ولم کن می ما سر در ن دا از کار ش ه‌خ والله ب
ما! ه ش ه من ب ید، ن اش ته ب کار داش

و: ج از یک ب عرهای ن / ش ت ان مف راز داری ن ی دد( سعدیا ش ن  )می‌خ
تد  ف ی تت ب ی/ مهره از پش ی کن اغ د و دب ایی یز ی / گر ب ت گف وانی ب ت ب

ه ز رب ان کن که خ کر ن ، ف ت خ دب ؟ ب اعری است ! که کارت ش ت ف ت ج ف  ج
تی؟ گرف ه یاد ن دان من ت راف را یک کار ش ! چ آب است

...واو: ا! ما کارمون ، آق یست  ن
و: ج از د، ب اش ه ب ت ان داش رای تو ن ارمت سر یه کاری که ب ذ وای ب  می‌خ

! رای ما آب ب
اد!واو: می ر ن  این کار‌ها از ما ب

و: ج از . دو ب ده دستش ا ب ا این‌ج ا رو ت ( صورت حساب آق ان گهب ه ن  )ب
عد! رای ب اریم ب ف را می‌گذ . حد قذ یری را پاش حساب کن تعز

د  ن ود، می‌آورد و مان ان ب ر دیوار آویز دی را که ب لن اب ب ان طن گهب ن
د. لوی آقای واو می‌ایست ران‌ها ج گاوچ

: ان گهب ؟ن ه پات دم یا ب ن ب ه سرت ب ه آقای واو( ب  )ب
دم؟واو: ن ه؟ مگر من گوسف ی چ  یعن

: ان گهب ا ن ه آق ن ه سی د دست رد ب ر می‌توان قط یک خ ری ف ر! خ ی  خ
م. وان خ ن ب ت یاسی ا در گوش رمت ت د. می‌ب ن ز ب

د.  د. آقای واو سر می‌کش داز ن ی ه گردنش ب اب را ب د حلقه طن می‌کوش
د و او را  اب را می‌کش د. طن یچ می‌کن ‌پ اب ان تمام هیکلش را طن گهب ن

رد. یرون می‌ب ه ب د و از صحن مین می‌کش ه روی ز دور صحن
.واو: ر است ش ه حقوق ب اوز ب د( این تج ن ریاد می‌ز ه ف ت صحن  )از پش

: ان گهب .ن کایت کن تی، ش یرون رف ده ب ن  اگر ز
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و: ج از ه ب ر ب ش و ب ز ماعت هم ج اعر ج ه حال ش ا ب ده( از کی ت ن ا خ  )ب
د که  گوین ان ب ودش یه خ ق د! ب ب یکی دو مورد حل ش اد؟ خ حساب می
د. اولی را دیدید،  ن اش د کدام طرف ب د! دوست دارن ن د مرد حلاج ن چ

ه  و کدام طایف ز دید و مایلید ج دومی را هم. کدامیک را می‌پسن
ید؟ اش ب

یم: رعی دارم.ج ر ش ر عذ ف  من یک ن
و: ج از ؛ ب ت یرف د پذ د، می‌ش م این حرف را می‌ز ان دد( اگر خ ن  )می‌خ

ید و  ت داش رای هیچ کاری ن رصتی ب ب و دیروز ف ما از دیش اما ش
ان  ودت ا خ ان ب ودت ه؛ مگر آن‌که خ ت ش لام گذ ان هم از مرحلهٔ احت ت ید.سن اش کاری کرده ب

یم: ه طرف دره از ترس ج ادن اتوبوس ب ت گام اف دگی( هن رمن ا ش  )ب
د. م آب ش ان …، ج

د.( رن ان را می‌گی ش د و دماغ ن و می‌کش یه ب ق )ب
و: ج از رسیم.ب ه ب ی ق ه کار ب ، ب ب  خ

ه  ا او ب د. ب وان ود می‌خ ه سوی خ ت آقای الف را ب گش اره ان ا اش و ب ج از ب
ا او  د که آقای الف دارد ب مود می‌کن ه می‌رود و وان ه صحن گوش

د.  همکاری می‌کن
و: ج از یم؟ب ه کار کن م چ ان ایان و خ ا این آق ! ب اب ن ب ج  خ

: اید الف ه کاری ب ید. چ ه کار کن ه می‌دانم که چ یدها! من چ ش خ ب  ب
ما آوردید. ا ما را ش ا این‌ج د. ت ی کن یست که کاری ب ید؟ اصلاً قرار ن کن  ب

ه  رسید که چ پ اید از ما ب ما ب ا معطل کردید. ش ما ما را این‌ج ا یکی از همکاران ما ش ، ب کایت ه ش ای رسیدگی ب ه‌ج کایتی داریم. ب .ش ر است ب ه خ ا چ همم این‌ج اری کردید. من اصلاً نمی‌ف ت درف ب
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و: ج از دهید؟ ب ه ما یاد ب ه ما را ب واهید حرف ما می‌خ  که این‌طور! ش
ما سرکرده این نصارا  د که ش دم. معلوم ش ه هدف ز وب ب پس خ

ه  ی ب ذ د. )کاغ ویسی ن ود ب ات خ راف اً در اعت ش را لطف خ ید. این ب هست
دستش می‌دهد.(

: د الف الغ ان ی؟ کدام سرکرده؟ این‌ها هر کدام آدم‌هایی ب راف ه اعت  چ
د، یکی  وان ماز می‌خ . یکی ن ودش است ول خ و عاقل. هر کسی مسئ
د.  ش خ د، یکی می‌ب کایت می‌کن واهد ش د، یکی دلش می‌خ وان نمی‌خ

ه  کایتی دارم و ن ه ش دارم. ن در هر حال، من دیگر حوصله ن
ی  ود، حرف ه‌ای که در کار ب اید کسی و یا توطئ اره عق واهم درب می‌خ

نش را  ی ر! )کیف و دورب ی خ ان ب ت وم. روز ن ش ی ب ز ی م و یا چ ن ز ب
مدان‌ها می‌گیرد و  ان توده چ مدانش را از می رمی‌دارد، دسته چ ب

د.( ن ز یرون ب واهد از در ب می‌خ
و: ج از اً! کار ما ب د لطف ی ر کن له؟ صب ا این عج ا ب ا؟ کج ده( کج ن ا خ  )ب

کایت  ید ش واست ی می‌خ ید؟ از کی و چ ت کایت گف د. ش روع ش ه ش از ت
ید؟ کن

: ان الف ست ه ارمن الی ب ی ری خ د، سف یدن ه‌ای را چ اماتی که توطئ  از مق
ا تک‌تک این همکاران  ا ب د ت ن ت داخ لو ان د؛ من احمق را ج ور کردن ج

ادانسته پادوی  د. ن این ی م که ب ی کن م، آن‌ها را راض ت کن صحب
ودم را هم  ود خ دیک ب ز ها آن‌ها که ن ن ه ت رش ن دم و آخ ایتکاران ش ن ج

دهم. ن ب ت ه کش ب
و: ج از ا ب ا این‌ج ید؟ ت کر می‌کن طور ف ما این ! پس ش ب ب عج  عج

قش  ار ن ت ماندهی این کش ودت در ساز اعتراف کردی که تو خ
تی! داش

: هرت و الف ودم. از ش ان ب ی ان و قرب ز ودم ج ؟ من خ  کدام اعتراف
اده کردید. ف روابط عمومی من سوءاست
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و: ج از اده کردم؟ب ف ما سوء است ؟ من از روابط عمومی ش  من
: له!الف  ب

و: ج از ا!ب ویس آق ن ارد.( ب لوی آقای الف می‌گذ ی را ج ذ  )کاغ
: ویسم؟الف ن ه ب  چ

و: ج از ا ب ید ت ت داخ ما یک روابط عمومی راه ان ویس که ش ن  ب
ید. و اگر هم  ان کن ست دن راهی ارمن ته ش رای کش ان را ب ت همکاران

اده کردم. ف ما سوء است انب از ش ج ویسید که این ن د، ب ی ت دوست داش
: واستم الف یست که می‌گویید؟ من کی می‌خ ات چ رف خ  این مز

م. کن ان ب ست دن راهی ارمن ته ش رای کش م را ب همکاران
و: ج از ه من می‌گویی که ب د( ب ز می‌کوب ه می ط‌کش محکم ب ا خ  )ب

ه  ست ز دیگر نش ت می ان که پش ده دادست ماین ه ن رف می‌گویم؟ )ب خ مز
ید:  لسه کن ید، صورت‌ج ان هست ده دادست ماین ما که ن ( آقا ش است
‌گو«! رف خ ظ »مز ا لف ه ب ف ی ام وظ ج ن ان ه مامور دولت حی ن ب توهی

: ه کدام مامور دولت اهانت کردم. این دروغ الف ا و کی و ب  من کج
. محض است

و: ج از .ب ه کن اف ب هم اض ( اتهام کذ ان ده دادست ماین ه ن  )ب
: ز الف ه می ود را ب رم؟ )خ ب اه ب ن ا پ ه کج ارگی( من ب یچ  )احساس ب

ب  ید، خ ان هست ده دادست ماین ما اگر ن د( ش ان می‌رسان ده دادست ماین ن
وان  اسب عن اید من ما ب ودید. ش را ب اهد این ماج از ش ان که از آغ ودت خ
ه  را چ گویید که در این ماج ما ب ید. ش اع کن اس دف ان از حق الن ودت خ

اد؟ ت اقی اف ف ات
: ان ده دادست ماین ؟ن ریف ام ش  ن

گاهی  ان ن ده دادست ماین ی می‌گوید، ن ز ی ه او چ )آقای الف آهسته ب
انش می‌دهد( ش یرون می‌آورد و ن ی را ب ذ د و کاغ ده می‌کن ه پرون ب
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: ان ده دادست ماین .ن ده است ت ش ب ما ث کایت از ش ا یک ش ا این‌ج  ت
: کایت کرد؟الف ه کسی ش د؟ چ کایت ش  از من ش

: ان ده دادست ماین ان می‌دهد(ن ش ده را ن ن ر )ران ص حاض خ  این ش
: ز در این الف کایتی؟ من که ج ه ش کایت کرد؟ چ ا از من ش  این آق

ت ب م همه مصی ر هم علی رغ دیدم. در این سف ایی ن ا را ج ر این آق  سف
م. او از من  ت گف ه او ن رو ب و اب م ت ش الای چ هایی که از او دیدیم، یک ب

رمی؟ ه ج ه چ کایت کرد؟ ب ش
: ان ده دادست ماین د( در مدت کوتاهی که منن وان ذ می‌خ   )از روی کاغ

ه ین مرا ب صب کرد و ماش ای مرا غ ارالیه ج ین را ترک کردم. مش  ماش
ود. ف از من رب عن

: ودم.الف ین او را رب ا من ماش ه؟ کج ی چ  این حرف یعن
: ان ده دادست ماین ن ن اریخ همی د( ت گاه می‌کن ذ ن ایین کاغ الا و پ ه ب  )ب

. ب هار ش ین ساعت سه و چ . ب اریخ امروز است ت
: د، الف داز ن ی واست توی دره ب ین را می‌خ ا ماش ا که این آق ی آن‌ج  یعن

یدم و  یرون پرید، من ترمز دستی را کش از کرد، ب ودش در را ب خ
پ  ه چ رمان را ب ه ای ف ار دادم و لحظ ش ایم را روی پدال ترمز ف پ

ف  ه عن صب ب ه حساب غ تد، ب ف ی ه دره ن ا اتوبوس ب هدایت کردم ت
ده؟ من اگر این کار را نمی‌کردم که الان همه ما  ته ش وش ر ن ی مال غ

ودیم. مرده ب
: ان ده دادست ماین ما ن رای ش . این حق ب ماست ا ش  از این لحاظ حق ب

علاً این  د. اما پیش از آن ف ی کایت کن ان ش وظ است که از ایش محف
می‌توان کرد. ده و کاری ن ت ش ب ما ث کایت علیه ش ش

: ان الف ده دادست ماین ما ن . ش ی است ی انصاف ، ب لط است  اما این غ
د. ی اوت کن اید قض ان ب ودت ید. خ هست
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: ان ده دادست ماین لیسم و ن ته را ب وهر این نوش وانم ج  من که نمی‌ت
ده مدعی‌العموم  ماین . من ن یست اوت هم کار من ن م. قض پاک کن

یم کرده  ظ ن کایت ت ایه این ش ر پ ود را ب رصت دعوای خ هستم. سر ف
ارم. ده می‌گذ ی پرون ار قاض ی ت در اخ

: ر بدهد؟الف ظ د ن ا می‌توان ه کسی در این‌ج ا! پس چ  ای آق
: ان ده دادست ماین اس ن ن ان کارش د( ایش اره می‌کن و اش ج از ه ب  )ب

د. ت کرده ان ب ما ث کایتی از ش ه ش داگان علاً ج د که ف ن ما هست ده ش پرون
: کایتی؟الف ه ش  کی؟ چ

: ان ده دادست ماین ده در ن اس پرون ن د( کارش وان ذ دیگری را می‌خ  )کاغ
ایف  ام وظ ارت اطلاعات حین انج ده وز ماین ام مأمور دولت و ن مق
اظ رکیکه  ا الف اکی ب انب متش رای مقررات اداری از ج ونی و اج ان ق

. ته است اکی قرار گرف ‌گو« مورد هت رف خ گو« و »مز »دروغ
: لخالف ؟ دادگاه ب است ا کج ورش را درآوردید. این‌ج ما که دیگر ش   ش

ید. ما می‌کن هم این طور حکم نمی‌کرد که ش
ه را که آقای  کارا آن چ د و آش ن ی ش ود می‌ن ای خ ر ج ان ب ده دادست ماین ن

د.  ایپ می‌کن الف می‌گوید، ت
و: ج از ویس! من ب ن هارات را ب ویس، این اظ ن ( ب ان ده دادست ماین ه ن  )ب

اهدم. هم ش
: د الف ن ز واهد داد ب ترل اعصابش را از دست داده است و می‌خ  )کن

ه  رد( دارم دیوان ودش را می‌گی لوی دهان خ ا هر دو دست ج اما ب
ه‌ای که از من  ان کایت احمق ه ش وم. من دارم ب ه می‌ش وم. دیوان می‌ش

رای یک  ما همین اعتراض را دستکی ب م و ش د، اعتراض می‌کن ید.ش ه دیگر می‌کن ان کایت احمق ش
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و: ج از ه همان ب رنت ب ب نی، می‌گویم ب ز وط ب امرب یلی حرف ن  اگر خ
د. دهن دن را یادت ب پستو و حرف ز

ار است  کب ان می‌دهد که سب . نش ت رگش ماز ب گام آقای ب از ن در این هن
. رده است ت ب ، لذ ت ادتی که داش و از عب

و: ج از ول ب ب ان ق ا؟ التماس دعا! طاعت‌هات ( آمدید آق ه آقای ب  )ب
اءالله! د ان‌ش اش ب

د. ن حه می‌کن و می‌رود و مصاف ج از دیک ب ز ه ن آقای ب ب
: ح آقای ب ماز صب تی که در همین دو رکعت ن ا لذ ! آق ن ی ن ه همچ  ب

ه آدم دست  تی ب ی د، روحان ی . می‌دان یست ار ن ر طی عف ماز ج ، در ن است
د. یادش  ن می‌کن لوصی که روز آدم را روش می‌دهد و حس خ

د، هر  اش ما ب ، عمر ش ان است اک ایش ه خ ر، پدر مرحومم، هر چ ی ه‌خ ب
ه حمام  ه‌ها را صف می‌کرد، ب چ ین الطلوعین ما ب معه ب ح ج روز صب

ه  . ن ت رای ما قصه می‌گف ه ب ن ی یم. در راه حمام و حتی توی ب ت می‌رف
، امه‌ها است ن‌ن گی رف که پاورقی رن خ  که از این قصه‌های دوپولی مز

ان  ه داست . ب ین حکایت‌ها می‌دانست ر! از قصص کتاب المب ی خ
ت کلام می‌کرد:  ین عر سعدی را ز د، این ش اصحاب کهف که می‌رسی

ست ش ن دان ب ا ب پسر نوح ب
د وتش گم ش ب دان ن ان خ

د ن ی چ سگ اصحاب کهف روز
د. ت و مردم ش یکان گرف پی ن

ه کار  کم از او می‌پرسید، »سگه چ وی کوچ ر، اخ ی ه‌خ ا یادش ب آن‌ج
کرد؟«
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وب و  : »دید که آدم‌های خ ت د می‌گف رای آن که حالی اش کن وی ب اب
ان  ادت آن احم عب ا کسی مز انی داد ت گهب د، ن ن ار هست وان توی غ خ ماز ن

ه کسوت آدمی درآمد!« ود، ب نش
و: ج از ود؟ مردم دین ب ه دورانی ب ا، چ ود آق مانی ب ه ز ! چ ب  یاللعج

ب  رای ش د. ب سل می‌کردن معه غ ح ج د، صب ن ت د، ایمان داش ن ت داش
د. ودن ل ب ائ معه احترامی ق ج

: ود، آقای ب ته ب وش حه اولش ن ود، در صف قی ب ی امه توف ن  یک روز
!« از یق امه توف ن رود، دوم روز ز یادت ن ی معه دو چ ب ج هری، ش  »همش
ماز  : »ن ت کر کرد و گف ا کمی ف اب ؟ ب ه هست وی پرسیدیم، اولیش چ اب

د.( دن ن !« )هر دو می‌خ ب ش
و: ج از بب ماز ش ود که از ن هایی ب ز ی . چ ب مستحب است ماز ش ته ن   الب

ود. ر ب ‌ت ب واج
اده  ار دیوار ایست وز کن م ز که هن ان ه خ د و ب )آقای ب آه می‌کش

ود.( یره می‌ش ، خ است
: ؟آقای ب ته است دمتی از من ساخ و( خ ج از ه ب  )ب

و: ج از ان ب ه ایش ید ب رگه سف ( یک ب ان ده دادست ماین ه ن ر! )ب ی ما خ  ش
ویسید.  ن ان را ب ، اسمت انب د: این‌ج ویسی ن اً ب ( لطف ه آقای ب د. )ب دهی ب
 ، اریخ له گواهی می‌دهم که در این ت وسی دین ویسد( ب )آقای ب می‌ن

داده و هیچ  رای من رخ ن ه ای ب ویسید. هیچ حادث ن اریخ امروز را ب ت
ا  دارم. و امض کایت ن ود و از هیچ کسی ش ب تن من ن کس در صدد کش

د( ا می‌کن د. )آقای ب امض ی کن
ده  ماین ه ن د و آن را ب گاه می‌کن ایت ن ا رض ه ب ت ذ را گرف و کاغ ج از ب

ان می‌دهد. دادست
و: ج از ود.ب ایگانی ش  ب



89

واهد از در  رمی‌دارد و می‌خ مدانش می‌رود. آن را ب آقای ب بطرف چ
ود.  ارج ش خ

و: ج از ما ب ده( ش ن ه ران اره ب ا )اش ید، می‌گم این آق اش ه ب ت ریف داش  تش
د. رسان را ب

: ت را آقای ب رگش یستم، من راه ب حمت ن ه ز ی ب ا ترس( راض  )ب
م. می‌دان

و: ج از ید، الان همه را ب اش ته ب ریف داش دارد. تش ر، امکان ن ی  خ
ا  ده، ت یه را هم ب ق ذ ب ( کاغ ان ده دادست ماین ه ن یم. )ب ص می‌کن مرخ

ه  اره ب یم. )اش ص کن د، مرخ ون ش ص ب اید مرخ این‌هایی را که ب
د  ا هم می‌مان اد دارد. این آق ( آن یارو که کله اش ب اق پستوی ات

ی  ه طلب یم. دیگران که ن کایتش رسیدگی کن ه ش ا ما ب ( ت )آقای الف
د  این ی د، ب ن ا کن ان را امض هایش ذ د کاغ د، مایلن ه گله ای دارن د و ن دارن

لو. ج
و دور  ج از ه، ب لوی صحن د ج د، می‌آین ن ا می‌کن ها را امض ذ یه کاغ ق ب

د. ان می‌کن گاهش می‌ایستد و ن
و: ج از انم محترم. ما یک مملکت داریم و یک مسلک. ب ایان و خ  آق

ه ما تعلق  تد ب ف ی اقی که ب ف ه هر ات ان . در این خ ه ماست ان ا خ این‌ج
واهر  ین خ واهریم. ب رادر و خ ا هم ب ی. ما ب ه اروس و ارمن ه ب دارد، ن

یم. ودمان حل کن ان خ اید می اد، ب ی یش ب اهمی که پ ف رادر هر سوءت  و ب
رت آدم مان حض یم. این مملکت از ز کش ان ب ه می ه را ب گان ی ادا پای ب  مب

م  ه می‌دان ، چ دانش ن رز ده. آن ف ران ه از سر گذ اران حادث ا امروز هز ت
ود… یل ب ود و آن یکی اسراف یل ب کائ : یکی می ت ام داش ه ن چ

: یل!آقای ب یل است و هاب اب اد ق  مقصود است
و: ج از . ب ت یل و طرف را کش ه سر هاب یل ب ا ب د ب یل ز اب اً! ق ق ی له دق  ب

د  ی د. می‌دان یست کن ه ن طور سر ب ه‌اش را چ از ن ود که این ج ده ب مان
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دا ا هم خ ز لو می‌رود. آن‌ج ی دش در می‌آد و همه چ وی گن ه ب از ن  که ج
اد، این یکی آن یکی را توی سرش نوک رست ا کلاغ ف کری کرد. دو ت  ف
یل این را دید و  اب الش کرد. ق یل چ اب م ق ش لوی چ عد ج . ب ت د و کش ز
ارد. از  گذ یل را تویش ب ه هاب از ن د و ج کن ر ب ب یل ق ا ب اید ب همید که ب ف

وب د. خ دا کن ی یل را پ ه هاب از ن تونست ج ا امروز هیچ‌کس ن مان ت  آن ز
ه از کسی  کم، ب ه می‌گیریم که همگی، صم ان ب یج ت وع ن از این موض
اره ا اش و ب ج از ، ب همیدید؟ )سکوت در حکم. همه ف انش ان ب د ز اش ب  که ن

ه  . همیش وب است د( همین خ ودش را می‌دوز ‌های خ دست لب
تم؟ ی گف ! …. چ ته هاست اگف ار از ن . سکوت سرش سکوت

یم: د( …ج ن ز ی ب واهد حرف  )می‌خ
و: ج از همیدی؟ ب ف ل این که ن د( مث ده او را قطع می‌کن ز  )حرف ن

! سکوت آقا سکوت
یم: لوی دهانش را ج ا هر دو دست ج وری ب تاب می‌گوید، و ف ا ش  )ب

همیدم…! می‌گیرد( ف
و: ج از همیدی!ب ف ه دیگر، ن  ن

یم: همیدم، آ…آ….ج دا ف ه خ ا، ب همیدم آق تد( ف ه گریه می‌اف اً ب ب ری ق   )ت
ی نمی‌گم. دیگر هیچ

و: ج از گو!ب ی ن ب پس هیچ  خ
و بطرف آقای الف می‌رود.  ج از ب

و: ج از ویسی وب رگه را می‌ن ی می‌گی؟ این ب ما چ ا! ش رت آق ب حض   خ
ه؟ ی، یا ن ا می‌کن امض

: ود که …الف ش اید معلوم ب م. ب ا نمی‌کن ی را امض علاً هیچ  من ف
و: ج از ی؟ب ود که چ ش  معلوم ب

: د!الف ن کش د ما را ب ن واست را می‌خ  چ
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و: ج از د؟ب ن کش ما را ب د ش ن واست  می‌خ
: ،الف یست ا که کاره ای ن ه این آق ت ده( این آقا…، الب ن ه ران اره ب ا اش   )ب

گو  ه کسی پاسخ د. کسانی که ب ن اش ت سرش ب اید کسانی پش ب
دگان را  ویسن د که ما ن ودن ه این آدم ماموریت داده ب د، آن‌ها ب ن یست ن

د. ن یست کن ه ن سر ب
و: ج از ه کسانی ب ید؟ چ ت کن ح‌تر صحب ود واض . می‌ش الب است  ج

را؟ د و چ ن کش ما را ب د ش ن واست می‌خ
: ه‌ای در الف ه توطئ ید که چ ما نمی‌دانست ی ش گویم؟ یعن اید ب  من ب

ردارید؟ ان ب ید ما را از می واست را می‌خ کار است و چ
و: ج از م؟ب دان ا ب ر، از کج ی  خ

: ، الف ه این مکان ال ما ب ق ت تل و ان ه ق ما در صحن ور ش  همان حض
. لین است ات ا ق ما ب ودش گواهی از همکاری ش خ

و: ج از ه ب . )ب ف کن اً حذ ر را لطف مله آخ ( این ج ان ده دادست ماین ه ن  )ب
م؟ پس  کش واستم تو را ب ی من می‌خ ! یعن ب ، عج ب ( عج آقای الف

گاه عریض و طویل ما اگر  ی همه دست تم؟ یعن را نکش چ
م  ابت کن واهی ث د؟ می‌خ ن کش ما را ب د ش ن ت داش ه ن د، عرض ن واست می‌خ

یم و کسی هم  یم، می‌توان کش ما را ب واهیم همه ش خ که اگر ب
وای؟ ؟ می‌خ ؟ هان یست لودارمان ن ج

: ه!الف ه، ن د( ن ک می‌کن  )ش
و: ج از ه راحتی ب سی ب ف ورد. )ن ت تکان خ ل این که مخ ، مث ب  خ

د؟ یدا ش رایت پ ا ب م از کج هُ وَ ده که این تَ رح ب د.( حالا ش می‌کش
: یوم الف وز رکت در یک سمپ رای ش ا ب دیم ت  ما سوار اتوبوس ش

رویم. ان ب ست ه ارمن دگان ب ویسن ون ن من قلم و کان ج ان
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و: ج از ، که در ب ب ویس! خ ن ویس. این‌ها را ب ن ( ب ان ده دادست ماین ه ن  )ب
ید؟ کن ه ب ا چ آن‌ج

: ورهای الف ود از کش ا همکاران خ یم، ب اش ه ب ت گاه کتاب داش مایش  ن
یم. کن گی ب رهن ادل ف ب ویم و ت ا ش ن همسایه آش

و: ج از ؟ب ه است رمان ای این کار مج . کج الب است ، ج وب  خ
: ا؟الف  هیچ ج

و: ج از تی ب ی هادهای امن اید ن را ب ، پس چ یست ه ن رمان ا مج  اگر هیچ ج
د؟ این ی ر ب ما ب ار ش ت در صدد کش

: د.الف ن ه هست رمان د که این کارها مج ن ال می‌کن ی  آن‌ها خ
و: ج از د.ب ن ه می‌دان رمان ما را مج د که کار ش اری دیدن ه آث  آن‌ها چ

: پرس.الف ان ب ودش ب این را از خ  خ
و: ج از ا یک ب ما در این‌ج د. اصلاً ش ن یست ت ن  آن‌ها که طرف صحب

ید؟ ن ی تی می‌ب ی ام امن مق
: (.الف ان ده دادست ماین ه ن اره ب ان )اش عالی! ایش اب ن ود ج  خ

و: ج از ل ب غ د و ش ن ان هست ده دادست ماین ان که ن . ایش الب است  ج
ه  ون را ب ان طی از ق ه تخ د که هر گون اب می‌کن ان ایج ش ریف را ش ان اتهامی مب ن ان از چ د. پس ایش ن ارش کن انی محترم گز دادست

مان  ام امام ز ان گمن از و سرب ز ر! آیا من که ج ی ده حق ن د و اما ب ن هست
تم؟ ما را داش تن ش هستم، قصد کش

: اید!الف ما، ش ما را نمی‌گویم. اما اداره ش ص ش خ  من ش
و: ج از لی در ب مان بی هیچ دلی ام امام ز ان گمن از ی اداره سرب  یعن

؟ یست ؟ این یک تهمت ن رآمده است ما ب تن ش صدد کش
: دم.الف ز ی ن ین حرف ن تم. چ داش ین قصدی ن ن ه، چ  ن
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و: ج از کایتیب ی که ش ا می‌کن . پس امض یست ان ن کایتی در می   پس ش
داری! ن

: ! من الف اب ن ود می‌آید که دارد سرش کلاه می‌رود.( ج ه خ  )ب
ید که  کار کن د ان ی وان می‌ت م. اما این را که دیگر ن ن ما نمی‌ز ه ش تهمتی ب

ان و  ست ر ارمن د در مسی ردن د و ب این آدم‌ها را سوار اتوبوس کردن
د. ن داز ن ی د آن‌ها را توی دره ب ن واست می‌خ

و: ج از م ب ه می‌توان م و ن ایید می‌کن ه این ادعا را ت م. ن  من که نمی‌دان
مع  ص ج خ اعل سوم ش ود از ف مله خ ما در ج م. اما ش آن را رد کن

د. ی ت کن ح‌تر صحب ود واض ید. می‌ش اده می‌کن ف است
: ح‌تر؟الف طور واض  چ

و: ج از افب ف اش کار ن م. کار من اصلاً این است که اف ان می‌کن   من کمکت
مله‌ای که  م. ج ال کن رب دارهای موهوم را از واقعیات غ ن اف و پ ف را ش

ته  امی داش اعلی که ن ه ف صی دارد و ن خ عول مش ه مف ید ن ت ما گف ه ش ما چ م که ش دان ا ب انون هستم، از کج ده ق ماین د. من که ن اش ب
اً  ود را لطف مله خ ؟ حالا ج ما کیست می‌گویید و طرف دعوای ش

رید، هم ب ام ب د. ن ی ودداری کن ر نکره خ می ردن ض کار ب ید و از ب  تکرار کن
ما  گویید که ش کار ب عد بطور آش عول. ب رید و هم از مف ب ام ب اعل ن از ف

عول. ودید و یا مف اعل ب ف
: رم؟الف ب ام ب ه کسی ن  از چ

و: ج از م؟ ب ه می‌دان کایت دارید. من چ ما از آن‌ها ش  از همان‌ها که ش
ودید و یا  اعل ب ما ف ید. ش ن کن ان را روش ودت پیش از همه تکلیف خ

عول. مف
: کایت دارم.الف ی؟ من ش اعل چ  ف

و: ج از اکی ب ( ش ان ده دادست ماین ه ن ودید. )ب عول ب ما مف وب پس ش  خ
. عول است معترف است که مف
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: ‌ها الف ؟ این حرف عول است اکی مف ه ش ی چ ویسید. یعن ن ا، ن ه آق  ن
ا  د دم دره ت د و آوردن ا عده ای سوار اتوبوس کردن ؟ مرا ب ه است چ

عولم؟ ده مف ن ویسید که ب ما می‌ن عد ش د. ب ن یست کن ه ن سر ب
و: ج از دید.ب ان سوار ش ودت ما خ د یا ش ور سوار کردن ا ز ما را ب  ش

: دیم.الف ودمان سوار ش  ما خ
و: ج از ه ب د. )ب ی اعل هست ان ف ودت ، پس خ وب اگر این طور است  خ

ه  رمان صا در عمل مج خ اکی معترف است که ش ( ش ان ده دادست ماین ن
. اعل است ف

: ه؟الف رمان ر! کدام عمل مج ی ا، خ ر آق ی  خ
و: ج از کایت ب ی ش ز ی ه چ وید؟ پس از چ کر می‌ش ه را من رمان  عمل مج

؟ دارید؟ هیچ معلوم است
: ای دیگر الف د. ما از ج ی ن ی ب د( ب اش ود مسلط ب ر خ د ب  )سعی می‌کن

ود  ران همه در عالم خ ا که ما مساف یم، از همان ج روع می‌کن سته ش ا نش ار این آق د و من هم کن ودن واب ب ودیم. عده ای خ ول ب غ مش
گاه هدایت کرد. ه پرت ه لب ا اتوبوس را ب ودم که این آق ب

و: ج از کایت دارید؟ب ما از همین آقا ش ونسرد( پس ش  )خ
: ور. الف ود و معذ . او مامور ب ت داش گی ن ت ا ما پدرکش ا که ب  این آق

د. ودن ه او دستور داده ب د کسانی ب لاب
و: ج از لاً؟ب ه کسانی مث  چ

: !الف ات حاکمه، حکومت  هی
و: ج از واست ب ود. حکومت می‌خ الب می‌ش ! دارد ج ب ، خ ب ، خ ب  خ

ام این کار  ج ع از ان ما مان ود. ش ام ش ج ا ان که کاری توسط این آق
اهکار  ا گن ه کسی در این‌ج دهید، چ ان انصاف ب ودت دید. حالا خ راش ار را اج گذ ون ان ویات ق ، من ون ان ط حکومت و ق ، کسی که در خ  است
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ویات می‌ایستد و  رای این من ل اج اب د و یا آن کسی که در مق می‌کن
ود. رای آن می‌ش ع اج مان

: .الف یست یر ن ذ یه پ تل که توج ه ق  بستگی دارد. امر ب
و: ج از د؟ب اش  حتی اگر توسط حکومت ب

: له!الف  ب
و: ج از رمانی کرد؟ب اف اید ن ل آن ب اب  و در مق

: له!الف  ب
و: ج از اورد!ب ی رود ن ل آن سر ف اب ت و در مق یرف ذ پ رمان را ن ی که ف  یعن

: له!الف  ب
و: ج از ده ب ماین ! آقای ن ن ی ا غ ی ب اغ . ب ی است اغ ای ب ه معن ب این ب  خ

د که  ود اعتراف می‌کن اکی خ رمایید که ش ان ملحوظ می‌ف دادست
. ی است اغ ب

: را این حرف را از الف ی نکردم. چ ین اعتراف ن ا من اصلاً چ ر آق ی  خ
ویسید؟ ان من می‌ن ب ز

و: ج از ا این همهب ا! این‌ج یم آق ت اش گذ ما ن ان ش ب ر ز ‌ها را ما ب   این حرف
ردیم؟ ه کار ب اری ب ب ا اج ( آیا ما در این‌ج ه آقای ب د. )ب ن اهد هست ش

: ر!آقای ب ی ا خ ه آن معن ار ب ب  اج
و: ج از ؟ب ت ه گف یدید که این آقا چ ن ما هم ش ( ش ان گهب ه ن رما. )ب ف  ب

: ان گهب هادت ن د، من ش واهی خ ا که ب ما هر ج هادت می‌دهم. ش له، ش  ب
می‌دهم.

: علاً…!الف م. اما ف اش ه‌ای که دیدم، ب کر توطئ م من وان  من که نمی‌ت
و: ج از ا اینب ( اتوبوس ب ان گهب ه ن ا! )ب ه دارید آق ی ه توج اج ب ی ما احت   ش

ه دارد. ی ه توج اج ب ی علاً احت ا ف . اما این آق ص است رانش مرخ مساف
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رد و  ج دیوار می‌ب ا کن ه طرف آقای الف می‌رود و او را ت ان ب گهب ن
د و  د کن لن ایش را ب د که دو دست و یک پ دون حرف وادارش می‌کن ب

د. ایست ب
رانی که پای اتوبوس در  د مساف ن یه می‌رود و همه را مان ق ه طرف ب ب

ها را از دست همه  ذ د. کاغ د ردیف می‌کن اده‌ان ه ایست لوی صحن ج
ا  مع می‌آید. ب لوی ج و ج ج از ان می‌دهد. ب دهٔ دادست ماین ه ن می‌گیرد و ب
ت سرش  لوی همه آمادهٔ حرکت است دست می‌دهد. پش ده که ج ن ران

یم  ا آقای ج د. ب ا او دست می‌دهد و روبوسی می‌کن ؛ ب آقای ب است
ی‌آن‌که  ین‌وار، ب د و همین‌طور ماش دست می‌دهد و روبوسی می‌کن
ا آقای ها و آقای دال هم  ، ب اده است لویش ایست ه کسی ج د چ ن ی ب ب

م ز دست می‌دهد.  ان ا خ د ب اش ه ب ی‌آن‌که متوج د و ب روبوسی می‌کن
یرون  م ز ب ان واهد دستش را از دست خ ود و می‌خ ه می‌ش متوج

د، گردنش را می‌گیرد و او را  م ز دستش را ول نمی‌کن ان د. خ کش ب
ات می‌دهد، دستش را  م ز نج ان ود را از دست خ و خ ج از می‌بوسد. ب

د. ش را پاک می‌کن ین لب ا آست د و ب د می‌تکان اش ده ب س ش که گویی نج
ی نمی‌گوید. ز ی . چ دت پکر است ه ش و ب ج از ب

د: وان ا بی‌حالی می‌خ ها و ب ن د. ت ت ه راه می‌اف ده ب ن ران
ده: ن ران

بوس بوس بوس اتوبوس
ابوس ه پ ریم ب اد ب کی می

ه وب ه‌ای که خ چ هر ب
ه وب پیش همه محب

گه ن اد و ش گل و ش وش خ
گه ن ه و قش ز اکی پ
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ه وت و آب و ف درساش
ه واب ر ج یلی حاض خ
ریم سواری ایی ب می
ه گاری ا اتوبوس ن ب
ام همراهتون م می من

یق راهتون م رف می‌ش
وش آمده یق ما خ رف

ده یلی ب اد، خ ی هر کی ن
بوس بوس، اتوبوس

ابوس ه پ داریم می‌ریم ب
ی؟ ابوس کی؟ دست‌بوس چ پ

ر! دست عروسان هن
، دست ونوس روی هلن

اموش و  د. خ ن ا او همراهی نمی‌کن د. دیگران ب ن ا می‌ز اتوبوس درج
. اده است ر صف ایست م ز آخ ان د. خ ن بی‌حال همراه او حرکت می‌کن

: م ز ان ا خ تم. ج اش ا گذ ی را ج ز ی ! یک چ ، استوپ د( ایست ن  )داد می‌ز
یم ت اش ا گذ یم. ج ت اش گذ

اق پستو می‌رود، هیکل  ه طرف ات ود و ب دا می‌ش م ز از صف ج ان خ
اب را  د. طن ان ه می‌کش ه وسط صحن ان ب ان کش ه واو را کش اب بست ود. همهطن از می‌ش اب ب ره طن ب ن د و چ رخ ود می‌چ ه دور خ د و او ب  می‌کش

ه  ت ب ا نوعی وحش د و ب رن اره می‌گی د، کن ن ه هست کسانی که در صحن
د و  ن ه می‌ز دران لن ی ق رخ ن چ د. ز ن گاه می‌کن ن ن ده ز ان ز ار هیج ت رف
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اله در  ب ون ز مدان‌ها که چ از کرده و روی توده چ ود را از سر ب ال خ د. پس ش از می‌کن ه ای آغ دران لن د. رقص ق داز د می‌ان اده ان ت ه ای اف گوش
لوی  ود ج د. خ ان ل صف اتوبوس می‌کش ه داخ ود ب ا خ آقای واو را ب

د.  عر »بوس بوس اتوبوس« می‌ران ا ش ین را ب همه می‌ایستد و ماش
ده  ماین لوی ن ه ج ن ب ی د. ماش ن ه می‌ز ین یک دور دور صحن ماش

ر اتوبوس  ان می‌رسد، دست او را می‌گیرد و او را هم سوار ب دادست
ه آقای الف می‌رسد. ود ادامه می‌دهد. ب ه حرکت خ د. اتوبوس ب  می‌کن

ه  د. ب د. راه ادامه می‌یاب رد و او را هم سوار می‌کن دست او را می‌گی
ردار  لم‌ب ی گار و ف رن ب د. خ ن ان را هم سوار می‌کن گهب ان می‌رسد. ن گهب ن

رداری  لم‌ب ی د و ف ون د، سوار میش ده ان ه وارد ش هم که در این لحظ
ار دیگر  ن ب د. ز ن ه دور می‌ز ران ا همان ت ان ب ن د. اتوبوس همچ ن می‌کن

ایست می‌دهد:
: ن !ز  ایست

د؟همه: ی ش از چ  ب
: ن یم.ز ت اش ا گذ ی را ج ز ی  راستی راستی چ

ود را دوان  ود و خ اده می‌ش ی ن پ د. ز اتوبوس دنده‌عقب حرکت می‌کن
ود را  و خ ج از گیرد. ب و را ب ج از واهد دست ب د. می‌خ و می‌رسان ج از ه ب ب
رم  ه »آخ ب ران رد. ت اه می‌ب ن ه‌ای دیگر پ ه گوش د و ب ن می‌رهان از دست ز

د.  ران اتوبوس همه می‌رقصن ود. مساف ش می‌ش ده رو« پخ ن ران
اگران واو: ه می‌آید و از تماش ه وسط صحن ود، ب دا می‌ش  )از صف ج

؟ ت د؟ کی کیو کش ی ش می‌پرسد( چ
: ن د.( ولشز ر می‌گردان ه صف ب از هم ب   )دستش را می‌گیرد و او را ب

ار! ذ اش ن خ ش ه خ ، مته ب کن داداش
ود. یده می‌ش ن ج قارون ش گ گن د. آهن ن اتوبوس دوری دیگر می‌ز

: واهید داد؟الف طور خ اریخ را چ واب ت ! ج اریخ  ت
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د. ن رمی‌گردان ه اتوبوس ب د و ب رن ر می‌گی همه او را در ب
دیدیم!همه: گو ن ما هم ب ودیم. ش ب یم ن ت ا. ما گف ی اه ب ما دیگر کوت  ش

ان قرار می‌گیرد. ی اچ روی تماش ا اسلحه روب ان ب گهب ن
: ان گهب یم؟ن کش اید ب  حالا کی رو ب

د. ه رقص وا می‌دارن د و ب ن همه او را محاصره می‌کن
د.همه: رقصن اید ب گلا ب وش د، خ رقصن اید ب گلا ب وش  خ

ایان می‌رسد.  ه پ ه ب ران ا همین رقص و ت امه ب ن مایش ن
یرون می‌آورد و می‌پرسد: و کله اش را از درز پرده ب ج از ایان ب در پ

و: ج از ود؟ب ود؟ کی ب  کی ب
.همه: ، ولش کن  ولش کن داداش

ده رار وا ب ده ب وا ب
اد ی اد ب این در و واکن ب
اد ی اد ب آن در و واکن ب

اد ی اد ب هوای آز
ده رار وا ب ده ب وا ب

ولش کن داداش ولش کن

ایان پ
ر ۲۱ امب ت ۲۰۲۶ سپ


